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مشخصات نشر: مشهد: دامینه» واسع» 1۳۹۰ 
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شماره کتابشناسی ملی: ۲۵۴۴۳۱۸ 
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مشهد مقدس - بلوار و کیلآباد - وکیل‌آباد ۸-ارشاد ۱ -پلاک ۲۵ 


آشنایی با زبان ترکی خراسانی 
نویسنده: جلال قلی‌زاده مزرجی 
ویر استار: نورالدین حسین سنابادی عزیز 
حروفچین: اعظم قوی و مریم نوریان گلیان 
صفحه آرا: اعظم قوی 
ناسر : دامینه 
لیتو گرافی: سارنگ 
چاپ: چاپ و انتشارات دانشگاه فردوسی 
نوبت چاپ: اول/ ۱۳۹۰ 
شما رگان: ۱۱۰۰جلد/ وزیری 


و 


قیمت: ۰ رال 


حق چاپ محفوظ است 
۷28000 (01611۳00162:01[1)60 0201122 :۲۵۵11 


سخنی چند با خوانند گان پیرامون چگونگی تألیف کتاب ۱ 
مقدمه ( 
روش بخش بندی موجود در این کتاب و نوی یرو و وی کین موی وی ک نویه موی نو ۷[ 
راهنمای آوانگاری حروف لاتين (به ترتیب الفبایی لاتین) یک کب 3 ۱ 
نشانه ها و علائم اختصاری به کار رفته در متن کتاب ی ی ی ۱۲۱ 
بخش اول: کلیاتی در ار تباط با زبان و نوشتار ( 
فصل اول: مقوله‌ای در ارتباط با زبان گفتاری ۱ ۱۱ 
نکاتی مهم در باب این مقوله 9 ی وی ی ۵ 

فصل دوم: نکاتی در ارتباط با رسم الخط زبان ترکی ی ی یه ۳ ۳ 
فصل سوم: الفبای کنونی زبان ترکی در ایران ی و و و اوه وه روگ وی هو ۲۱۷۰ 
مصوتها ی و ی و یک ی رو ما هت ی تور وی له ۳ 
مصوتهای ٩‏ گانه زبان ترکی را ی ت۱۱ 

بخش دوم: مختصری از پیشینه زبان تر کی 3 
فصل اول: زبان ترکی در گستره جهان - ۱ 
فصل دوم: ترکی خراسانی و فا را ای تشر و تا ی رصیق 
بخش سوم: نکات مهم دستوری کی کی ۶۱ 
فصل اول: قانون هماهنگی اصوات ها وک و ۹ ۱ 
فصل دوم: ضمایر و ی و ی وب وی ویب وی با و ی ۰۱۷۵ 
الف) ضمیر فاعلی 1 

ب) ضمیر مفعولی ۱ 

۱. ضمیر مفعولی با حرف اضافه را: 7۱ 

ین مکی اور از ره ره ات ی ۱ 


۶ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


۳ ضمیر مفعولی با حرف اضافه از: ی یا نت 

۴ ضمیر مفعولی با حرف اضافه در: ۱ 

ج) ضمیر ملکی هه ی ۱۱۱ 
ان مکی متصم ی ی ی ی یت ۱۳ 

۲ ضمیر ملکی منفصل ۱ 

د) ضمیر اشاره ره 

۱ ضمیر اشاره فاعلی و و وا و و وی 1۱3 

۲. ضمیر اشاره مفعولی ی ی یه 1۳۵ 

۳ ضمایر اشاره با حرف اضافه از: ی ۱ 

۴ ضمایر اشاره با حرف اضافه به: ی یز 

۴ ضمایر اشاره با حرف اضافه در: 7 

فصل سوم: اقسام فعل به اعتبار زمان ۱ 
الف) ماضی (گذشته) ی ۱ 

۱. ماضی ساده (مطلق) : ک ‏ قا 

۲. ماضی استمراری وه 

۳ ماضی نقلی یه 

۴ ماضی بعید ی ی ی و 1۱ 

۵ ماضی استمرار شایانی ٩3‏ 

۶ ماضی استمرار مصدری وه 

ب) مضارع (حال) ۱ج 

۱. مضارع اخباری ۱ 

۲. مضارع التزامی ی ی ی ی ی ی 3 

۳ مضارع مستمر (در حال جریان) ٩‏ 

۴ مضارع اخباری مصدری ی ی یس تن 3۷ 

ج) مستقبل (آینده) کتک و 3 

فصل چهارم: اقسام فعل به اعتبار فاعل ۳ ۱۳۱ 
۱. فعل معلوم و ۳ ۱۱۳ 

۲. فعل مجهول ۱ 

فصل پنجم: اقسام فعل به اعتبار مفعول ۱ 
فعل لاز ۹ ۱۳ 


فصل ششم: طریقه منفی کردن در زبان ترکی وه ره وف ماو ماو وی دی اوه 


۱. افعال بدون ضمیر ی 0 و ی هه هک 2 
۲. افعال دارای ضمیر و 
فصل هفتم: فعل در وجه شرطی بت ی هب وی با بو میم ی اهامای یمام مود 
فصل هشتم: فعل در وجه امری اس وم و هب مک وه وی روک سا با وم و سکم اس وج 
فصل نهم: فعل سببی (اجباری؛ واداری) 7 
فصل دهم: وجه توانایی افعال [ 
۱. صرف یک نمونه فعل ماضی ساده توانی ی 
۲ صرف یک نمونه فعل ماضی نقلی توانی ار و وا رس 
۴ صرف یک نمونه فعل مضارع استمراری توانی 1( 
۴ صرف یک نمونه فعل مضارع اخباری توانی ۹ 
۵. صرف یک نمونه فعل مضارع التزامی توانی و و هش وشوو خوت و 
۶ صرف یک نمونه فعل مستقبل توانی اک 
۷ صرف یک نمونه فعل شرطی توانی در زمان حال و ی و 
۸ صرف یک نمونه فعل وجه شرطی توانی در زمان گذشته یی 
فصل یازدهم: افعال پی قاعده سای باق سای بای رفس وی با سا اسف 


. صرف فعل بی قاعده در مفهوم: استیدن (است) اج چا تا تن وه و هط وه اه بخ تاه من اه اه ی 
الف) در زمان حال (مضارع) اه 


ب) در زمان گذشته (ماضی) که 
. صرف فعل بی قاعده در مفهوم: هستن؛ وجود داشتن ۳ 
الف) در زمان حال (مضارع) کته 
ب) در زمان گذشته (ماضی) ها هی یر کش هی هر هس هی هی 


الف) پسوندهای اسم ساز اسمی ی ی را ی ی یا ام 
۱. پسوند: آری/ اری (۸1 /1 ) ی ی 


۲ پسوند : آق/ اک ۸۸۵1 ۸0) ( 
۳. پسوند: آلاق/ الک (۵1۵1/ ۸150) ی 
رتکد اب اون اج رگ رک هک کت 


۸ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


۵ پسوند: ایل / اول (1[1 /11) اد ی با کی من ی ۵( 
۶ پسوند: این / اون (9 / 18) ۱ 
۷ پسوند: جک / چکک/ جیق / چیق/ جاق / چاق ( ۸20 ۷0 ۸010 [۵/ 11) 
5۹( 1 
۸ پسوند: چی/ چو ()/ 1)) ی 
٩‏ پسوند: چین (10)) ی ۱۵ 
۱. پسوند: داش (1(88) رک با وی ره ی و وگ را و وا و ۲۵۲ 
۱ بسوند: راق (20) ی ی ار ی 10 
۲. بسوند: ساق/ سک (580/5216) سس ۱ 
۳. پسوند: سیز/ سوز (12/ 512) 1 
۴. پسوند: کی (161) ی ۹ ای ۱۵۳ 
۵. پسوند: لار/ لر (11/ 1,57) سس 9۵ 
۶. پسوند: گیل / گول (0۷1 / 011) ی ی ی و ی ی 2 ۱۵ 
۷. پسوند: لاق/ لک (1۵16 / 1,50) ۳ ۱۱ 
۸. پسوند: لی/ لو (1 / 11) ی هاوگ مان 19۳ 
.٩‏ پسوند: چیلیق (1110)) و ی و ها او او و هجو 9 
۰ پسوند: لبق / لوق 10۱ / 110) ی ی ی ی 1۵ 
۱ پسوند: من/ مان ( ۲۷1/ ۷۲20) ره اه وه هی خی ۳ 10 
ب) پسوندهای اسم ساز فعلی کی سیب 3 
۱. پسوند: ۸۱۲/۲ ۸) ۱ 
۲ پسوند: آر/ار (۸۲/۸) ۱ 
۳ پسوند: آق/ اک (۸1/ ۸0) و 
۴ پسوند : آقان (۸05) دهم ه وولو ای هی شاد تاو فاد هه نو 1۳ 
۵ پسوند: آر/ار (۵۸۲/۸) ی 
۶ پسوند: آن/ ان (۸۵/ ۸0) و( 
۷ پسوند: ایت/ اوت/ اود ( 1/1/1/۲/4]) 1۱ 
۸ پسوت ای اون( 2ل/ ع) ی کی ی کی یت[ ۱۳ 
شود اه وش رولب 18 ۱ 
۰ پسوند: ای / او (۲/ ) ی میم ما ام کسن ما کس نما ۱۳۲۳۰ 


۱ پسوند: ایق/ اوق/ او ک 10 / ۲ / 10) 1۳ 


۲. پسوند: ایلی / اولو ( 171/ :11) ا ک او کت هی ۳ 1۱۳ 

۳ پسوند: ایم/ اوم ( ۲/50/ 1) هب 3 

۴ پسوند: این / اون/ آن ( ۸8/۸۵۲ 10) یه ی ۱ 

۵. پسوند: قا/ قه /گه ( ۸2 002 / 05)) ی 

۶ پسوند: چی / چو () /)) 1 

۷. پسوند: میش / موش (1۷]5 / 0۷]15) و۲ ۱۶ 

۸. پسوند: گن (20)) و و بو 1۶ 

(۱ )۷16 /۷۵( پسوند: ما/مّه‎ ٩ 

۰ پسوند: ماق (۷120) ی ی و ما مرو هی :1۳ 

فصل چهاردهم: صفت وی ری ای تک هک ی ی که ۱۱۱ 
الف) اقسام صفت از حیث ساختاری ۱ 

. صفت ساده یک میس تست هی ی ۱۱ 

۲ صفت مرکب (پیوندی) ی ی ی ی هم وش ار ای ی و ی میت ی میت 33 ۳ ۱ 

ب) اقسام صفت از لحاظ مقایسه ی کت ی ۱ 

۱. صفت مطلق (عادی) وی ای ود ایکا کی ۰۳ ۱/۲ 

۲ صفت تفضیلی (برتر) که مگ و رک و اه او که کی ۵ ۱۱ 

۲ صقت عالی: (برترین) ی 3 ۱۱۱ 

فصل پانزدهم: ادات بیه شاه تست هو کته شش ا ای کته خی بیع ی میتی 13۵ 
۱. ادات تشبیه ی ی ی ی ۱۱ 

۲ ادات سبب و مقصود ۱ 

۳. ادات استثناء نز 

۴ ادات زمان و مکان ی ی ی ۱ 

۵ ادات استفهام(سوالی) ره وا هه بدهییی اگم تاه یدش ها هه یی که باه دش ها سس ۳ 

۶ ادات تصدیق و نفی ی( 

۷ ادات دقت یک کی 2 کت 1۳۱۳ 

۸ ادات مقایسه که ی هک یی ی وک تفع کی یی ی وس یی ۳ ۱۷ 

۱۱۸ ۱۲ ۳ ادات شرط یکت ی ی و ی ی ی ان‎ ٩ 
15 بخش چهارم: واژگان ی تفت ای‎ 
۱۱/۱ فصل اول: گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان ترکی خراسانی‎ 


فصل دوم: اعداد ترتیبی امش خک عا و هه نع یی فاصم لا دهعت ۲۲۱۳9 


۰ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


سخنی چند با خوانن دگان پیرامون چکونکی تألیف کتاب 


شکر و سپاس بی نهایت خداوند متعال و ائمه معصومین علیهم السلام را که به 
بنده توفیق عنایت فرمودند تا با نگارش این کتاب گامی هرچند کوچک در راستای 
شناساندن گوشه ای از زبان و ادبیات ترکی خراسانی بردارم. 

از زحمات و دلسوزیهای پدر و مادرگرامی ام صمیمانه تشکر می کنم که زبان 
ترکی را درآغوش پرمهر و محبت آنها فراگرفتم. 

از زحمات همسر گرامی‌ام خانم مریم نوریان که مشوق اصلی بنده در جهت 
نگارش این کتاب بوده و در کنار فرزندانم محمدمهدی و فاطمه با فراهم آوردن 
شرایط مساعد مرا موفق به تألیف این کتاب نمودند صمیمانه تشکر می کنم. 

باتوجه به ترکک زبان بودن این جانب و علاقه زیاد به اين زبان از همان دوران 

جوانی به ویژه در هنگام تحصیل در رشته کارشناسی کتابداری دانشگاه علامه 
طباطبایی تهران طی سالهای ۱۳۷۸-۱۳۷۴ که باعث توفیق آشنایی ویادگیری کامل 
زبان ترکی آذری و مقدار زیادی هم ترکی استانبولی در میان دوستان ت رک زبان 
آذری ام شد همواره نزد خود به بررسی و مطابقت بین لهجه های این زبان 
می پرداختم و بیش از پیش متوجه اختلاف اند ک بین لهجه های زبان ترکی که 
بیشتر در نوع تلفظ لغات - همانند زبان فارسی - است شدم؛ به هرجهت فقدان 


کتابی جامع ودرعین حال ساده پیرامون زبان ترکی خراسانی مرا برآن داشت تابه 


۲ / آشنابی با زبان تر کی خراسانی 


تألیف این مجموعه بپردازم» هر چند می دانم که این کتاب خالی از نقص و کاستی 
نیست با این همه خوشحالم که توانستم درپاسداشت این زبان گام بردارم. 

نخستین جرقه وتصمیم جدی درجهت تألیف این مجموعه به سال ۱۳۸۱ باز 
می گردد ولی فقدان منابع پیرامون زبان ترکی خراسانی مرا با مشکلات عدیده ای 
مواجه ساخت. به نحوی که در این راستا فقط با اطلاعات ودانسته های شخصی و 
محاوره ای روبه رو بودم به هر جهت شروع به تحریر دانسته ها و اطلاعات خود و 
تحقیقات میدانی دراین زمینه نمودم وباتوجه به آشنایی کامل با زبان ترکی آذری که 
به عنوان زبان ترکی پایه و اصیل درایران مطرح است شروع به مطالعه کتابهایی 
متعدد دراین زمینه نموده و توانستم نوعی خط مشی از کتابهای مطالعه شده را درنظر 
بگیرم تا درعین رعایت نگارش آن ازنظر کتابت ودستوری به صورت ساده و روان 
نگاشته شود. 

دراین زمینه. ضمن نوشتن نامه ای به استاد زبان شناس ت رک جناب آقای د کتر 
جواد هیأت که صاحب کتابهای معتبر و بین المللی درزمینه تاریخ» زبان وادبیات 
ترکی و کتابهای دیگری در زمینه پزشکی می باشد از ایشان خواستم تا مرا دراین 
مورد راهنمایی کنندوایشان نیز با دادن جواب نامه و ارائه راهنمایی مفید مرا به این 
کار تشویق نمودند که درهمین جا ازایشان تشکر می نمایم. 

پس ازمدتی با توجه به مشکلات و مشغله های زندگی از مرتب نمودن مطالب 
نوشته شده به طور کلی باز ماندم به نحوی که دیگر حوصله وفرصتی جهت این کار 
برایم باقی نماند تا این که با باری و تشویقهای مداوم همسر دلسوزم» مصمم شدم 
کار را تا حصول نتیجه دنبال نمایم و در همین جا مجدداً از ایشان کمال تشکر را 


دارم. 


سخنی چند با خوانند گان پیرامون چگونگی تألیف کتاب | ۱۳ 


در هر صورت نوشتن نسخه دست نویس این کتاب درکنار کار و امور زندگی 
حدود پنج سال زمان برد (۱۳۸۲-۱۳۸۶) و پس از آن تصمیم گرفتم که تایپ این 
مجموعه را نیز با کمک همسرم انجام دهم (۱۳۸۷-۱۳۸۹). 

از جناب آقای نورالدین حسین سنابادی عزیز که زحمات ویراستاری و پیگیری 
چاپ کتاب را عهده‌دار شدند. تشکر فراوان می‌نمايم. 

از زحمات خانم اعظم قوی که صفحه‌آرایی و برطرف نمودن اشکالات تایپی 
کتاب را عهده دار شدند» تشکر فراوان می نمایم. 
بهره مند شده ام» تشکر می نمایم. 

در پایان اذعان می دارم که این اثر از دیدگاه اساتید زبان دارای نواقص و 
کاستیهایی می باشد امید است که صاحب نظران و خوانندگان محترم خطاها 
و کمبودهای این کتاب را به دیده خرده ننگرند و نقطه نظرات و نکات مفید خود را 
از این جانب در ارائه چاپهای بعد و همچنین پژوهش های کامل تر پیرامون تاریخ» 
زبان و ادبیات ترکی خراسانی دریغ نفرمایند. 


۲۱۸۵۱۱: 


جلال قلی زاده مزرجی 
۱۳۹۰ 


مقدمه 


با توجه به این که زبان ترکی در ایران زبان میلیونها نفر از مردم کشور است 
کمبود منابع مکتوب و جامع خصوصاً به زبان ترکی مرسوم در شمال و م رکز 
خراسان باعث شده است تا علاقه مندان به یاد گیری این زبان با مشکلاتی چند روبه 
رو شوند. از جمله مهمترین مشکلاتی که بنده در حین تألیف این کتاب با آن مواجه 
بودم به شرح زير می‌باشد: 

۱) فقدان منابع دستورمند و مکتوب به زبان ترکی خراسانی؛ باتوجه به 
پراکند گی جمعیتی ترکها دراین منطقه که اغلب با مردمان فارس و کرد درکنار همم 
ند گی می کنند و بود منابع رسمی ورسانه ای در ارتباط با آموزش یکسان این 
زبان؛ باعث شده است تا کتب دستوری وآموزشی جهت اد گیری این لهجه از زبان 
ترکی موجود نباشد. 

۲ تنوع لهجه‌ها درزبان ترکی خراسانی» تدوین کتابی جامع و کامل ویا 
واحد که درب رگیرنده کلیه لهجه‌ها باشد پژوهش وبررسی بسیار دقیقی را می طلبد. به 
همین علت باتوجه به آشنایی کامل بنده به زبان ترکی موجود در شیروان و قوچان؛ 
تدوین این اثر برهمین اساس صورت گرفته است. با این حال اختلاف لهجه در زبان 
ترکی خراسانی بسیار ناچیز است و کلیه لهجه‌ها برای همگان قابل درک است وخحط 


۶ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


مشی موجود درتدوین این کتاب هم به صورتی است که مطالعه ویاد گیری آن برای 
همگان میسر باشد. 

۳ اساس نگارش دراین کتاب برپایه زبان گفتاری تر کی خراسانی تدوین 
شده است و هدف از آن نیز پاسداشت این لهجه از زبان ترکی به همان صورت که 


روش بخش بندی موجود در این کتاب 

کتابی که پیش رو دارید در شش بخش بیست و پنج فصلی. مطالب را به 
صورت مفید وسلسله وار جهت آشنایی و یادگیری به خواننده ارائه می دهد: 

پس از مقدمه و سایر مطالب جنبی. در بخش اول. خلاصه ای پیرامون زبان 
گفتاری و نوشتاری تاریخ رسم الخط زبان ترکی و الفبای کنونی زبان ترکی در 
ایران در سه فصل آورده شده است. 

در بخش دوم درفصل اول آن مطالبی مفید پیرامون تاریخ زبان ترکی و به 
طور کل محل سکونت آنها درجهان ودرفصل دوم آن نیز پیرامون ترکان خراسان و 
محل سکونت آنها و زبان ترکی خراسانی مطالب مفیدی ارائه شده است. 

در بخش سوم گزیده‌ای از مهمترین نکات دستوری که درزمینه یاد گیری هر 
تاش لین فانشسی یه اقا اشام داشتوشن سا هقف تاره وس تش انس 
ارائه مطالب دستوری به صورت روان وساده بوده تا ازهرگونه اطناب دستوری 
جل وگیری شود. 

در بخش چهارم. مهمترین واژگان (لغات) زبان ترکی خراسانی درسه فصل 
مجزا با ترتیب الفبایی آورده شده است. لازم به ذ کر است حدود ۱۱۰۰ لغت به غیر 


از افعال و جملات موجود در بخشهای دیگر» در این بخش گنجانده شده است. 


۸ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


در بخش پنجم مهمترین افعال زبان ترکی خراسانی ( به صورت مصدر اصلی 
به همراه مشتقات آنها) باترتیب الفبایی و ذکر معانی کامل آنها به زبان فارسی آورده 
شده است که دراین زمینه به ۸۷۰ مصدر اصلی همراه با مشتقات آنها اشاره شده 


ی 
در بخش ششم کتاب, جهت آشنایی خوانند گان محترم گزیده‌ای از ضرب 


المتلهای ی خراسانی آورده شده است. 


راهنمای آوانگاری حروف لاتین (به تر تیب الفباییی لاتین)( / ۱۹ 


راهنمای آوانگاری حروف لاتين (به ترتیب الفبایی لاتین)* 


کوچکت | بزرکت ی کوچکت | بزرکت 
, 1۳0 ۷ 1 2 ۳ 
ن‌ آ ۷ ۱ 2 ۳۹ 
اًُ 0 0 ب 19 
او 9 8 2 0 ۵ 
پِ ۳ ۳ چ ِ 8 
ق‌ ۹ 0 ‌ 0 1 
ر 1 1 1 ‌ 1 
س» ث» ص ۹ ‌ ف 1 ۳ 
شش و 5 3 1 8 
ت.ط 1 1 گ 2 0 
او 1 8 ح» / 1 
او ظ1 8 ای[ کشیده] 1 ۱ 
ای[ کو تاه» صداد 
واو ۷ ۷ نق 1 1 
بين ای و ا] 
ی ۷ 0۹ ژُ [ [ 
۳ ۹ 4 کث 1 1 
ز.ذءظءض 7 7 ل 1 ر1 


* فونتیک نگاری در این کتاب بر گرفته ازمطالعه چند اثر درایین زمینه از کتابهای زبان 
ترکی آذری و استانبولی می باشد و نهایتاً براساس فونتیک نگاری پیشنهادی و مورد تأیید 
در کتاب: سیری درتاریخ زبان و لهجه‌های ترکی تألیف :آقای د کتر جواد هیشت؛ البته با 


نشانه ها و علائم اختصاری به کار رفته در متن کتاب 


(مص) مصدر معمولی 

(مص.م) مصدر مجهول 

(مص.س) مصدر سببی» واداری 

4( تلفظ های دیگر لغت 

(عبارتهای با فونت ایتالیک) توضیحات تکمیلی و اضافی 

۳۵۲ شماره گذاری جهت تفکیک مفاهیم مختلف 
/ و - با 


[ -...] تاه که 


کش اول 


کل 


و اساطبا ان و ۳۳۳ 


فصل اول 


مقوله ای درار تباط با زبان گفتاری (محاوره) 
با زبان نوشتاری (کتابت) 


همان طور که پیداست پایه های زبان نوشتاری درهر زبانی برمبنای زبان 
گفتاری آن بنا شده است و البته درهر زبان بین گفتار و نوشتارآن تفاوتهایی وجود 
دارد که این تفاوتها درسه زمینه صرف. نحو و لغات مشهود است. 

در زمینه صرف» همان طور که می دانیم اغلب کلمات یا واژه ها درزبان 
گفتاری به جهت راحت تلفظ شدن و بسته به مناطق مورد تکلم آن, تغییر فرم 
می دهند. مثال: خانه < خونه. خنه؟ می روم- می رم موروم؟ برویم- بریم»... 

در زمینه نحونیزه ساختار جملات در زبان گفتاری کوتاه وخلاصه و خارج از 
قوانین دستوری می‌باشد و یا به عبارت دیگر عناصر یک جمله درزبان گفتاری در 
جایگاه معین خود قرار نمی گیرند و به صورت محاوره ای بیان می شوند. 

درزمینه لغات(واژگان) هم باید گفت که زبان گفتاری ونوشتاری هر زبانی 
درعین این که واحد هستند ولی کلماتی هم وجود دارند که به عنوان مثال فقط 
درزبان گفتاری و یا درزبان نوشتاری کاربرد دارند؛ به عنوان مثال اغلب کلمات 
علمی؛ سیاسی, فنی و... بیشتر درحوزه نوشتاری کاربرد دارند و کمتر درزبان گفتاری 
رایج می‌باشند و همین طور بالعکس. کلماتی نیز هستند که فقط درحوزه زبان 
گفتاری (محاوره) کاربرد دارند و درحوزه زبان نوشتاری(کتابت) به نگارش در 


نمی | بند. 


۸ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 
نکاتی مهم در باب این مقوله 

۱. زبان گفتاری درعین این که ضامن بقای ادبیات شفاهی یک ملت می‌باشد 
با این حال زبان نوشتاری (کتابت) سبب پیشرفت و حلقه اتصال مابین گویشهای 
گفتاری( لهجه‌ها) یک زبان است. به عنوان مثال با توجه به وجود لهجه‌های مختلف 
زبان فارسی( نظیر: مشهدی تهرانی» یزدی» رشتی» سبزواری و...) وجود زبان 
نوشتاری واحد. باعث شده تاهمه این لهجه‌ها به صورت یک مجموعه واحد از زبان 
درآیند و همگی گروهها (لهجه‌ها) درهنگام تقابل باهم بر اساس زبان نوشتاری 
تدوین یافته صحبت می کنند که این مسئله درمورد زبان ترکی درایران با توجه به 
رسمی نبودن و فقدان زبان نوشتاری واحدء جهت لهجه‌های موجود از این زبان 
(آذری. قشقایی» خراسانی تر کمنی و...) حلقه اتصال و یابه عبارتی زبان کتابت 
واحد موجود نباشد و زبان ترکی درهر منطقّه برمبنای لهجه‌های خاص خود تکلم 
شود و نهایتاً سبب گشته تاه ر کدام از مناطق ترکک نشین, زبان ترکی را طبق لهجه 
خود بیاموزند. فقدان زبان کتابت واحدء درک وتفهیم هر گویش از اين زبان را برای 
سایر گویشها درهنگام تقابل با همدیگر مشکل ساخته است وچنانچه درزبان فارسی 
هم هر کدام از مناطق (لهجه‌ها) با بقیه مناطق طبق لهجه خاص خود صحبت کنند 
مشکل تفهیم وتفاهم ایجاد می‌شود؛ ولی با نگرش به وجود زبان رسمی واحد؛ همه 
فارس زبانها با هم پرمبنای زبان رسمی و یا نزدیکک به آن تکلم می کنند. 

۲. پایداری و اعتلای هر زبان به حوزه نوشتاری ‏ و کتاببت آن وابسته است و 
این مسئله درمورد زبان ترکی ایرانی سبب شده تا درعین حال که هم خانواده و هم 
ريشه بابقیه اقوام ترک درسایر کشورهای ترکک زبان نظیر: جمهور ی آذربایجان؛ 
ترکیه قراقستان قرقیزستان ازبکستان تر کمنستان و... است به مرور از قافله اعتلا و 
قتاغلیی وی فاص لا نگنید که وهای آمرشیت له انست ها عصوضا کو قرو 


فصل اول: مقوله‌ای در ار تباط با زبان گفتاری ... / ۲۹ 


انگلیسی به کار برده شود. مهمترین دلیلی که زبان ترکی دیگر کشورها برای اغلب 
ترکان ایران به دشواری ویا بادقت بیشتری قابل فهم است جدای از تفاوت لهجه‌ها و 
آشنا نبودن اغلب ترکان ايران به زبان نوشتاری ترکی؛ وجود لغات جدید ساخته 
شده جهت اصطلاحات روز علمی» فنی» سیاسی و ... به زبان ترکی است که درنزد 
اکثرتر کان ایران غریب ونامفهوم است. 

۴ آشکار است که آموزش زبان گفتاری درخانه و زبان نوشتاری درمدرسه 
می باشد و همان طور که متذ کر شدیم. گفتار ونوشتار دو مقوله متفاوت ولی درعین 
حال وابسته به هم هستند. ادبیات مکتوب ونوشتاری هیچ زبانی را به صورت صحیح 
نمی توان بدون آموزش رسمی( مدرسه ای)آموخت و باتوجه به این مسئله» اکثر 
تر کهای ایران درخواندن کتابهای ترکی يا نگارش آن به دلیل ای ین که فاقد آموزش 
رسمی مدرسه ای هستند. دچار مشکل می‌باشند که این مسئله برای سایر زبانهای 
اقلیت ایران نظیر زبان کردی و... نیز وجود دارد. حکایت این مقوله درست به منزله 
فاوین یتست احق اسکه که زان رم فان قاس را هت کون فادن نه 
نگارش و مطالعه کتب فارسی نیست و نهایتاً می توان اذعان داشت که اکثر تر کان 
ایرانی در نگارش و مطالعه آسان متون ترکی تقریباً دچار مشکل هستند. ازاین رو 
هرزبانی را درحوزه نوشتاری» يا باید درمدرسه آموخت و يا این که با تلاش شخصی 
نسبت به آموختن آن اقدام کرد و اغلب افرادی که در ایران می توانند به راحتی 
کتابهای تر کی را مطالعه کنند و قادر به نگارش صحیح آن هستند از راه دوم یعنی 
تلاش شخصی وارد شده اند و به این زبان از حوزه نوشتاری( کتابت) مسلط شده اند. 

۴ مهمترین مشکل درنگارش هر زبانی-به هر خطی- فقدان نظم وقانون 
تیلم اتقو هک رتش اسان ات فقو انس تانس با نی شب 


می‌شود تاهر زبانی برپایه آن استانداردها نگاشته شود به عنوان مثال باتوجه به رسمی 


۰ آشنایی با زبان تر کی خراسانی 


نگاشته شدن کلمه ای مثل ظاهر» دیگر هیچ شخصی نمی تواند جهت آموزش آن را 
به صورتهای دیگر بنویسد: ظاهر - زاهر» زاحر ذاهر.ضاهر.... 

بنابراین باتوجه به فقدان کتب آموزشی ودستوری یکسان در کلیه مناطق ترکث 
زبان وآشنا نبودن همگان به رسم الخط دقیق ترکی؛ باعث شده است تاتعدادی 
ازعلاقه مندان به نگارش ویا مطالعه کتابهای ترکی دچار مشکل وسرد رگمی شوند 
که همه این عوامل از رسمی نبودن هر زبانی وعدم تدریس وآموزش فراگیر آن 
ناشی می‌شود. هرچند دراین زمینه ازسوی محققین وزبانشناسان ترکی آذری در 
ایران تلاشهای سودمند. بسیار فراوان و قابل تقدیری صورت گرفته است ولی برای 
سایر مناطق ترکک زبان نظیر خراسان به علت پراکندگی جغرافیایی آنها تلاشی 


صورت نگرفته است. 


فصل دوم 


نکاتی بیرامون رسم الخط زبان تر کی 


مزید اطلاع به عرض می رساند که خط(الفبای) زبان ترکی در قرون قدیم 
(تا ظهور دین اسلام) دو خط گرگ تورک و خط اویغوری بوده است که این 
خطوط به ترتیب خط رسمی و مشترک تمامی ترکها را تشکیل می داده است که 
بعد از ظهور دین اسلام به تدریج الفبای عربی به صورت یکك خحط واحد بین اکثر 
مسلمانان مورد استفاده قرار گرفت. این خط نوعی پیوند مشترکک بین سه قوم بز رگ 
جهان اسلام (عرب» فارس وترکک) ایجاد کرده بود» ولی با شروع قرن بیستم به 
تدریج دربیشتر کشورهای ترکک زبان خط لاتین وسیرلیک جایگزین خط عربی 
گردید. وجود الفبای عربی مشترک درتمام کشورهای مسلمان باعث به وجود 
آمدن نوعی پیوند فرهنگی و کتابت مشترک شده بود به نحوی که همه مسلمانان با 
توجه به آشنایی به الفبای عربی؛ قادر به مطالعه بیشتر کتب یکدیگر بودند. ولی با 
تسلط تمدن غرب و جانشین شدن خط لاتین وسیرلیک به جای خط عربی در 
بارش از کشوهای مسلمان این پوت گسستهشد و یاعیت گردید تادست نساع 
جدید دراین کشورهاء از منابع تاریخی و دینی قدیم خود تا حدی کوتاه شد. بنابر 
این تمامی اين کتب يا می بایست با خط لاتین بازنویسی شود و یانسل جدید با 
تمدن نوشتاری قدیم خود که با الفبابی عربی است بیگانه باشند. درهر صورت الفبای 
عربی برای تمام مسلمانان- به هرزبانی- خط. فرهنگ وتمدن مشترک آنهاست و 
نوعی پیوند فرهنگی و رسمی بین زبانهای مهم جهان اسلام یعنی عربی فارسی و 
تر کی می‌باشد. 


۴ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


البته دراین زمینه دلایل منطقی درجهت تغییر خط از عربی به لاتین در 
کشور های ترک زبان خارج از ایران استدلال شده است. از آن جمله می توان به 
امتیاز فونتیک بودن خط لاتين اشاره کرد زیرا این خط برای آموزش و نگارش 
زبان ترکی به دلیل اين که داری مصوتهای بیشتری نسبت به فارسی وعربی است و به 
خوبی می تواند صائتهای زبان تر کی را درهنگام نگارش وتلفظ نمایش دهد اشاره 
نمود؛ 

۱. خط عربی یک خط غیر فونتیکک است بدین معنی که صداهای موجود 
دره رکلمه را نمی توان درخط نمایش داد و درصورت عدم اعراب گذاری» کلمات 
به صورتهای مختلفی تلفظ شده و این خود باعث چند گانگی تلفظ خحصوصا برای 
مبتدیان و علاقه مندان به فراگیری آن می‌شود. 

به عنوان مثال لغتی همچون «کرم» را درنظر بگیریم که درصورت عدم اعراب 
گذاری می توان آن را به صورتهای زیر تلفظ کرد: ۱ گرم ۲.کرم ۳ کرم ۴ کرم؛ 
اما درنگارش این گونه کلمات با الفبای لاتین» هر کلمه به صورت تلفظ مربوط به 
خحو د نکاشته می‌شود: ۰161610.10100 7210161۳0 > 

۲ با توجه به غیر فونتیک بودن خط عربی» مصوتها درالفبای عربی درهنگام 
نگارش ظاهر نمی شود؛ به عنوان مثال» درزبان ترکی ما چهار نوع تلفظ مختلف از 
حرف «او) داریم که همگی آنها درنگارش با الفبای عربی به یک صورت ( بدون 
اعراب گذاری) نوشته می‌شود ولی در هنگام نگارش آن با الفبای لاتین برای هر 
کدام مدل جدا گانه ای درنظر گرفته شده است و این گونه امتیازها درالفبای لاتین 
سبب پرهیز از اشتباهات تلفظی می شود: 

۱. او ([0): ( ت رکیبی بین ای و او ) ؛ مثال: 
اوزوم 20 :۱) انگور ۲) جدا کنم و پاره کنم... 
اوج 6 سه 


فصل دوم: نکاتی در ارتباط با رسم الخط زبان ترکی | ۳۵ 
۲ او([1): (کشیده) ؛ مثال: 


اوج ول : پروا زکن پر 
قورو داتتدا : خشک 


۳ از (0): (ت رکیبی ازع و ) ؛ مثال: 


گوز 062 : چشم 


۴ او  :)0(‏ (کوناه) ؛ مثال: 

قوی 00 : بگذار 

قوز 0002 : گردو 
این گونه دلایل و موارد دیگر باعث شده است تا در دیگ رکشورهای ترکث 
زبان از دیرباز» تغییرالفبا از عربی به لاتين ضروری شود وهم اکنون درمناطق خارج 
از ایران» زبان ترکی با الفبای لاتين- با اند کی تغییرات - نگاشته می‌شود. در مورد 
کتابهای ترکی چاپ شده درایران باتوجه به آشنایی کامل همگان به رسم الخط 
عربی و فرهنگ وتمدن غنی برگرفته از این خط؛ هرمولف جهت راحت خوانده 
شدن لغات- خصوصاً برای مبتدیان- صورتهای مختلفی از آوانگاری راپيشنهاد 
می کند: اعراب گذاری آوانگاری با حروف لاتین؛ درهمین راستا دراین کتاب با 
هدف آشنایی یادگیری؛ مطالعه سریع و بهتر؛ دربرابرهر کلمه یا جمله ت رکی؛ 
فونتیک نگاری لاتين آن لحاظ شده است که این فونتیکک نگاری با اندکی تغییرات 
دربعضی ازحروف نظیر 2 و ۰۸ مطابق با قوانین خط لاتین ترکی آذری و حتی 


ار 


فصل سوم 


پیرآمون الفبای کنونی زبان ترکی در ابران 


الفبای امروزین زبان ترکی درایران؛ همچون زبان فارسی. بر گرفته از الفبای 
عربی می‌باشد. اين الفبا درعین اين که خط و پیوند فرهنگی مشت رک میان سه قوم 
بز رگ دنیای اسلام (عرب. فارس وترکك) از زمان ظهور دین شریف اسلام تا قرن 
اخیر بوده است و میراث و یاد گار فرهنگ وتمدن مشت رک می‌باشد با توجه به 
دلایل مندرج درفصل قبلء برای نگارش زبان ترکی دارای نواقصی هم می‌باشد که 
دراین زمینه درفصل قبل توضیحاتی داده شده است؛ به هرحال تعداد حروف زبان 
ترکی همچون فارسی با رسم الخط عربی شامل ۳۲ حرف می‌باشد که به ترتیب 
عبارتند از: 
آءالف.ب.پ.ت.ث.ج.جچ»ح»خ»دهذهرازس.ش»ص.ض.ط»ظ۰ع غ.ف»ق» 
کث گث.ل.م.ن»وههی. 
نکات مورد توجه دراین زمینه: 
۱ درمورد حرف «» ذکر این نکته الزامیست که زبان ترکی فاقد حرف «ژ» 
است و هیچ کلمه ای درزبان ترکی دارای حرف «ز» نمی‌باشد و لغات دارای 
حرف ز) لغات دخیل از فارسی و لاتين هستند. 


بصر۵: 


۰ / آشنایی با زبان تر کی خراسانی 


الف) درزبان گفتاری بعضاً کلماتی نظیر آج20 : گرسنه؛ درهنگام تلفظ به 
صورت " آژ" هم تلفظ می شوند که از قاعده بالا مستثنی هستند. 

ب) کلمات دخیل از زبانهای دیگر که دارای حرف «ژا هستند دربعضی از 
مناطق درزبان گفتاری تبدیل به «ج) شده است. مثال: 

ژاپن < جاپن؛ ژاکت- جاکت 

۲ حرف «ق» در نزد بسیاری از اقوام ترکك» درزبان گفتاری به صورت «گ» 
تلفظ می‌شود: 

نکته: جهت اطلاع» حرف «ق» درزبان ترکی استانبولی(ت رکیه) به صورت >1 
نوشته می‌شود. 

۴ حروف مخصوص زبان عربی نظیر: ث. ده ص» ض. ط. ظ؛ ع و.. فقط 
در کلمات دخیل از زبان عربی کاربرد دارند و لغات ترکی با این حروف نگاشته 


مصو نها 
همان طور که می دانیم زبان عربی وفارسی دارای ۶ مصوت بلند و کوتاه (۰1 
او ای آ ام آ) برای تلفظ حروف می‌باشند» اما درزبان ترکی افزون براین ۶ مصوت؛ 
۳ مصوت دیگر نیز وجود دارد که مخصوص زبان ترکی است و تلفظ آنها برای غیر 


ترکان درآغاز تاحدودی دشوار می‌باشد. 


۱ 


۲ 


۳ 


۸(۲) 
او (ل) 
ای ([1) 


۴ 


۵ 


2 


فصل سوم: الفبای کنونی زبان ترکی در ایران / ۴۱ 


مصوتهای ٩‏ گانه زبان ترکیی 


مصو تهای مشتر کت زبان فارسی. عربی. ترکی 


)۸( ۲ 
)[( | 


1 


)0( 1 


۷ 


۸ 


۹ 


مصوتهای مختص زبان تر کی 
از (6): (صدای ت رکیبی از ع و( 
او (1: (صدای ت رکیبی بین ای و او ) 


ای (1): (صدایی بین ای و1 ) 


نمایان می‌شود؛ بدین معنی که خط عربی بککك خط غیر فونتیک است و نمایش 


صداها(مصوتها) در کلمات امکان پذیر نمی‌باشد و درصورت عدم اعراب گذاری 
می توان کلمات را به صورتهای مختلفی خواند. دراینجا تنها سابقه ذهنی و یادگیری 
قبلی خواننده است که حکم می کند چه باید بخواند یا چه نخواند. حال باتوجه به این 
که خط عربی برای نمایش مصوتهای۶ گانه خود نیز درعربی و فارسی با مشکل 
مواجه است چطور می توان مصوتهای ٩‏ گانه زبان ترکی را با این خط نشان داد؟ 
برخلاف آن در الفبای لاتين همان طور که درفصل قبل نیزبه تفصیل بدان اشاره شد. 
مصوتها نیز مثل حروف صامت قابل نمایش هستند و باعث مطالعه ویادگیری 


آسان تری خصوصا جهت زبان تر کی می شوند. 


ردیف 


نمونه مثالهایی جهت مصوتهای ٩‏ گانه زبان ترکی با هر دو خط: 


مصوتهای ٩‏ کانه 
زبان ترکی 


ت رکی 
ال 
۸ 

ال ۸1 


دست 


ترکی 

آچار 
۳-۹ 
گل 1ه) 


التی ۳1۸1 


اوچا 


۲ ۳ 
فارسی ترکی فارسی 
کلد اچیق باز» 
0( 
7 ارککك مذکر 
۱۹۹ 
جاری(زن 
ِِ ارته۳۲12 صبح زود 
برادرشوهر) 
ازصافی 
از کر زهلا | 
پر وا زکن سور بگذران 


۲ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


مصوتهای ٩‏ کانه 
زبان ترکی 


ردیف 


۵ ه-او(تا) 


(1 


۷ ۷ از (6) 
۸ ۸ ای ([) 


)1( ای‎ ٩ ٩ 


تر کی 


دور 


گوز 
057 
۱ بت[ 

قالین 
ما0 


ترکی 
اوج0 


اول[6 


اول 61 


ایک 21[ 
آداخلی 
۹ 


تر کی 
اوزلو 
02 


قول 001) 
سز62٩‏ 


ایش 18 
قایی 
09501 


این گونه موارد و بسیاری از اين نمونه هاء هرچند با الفبای عربی به یک 


صورت نوشته می‌شوند ولی درتلفظ و معنی تفاوت دارند. که درنتیجه نگارش 


ومطالعه زبان ترکی با الفبای لاتين در مجموع راحت تر و بهتر است. به هرجهت با 


این خط درایران الفبای عربی درزبان ترکی ایرانی به صورت یک اصل جدا نشدنی 


درآمده و می بایست سعی شود تا اشتباهات وایهامات تلفظی به هر طریقی ( اعراب 
گذاری و یا فونتیک نگاری) به حداقل برسد. 


دوم 


#صری 


دنارگ 


فصل اول 


زبان تر کی - در گستره جهان - 


زبان تر کی ازنظر منشاء جزو گروه زبانهای اورال - آلتایی و با به بیان 
صحیح تر «آلتایی» می‌باشد و به مجموعه زبانهایی اطلاق می‌شود که مردمان آنهاء از 
منطقه مابین کوههای اورال- آلتایی برخاسته و درطول تاریخ به مناطق دیگر 
مهاجرت کرده اند. خود کلمه آلتایی لغتی ترکی به معنای آلتين داغلاری (کوههای 
طلایی) است و گروه زبانهای آلتایی شامل: زبان ترکی» مغولی» تونقوز» کره ای و 
ژاپنی می‌باشد. اين گروه از زبانها از نظر دستوری التصاقی وپسوندی می‌باشند بدین 
صورت که در این زبانها با افزودن پسوندهای مختلف به واژه هاء کلمات گوناگون با 
معانی معین به وجود می آیند» بدون اين که اصل و ريشه کلمات تغییر یابند. دراین 
گروه از زبانها برخلاف گروه زبانهای هند واروپایی ريشه کلمه ثاببت است و در 
موقع صرف تغییری نمی کند. از مهمترین دلایل تفاوتهای زبانهای آلتایی با زبانهای 
هند و اروپایی می توان به صورت خلاصه به موارد زیر اشاره نمود: 

) ساختار دستوری و ترتیبی عناصر جمله» ۲) ویژ گی التصاقی وپسوندی بودن 
این زبان؛ ۳) وجود قانون هماهنگی اصوات ( در فصلهای بعد راجع به این موارد 
توضیحاتی داده شده است ). 

زبان ت رکی از لحاظ قاعده و گرامر از باقاعده ترین زبانهای دنیا و از جهت 
تعداد افعال و سایر کات زبان شناسی از غنی ترین زبانهای می‌باشد. 


۸ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


به طو رکلی مراحل تاریخ زبان ترکی به شرح زير می‌باشد: 

۱. دوران آلتایی: دوران شکل گیری. که دراین دوران طبق تحقیقات به 
عمل آمده» زبان ترکی با زبان مغولی زبان مشترکی را تشکیل می داده و تفاوت 
چندانی نداشته اند. به عقیده زبان شناسان معروفی همچون جرارد کلوزن انگلیسی 
لغات مشت رک دراین دو زبان» لغاتی هستند که از زبان ترکی وارد زبان مغولی شده 
اند. 

۲ دوران پرو تور کث: زبان تر کی موجود در دوران قبل از میلاد. 

۴ دوران ترکی اولیه: شامل زبان ترکی موجود از قرن اول میلادی تا قرن 
پنجم مبلادی( تا تمیق ول کر کون فک درمغولستان). 

۶ دوران ترکی قدیم: زبان ترکی موجود از فرن ششم میلادی تا اول قرن 
دهم میلادی( شامل دوران حکومت یگ وگ تو رک ها و دولت اویغورها). 

دوران ترکی میانه: زبان ترکی موجود از قرن دهم میلادی تا اول قرن 
شانزدهم میلادی؛ شامل ترکی مشت رک مناطق آسیای میانه و شرقی با منطقه غربی 


ات 
دراین دوره زمانی. حکومتهای مهمی توسط ترکان نظیر: قره خانیان» 

غزنویان» سلجوقیان خوارزمشاهیان تیموریان(گور کانیان) و... به وجود آمده است. 

۲. دوران ترکی جدید: از قرن شانزدهم میلادی شروع و ادامه دارد و شامل 
تقسیم بندیهای جدید صورت گرفته در زبان تر کی براساس لهجه‌ها و مناطق 
مختلفی که زبان ترکی درآنجا صحبت می‌شود. می‌باشد. 

دراین دوره نیز حکومتهای مهمی توسط ترکان نظیر: افشاریان» صفویان» 
عثمانیان و...تا اواسط قرن بیستم میلادی به وجود آمده است. 

در حال حاضر با توجه به گستردگی جغرافیایی مناطق ترک زبان که به طور 


متمرکز از غرب کشور چین (تر کستان شرقی یا سین کیانگ) شروع وکشورهایی 


فصل اول: زبان ت رکیی - در گستره جهان - | ۴٩۹‏ 

نظیر: جنوب روسیه. قسمتی از مغولستان و کشورهای قزاقستان» قرفیزستان؛ 
ت رکمنستان» ازبکستان» ایران. کشور آذربایجان ترکیه» قبرس و به صورت پراکنده 
در دیگر کشورهای آسیا نظیر: سوریه و عراق و حتی کشورهای اروپایی همچون: 
پونان آلبانی» بلغارستان و آلمان؛ تفاوتهای سطحی و ناچیزی باتوجه به شرایط 
جغرافیایی وتاریخی و همجواری با دیگرزبانها برای این زبان دراین کشورها به 
وجود آمده که تاکنون هم تقسیم بندیهای زیادی برمبناهای مختلف صورت گرفته 
است. بنابراین جهت آشنایی خوانند گان؛ به عنوان مثال زبان ترکی طبق نظر پروفسور 
فرهاد زینالوف -استاد زبان شناس ترک درکشور آذربایجان -به گروههای 
منطقه ای زیر تقسیم می شود: 

. گروه اوغوز: شامل زبان ترکی موجود درملل: تررکیه. کشور آذربایجان؛ 
ارات خر کمتر خ فافاووزتوتاتازهای گریمة: 

۲ گروه قبچاق: شامل زبان ترکی موجود درملل: قزاق» قرقیزء قارا قالباق» 
آلتایی ونوقای. 

۳ گروه بلغار: شامل زبان ترکی موجود درملل: تاتار» قازان باشقرد» قارا 
چای, بالکار قوموق و کارائیم. 

۴ گروه قارلوق» اویغور: شامل زبان ترکی موجود درملل: ازبکک» ینی 
اویغور» ساری اویغور و سالار. 

۵. گروه اویغور اوغوز: شامل زبان ترکی موجود درملل: توواء قارا قاش ؛ 
خا کاس شور بارابین و کویه ریکك. 

و 

۷ باقوت . 

در زیر» توضیحاتی مختص مفید ونیز مناطق مهم ترکك نشین باتوجه به این 


تقسیم بندی ارائه می‌شود: 


۰ | آشنایی با زبان تر کی خراسانی 


۱. گسروه اوضوز: مهمترین گروه ترک می‌باشند که ازمیان ایین گروه 
امپراطوریهای مهم و عظیمی نظیر: سلجوقیان وعثمانیان به وجود آمدند که نقش بسیار 
مهمی درتاریخ اسلام و مناطق تحت امرخود ایفاء نمودند؛ اوغوزها (غزها) اجداد 
ترکان آسیای صغیر کشور آذربایجان و کشور ایران وترکمنها راتشکیل می دهند و 
درحال حاضر نیز اکثر متکلمان به زبان تر کی از این گروه هستند که به مناطق و 
دسته های زیر تقسیم می شوند: 

الف) ترکی استانبولی( عثمانی): ت رکان موجود در ترکیه شبه جزیره بالکان» 
قبرس و ترک زبانهای کشورهای: یونان» ی و گسلاوی. رومانی بلغارستان سوریه 
عراق, مناطق جنوبی کریمه؛ تر کی استانبولی» زبان رسمی کشور ترکیه و قسمت 
شمالی کشور قبرس می‌باشد. 

ب) ترکی آذری: ترکان موجود درکشور آذربایجان ایران: استانهای 
آذربایجان شرقی و غربیء اردبیل» زنجان » قزوین» همدان» قشقاییهای استان فارس 
تر کان مهاجر درتهران و...؛ گروهی از ترکان کشور عراق؛ ترکان خراسان (در 
شاخه ت رکی خراسانی وی ژگیهای زبان ت رکی ا زگروه شرقی: جغتایی؛ ازیکی» ت رکمنی 
و ث رک یگروه غربی آذری و استانبولی مشاهده می‌شود که در فصل بعد به تفصیل 
راجع به آن توضیح داده شده است) تر کی آذری. زبان رسمی کشور آذربایجان 
می‌باشد. 

ج) ترکی ت رکمنی: لهجه شرقی از گروه اوغوز می‌باشد و زبان رسمی کشور 
تر کمنستان و تر کمنهای ایران و قسمتی از ازبکستان می‌باشد. 

د) گاگاووز (قاقاووز): شامل ترکان کشورهای ا و کراین» مولداوی» شرق 
رومانی و شمال شرق بلغارستان می‌باشد. 

۲. کروه قبچاق: متکلمان به زبان ترکی ازاین گروه به تفکیکک زیر می‌باشند: 


فصل اول: زبان ت ر کی - در گستره جهان - ۵۱۱ 
الف) قاراقالپاقها: درمناطقی از ازبکستان افغانستان وجمهوری سین کیانگک 
چین( تر کستان شرقی) سکونت دارند. 

ب) ترکی قرقیز: زبان رسمی کشور قرقیزستان است و همچنین درمناطقی از 
ازبکستان» قزاقستان مغولستان وچین هم سکونت دارند. 

ج) ترکی قزاق: زبان رسمی کشور قزاقستان است و همچنین درمناطقی از 
ازبکستان قرقیزستان و تر کمنستان هم سکونت دارند. 

د) ترکی آلتایی: زبان رسمی جمهوری خودمختار آلتای درکشور روسیه 
می‌باشد. 

۰ ترکی نوقای: زبان رسمی ایلات استاوروپول قاراچای- چر کس می‌باشد و 
درمناطق هشترخان, کراسنودار و داغستان نیز سکونت دارند. 

۳ گروه بلغار: متکلمان به زبان ترکی از این گروه به تفکیک زیر می‌باشند: 

الف) ترکی قازان: ترکان موجود درمناطق ولگا- اورال (ناتار» باشفرد» 
چوواش ) می‌باشند و در جمهوریهای تاتارستان باشقردستان و چوواشستان زند گی 
می کنند و دارای زبان رسمی تر کی می‌باشند. 

ب) ترکی باشقرد: زبان رسمی جمهوری باشقردستان است و درمناطقی از 
تاتارستان» ازیکستان» قزاقستان و روسیه هم سکونت دارند. 

ج) تر کی قاراچای- بالکار: زبان ترکی موجود این گروه از اختلاط طوایف 
(اوغوز» قبچاق» بلغار ) به وجود آمده است و در ولایات خودمختار: قاراچای» 
چ رکس. کاباردا- بالکار زند گی می‌کنند ودارای زبان رسمی ترکی می‌باشند. 

د) تر کی قوموق: درجمهوری خودمختار داغستان زندگی می کنند و از 
اختلاط گروههای (قبچاق» اوغوز ) به وجود آمده اند و دارای زبان رسمی ترکی 


۲ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


د) ترکی کارائیم: این گروه از ترکان به صورت پراکنده درجمهوریهای: 
لیتوانی» او کراین و شهرهای: مسکو لنینگراد» کریمه و پاره ای ازمناطق لهستان 
زندگی می کنند و به علت دراقلیت بودن دراین مناطق, فاقد زبان رسمی تر کی 
هستند. 

۶ گروه قارلوق - اویغور: در ذ کر خصوصیات تاریخی این گروه باید گفته 
شود. گروه اویغور متمدن ترین گروه از ترکان قدیم می‌باشند که با تأسیس دولت 
اویغور درزمان قدیم درتشکیل و تکامل فرهنگی آسیای میانه نقش مهمی داشته اند؛ 
این گروه از ترکان درهمان دوران قدیم نیز دارای خط مخصوص «ترکی اویغوری؛ 
بوده اند که این خط تا مدتهای زیادی درمناطق مختلف ترکستان آن زمان تاپایان 
قرن پانزدهم میلادی به عنوان خط رسمی ترکان مورد استفاده قرار می گرفته است و 
حتی خط رسمی درزمان حاکمیت مغولها نیز «اویغوری» بوده است. پس از آن از 
اوایل قرن شانزدهم به تدریج خط عربی و امروزه خط لاتين جایگزین الفبای عربی 
کرعطل مامت 

متکلمان به زبان تر کی ازاین گروه به تفکیک درمناطق زیر می‌باشند: 

الف) ترکی ازبکی: زبان رسمی کشور ازبکستان می‌باشد؛ زبان ترکی ازبکی 
جزء گروه ترکی شرقی(جغتایی) است و دارای ادبیات کهن درزمینه زبان وادییات 
ترکی می‌باشد؛ طوایفی از تر کان موجود درشمال خراسان از این گروه هستند. 

ب) ترکی ساری اویغور: زبان ترکان ایالت قانسو( کانسو) در کشور چین 
می‌باشد که تحت تاثیر زبانهای مغولی و چینی قرار گرفته است؛ این شاخه از زبان 
ترکی جزء گروه شرقی( اویغوری) می‌باشد. 

ج) ترکی یثنی (ینی) اویغور: این گروه ازتر کان درمنطقه تر کستان شرقی 
(سین کیانگ چین) و درقسمت هایی از ازبکستان قزاقستان وتر کمنستان هم 


سکونت دارند ودارای زبان رسمی تر کی در جمهوری سین کیانگ چین می‌باشند. 


فصل اول: زبان ترکی - در گستره جهان - ۱ ۵۳ 


د) ترکی سالار: ترکان موجود درپاره ای از مناطق چین نظیر: سیونخوواه 
ته این خای» قانسو (کانسو) می‌باشند؛ این شاخه از ترکان از اختلاط طوایف ( 
اوغوز قبچاق) به وجود آمده اند و لغات دخیل مغولی» چینی و عربی در آن زیاد 
می‌باشد. 

۵. کروه اویغور- اوغوز: این گروه ازترکان از اختلاط طوایف (اویغور ء 
اوغوزر ) به وجود آمده اند و شامل دسته های زیر می‌باشند: 

الف) ترکی تووا: ترکان جمهوری خودمختار تووا واقع درشمال غربی کشور 
مغولستان به این گروه تعلق دارند و دارای زبان رسمی ترکی می‌باشند؛ عده ای از 
این شاخه نیز درایالت کراسنویارسک و کشور مغولستان زندگی می کنند. 

ب) ترکی توفا قاراقاش): درناحیه ای رکوتسک شوروی سابق زندگی 
می کنند و از نظر شاخه ای جزء گروه ترکی تووا محسوب می شوند و درناحیه 
محل سکونت خود. به علت اقلیت بودن فاقد زبان رسمی هستند. 

ج) ترکی خاکاس: ترکان ولایت خودمختار خا کاس به این تعلق دارند و 
دارای زبان رسمی تر کی می‌باشند. 

د) ترکی شور: این گروه ازترکان درایالت کمروف در ناحبه دمیرچی لر 
داغی ( کوه آهنگران) زندگی می کنند و دارای زبان رسمی ترکی می‌باشند. 

۰ تر کی بارابین: این گروه ازتر کان درمنطقه بارابین مابین رودهای ایرتیش و 
اوم زندگی می کنند. 

و) ترکی چولیم (کویه ربکت): این گروه از ترکان درحوزه رود چولیم 
(ولایت تومسک روسیه) زندگی می کنند و باطوایف شور وخا کاس دریکك گروه 
لهجه ای قرار دارند. 

1 چوواش: از قدیمی ترین اقوام ترک می‌باشند ودر جمهوری چوواشستان 
که درجنوب منطقه اورال- ولگا قرار دارد زندگی می کنند و دارای زبان رسمی 


۴ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 
ترکی می‌باشند؛ عده ای از آنها نیز درمناطق تاتارستان باشقردستان و روسیه زندگی 
ینکن 

۲ یاقوت: این گروه از ترکان درجمهوری یاقوتستان واقع درشمال شرق 
سیبری زندگی می کنند و دارای زبان رسمی ترکی می‌باشند و هم اکنون جزء کشور 
روسیه می‌باشند. 

فکته: درحال حاضر بدون درنظر گرفتن زبان تر کان ملل چوواش و یاقوت؛ 
هرچند به دلیل اين که از قدیم الایّام از سایر ملتهای ترکک جدا بوده اند و زبان ترکی 
آنها از لحاظ گفتاری با بقیه گروهها تفاوت زیادی پیداکرده است. ولی تقسیم بندی 
زبانی بقیه گروههای ت رک با تأمّل و دقت برای همگی ترکان قابل فهم می‌باشد. 

پس درپایان این مبحث. نتیجه می گیریم که درحال حاضر زبان ترکی 
در کل شامل ۲۸ گروه زبانی است که از بین اینها ۲۰ گروه دارای خط و کتابت 
رسمی در ممالک خود هستند که به طور خلاصه عبارتند از: 

۱- ترکی ترکیه ۲- ترکی آذری (کشور آذربایجان و ایران) ۳- تر کمنی 
۴- تاتارهای کریمه ۵- قاقاووز ۶-قارا چای ۷- بالکار ۸- قوموق (داغستان) 
9- نوقای ۱۰- قازان ۱۱- باشقرد ۱۲- قزاق (قزاقستان) ۱۳- قرقبز (فرقیزستان) 
۴-زبک (ازبک‌ستان) ۱۵- قارا قالباق ۱۶-بنی اویغور ۱۷-ساری اویغور 
۸- آلتایی (قالموق) ۱۹- خاکاس(ت رکان ینی سثی) ۲۰- تووا ۲۱- شور ۲۲- چولیم 
(کویه ریک) ۲۳- بارابین ۲۴- سالار ۲۵- توفا (قارا قاش) ۲۶-کارائيم 


۷- چوواش ۲۸- باقوت! 


. برای توضیحات بیشتر ‏ و کاملتر در اين زمینه رک به: سیری درتاریخ زبان ولهجه های ترکی / تالیف: دکتر جواد 


هت 


فصل دوم 


تر کی خراسانی 


ترکی خراسانی زبان نزدیک به پانصد هزار نفر خراسانی است که غالبا 
درشمال استان خراسان ناحیه مرزی کشور تر کمنستان و قسمتی از نواحی مرکزی 
خراسان سکونت دارند. در گذشته این گروه زبانی جزء شاخه ترکمنی محسوب 
می شده است ولی با تحقیقاتی که در چهل سال اخیر(۱1۹۶۸- ۱۹۷۳ میلادی) از 
سوی گروه ترکک شناسی دانشگاه گوتینگن آلمان به سرپرستی پروفسور گرهارد 
دورفر به عمل آمده است ترکی خراسانی به عنوان یک لهجه مستقل از شاخه گروه 
زبانی اوغوز پذیرفته شده است. مهمترین مناطق ترک نشین درخراسان عبارتند از: 
بجنورد» شیروان» فاروج» قوچان» درگ کلات. اسفراین» سبزوان نیشابوره 
سرولایت. جوین. جغتای» نقاب. ... و ترکان مهاجر در مشهد (خراسانی» آذری). 

طبق تحقیقات پروفسور دورفر بیشتر ترکان خراسان از نسل گسروه 
اوغوز(دوره حکومتی امپراطوری سلجوقیان) می باشند. اگرچه ورود و مهاجرت 
ترکان به خراسان از زمان حکومت ترکک زبان غزنویان شروع وتا پایان حکومت 
ترک زبان صفویان ادامه داشته است. ولی بیشترآنها در زمان حکومت ت رک زبان 
سلجوقیان وارد این منطقه شده اند و با توجه به این که منطقه خراسان قدیم دروازه 
ورود اقوام و گروههای ترکک به این منطقه و ساير مناطق بوده است درحال حاضر 
ترکان موجود در مناطق مختلف خراسان» از بازماند گان گروههای ترکک آن زمان 


می‌ناشند. از این رو زیان تر کنن درامن ملطفته باتوججه به اختلاط _گروههنای ت رکف 


۸ آشنابی با زبان تر کی خراسانی 


نظیر:آذری» جغتایی» ازبکی ت رکمنی و... لهجه به خصوصی را در گروه ترکی اوغوز 
به وجود آورده است. 

پروفسور دورفر زبان ترکی از گروه اوغوز را به ۴ دسته زیرتقسیم می کند: 

گروه زبانی ترکی اوغوز: 

اوغوز غریی: ) ترکی امتانبولی(عشمانی) ۲) ترکی آذری 

اوغوز شرقی: ۳) ترکمنی ۴) ترکی خراسانی 

ایشان زبان ترکی خراسانی را درست به منزله پل و رابطی میان زبان ترکی 
موجود درترکیه و آذربایجان با ترکمنی می داند ولی در مجموع ترکی خراسانی به 
ترکی آذری و ترکیه نزدیک تر است تا به ت رکمنی؛ به طوری که ترکان خراسان با 
اند کی دقت می توانند زبان ترکی آذری و استانبولی را به راحتی آموخته و متوجه 
ی ی 

طبق نظر پروفسور دورفر ترکی خراسانی به ۳ لهجه منطقه ای تقسیم می شود: 

۱. لهجه غربی: بجنورد و روستاهای تابع؛ جوین جغتای نقاب و... 

۲. لهجه شرقی: شیروان» فاروج قوچان, درگز» کلات و روستاهای تابع 

۳ لهجه جنوبی: نیشابور سرولایت و روستاهای تابع 

با وجود این تقسیم بندی تفاوت بسیا رکمی در بین گویشهای موجود دراین 
منطقه وجود دارد و از سه گروه مذ کور لهجه شرقی به علت روان وساده بودن تلفظ 
لغات و باتوجه به تعداد زیاد متکلمان آن, حالت فراگیر دارد. 

در مبحث افعال به زمانهای مختلف دستوری نیز زبان ترکی خراسانی به۲ 
گروه متمایز تقسیم شده است: 

۱. گروه اول: مخصوص مناطق غربی و جنوبی است (صرف افعال در این 


گروه شبیه ت رکب یآذری می‌باشد). 


فصل دوم: ت ر کی خراسانی | ۵٩‏ 

۲ گرفه دوم: مخصوص مناطق شرقی است (صرف افعال تا حاودی شبه 

به جهت روشن ترشدن این مبحثه صرف یک نمونه فعل در زبان ترکی 
خراسانی طبق مناطق مذ کور و مقایسه آن با ترکی آذری و اختلاف بسیار اند کث بین 


آنها -که بیشتر درنوع تلفظ پسوندهاست- آورده شده است. 


صرف فعل ایچماق 1۳720: نوشیدن - درچند زمان مختلف - 


ماضی (گذشته) 
۷ آن» قوجان» 
9 بجنوره سبزوار... در کی ادری فارسی 
د رگز... 
س اتکی ایجدتنگت ۱ 
ایچدین 16010 با 2 ایچدین نوشیدی 
1010 ۱۹9 
ایچدی 1601 ایچدی ایچدی ایچدی نوشید 
بجدیک ی | ایچدیگ ایچدیگ ایچدیق ‏ | نوشیدیم 
101 
ایچدیز 612[ ایجدینگز ایچدیز نوشید ید 
101027 1060827 
ایچدیلن 1120[ ایچدیلن ایچجدیلن ایجدیلر نوشیدند 
1121 
سب ان. 5 چا ن.» سس 
كت _ ِ بجنورد سبزوار... ترکیی آاذری فارسی 
در کز... 
ایجَمن محصرمج[[ ایچییم ۵10و[ ایچیرم000ع[ ایچیرم 61000[ می‌نوشم 
ایختن مهعوه[ ایچیینگ ۱ ایچیری ۱ ابچیسنٍ کی 
هه و[ 191121 ۱۳۵ 


۶۰ | آشنایی با زبان تر کی خراسانی 


شیروان, قوچان» 
۵ رگز... 
ایچدی 201[ 
ایچیز(ابچمیز) 

2حاوع[ً 


ابیز 2وهع[ 


ایچدین 201120[ 


ماضی نا 
شیروان» قوچان. 
د رگز... 
ایچیب بن 
صمحاحازی[ 
ایچیب سن 
صح‌عوازج[ 
ایچیب دی 
0 صالو[ 
مناطالی[ 


2عوازج[ 


ایچیب دیلن 
صمایه ماج[ 


بجنورد 


ابچییق 101710 


۳7 


معصذ رز[ 
ایچییلن 


صماتج[ً 


بجنورد 
ایچید دثرم 
حصمتیلل زج[ 


عصعل0 زج[ 


ابچید دی 

100 
ایچید دثری 
«میلل زو[ 


ایچید دثرنگز 


جع صه 0 تج[ 


ایچید 


دئلن م0011 تج[ 


سبزوار... 
ایچی رگ 
عم[ 
ایچیریز 
۱ 
ایچیلن 
صماتج[[ 


سبزوار... 


ایچیب دیرم 


حصمتیل‌جازج[ 
ایچیب دیرنگ 


عصمبل ماج[ 
ایچیبدی 61001[ 


ایچیب دزن کت 
علل حانج[ 


ایچیب دیرنگس 
ععوصمتیل‌طازج[ 


ایچیب دیلن 
صمایل حانج[ 


ترکی آذری 


ایچییق 101710 


ایچیرلر 
تجلتزج[ 


ترکی آذری 


حصهوتصو][ 
ایچ میشین / 
ایچیب سن 
رموتصو[ 
ایچ میشدی / 
ایچیبدی 
1 نحص[ 
191391510 
ایچ میشیز/ 
ایچیب سیز 
7ص[ 
ایچ میش دیلر/ 
ایچیب دیلر 
تم نو[ , 
۲ص[ 


نوشیده‌اند 


آینده (مستقبل) 


شیروان» قوچان, 
د رگز... 
ایچُرمن 

هو 
ایچٌرسن 
۱۱۳۵۱ 
ایچر 
۳۳9 
ایچربیز 
120127 
ایچرسیز 
191917 


ایچرآن - ایجلن 


صمعمج[ً 


ماضی بعید 
شیروان, قوچان؛ 
۵ رگز... 
ایچودوم 
تالمج[ 
ایچودین 
صدل مج[ 
ایچودی 
01ج 
ایچودیک 
مج[ 
ایچودیز 
7ج[ 


بجنورد 
ایچرم 
صمتوج[ 
ایخرنگ 
عصمتمج[ 
اتخز 
طمچ[ً 
ایچری 
12121 


معصعمف[ 


ایچرلن 


صماعمج[ 


بجنورد 
ایچودوم 
حصبال۵چ[] 
ایچودئنگگ 
عمج[ 
ایچودی 
یه 
ایچودیمیز 
متصن مج[ 
ایچودئنگز 
معصرل مج[ 
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ابچیس 100075 


ایچلن 
ممالمج[[ 


سبزوار... 


ایچیب دیردیم 
حصرل یل هلو[ 
ایچیب دیردین 
صدل سل طاتي[ 
ایچیب دیردی 
حانج[ 
ایچیب دیردیک 
عالطا[ 


ایچیب دیردیز 


7و[ 


ترکی آذری 
ایچَجاغام 
حصهع2» مج[ 
ایچجاغسان 
مومع2» 2[ 
ایچجاغدی 
۳۳ 
۱۳۳ 
12و02[ 
ایچجاغلار 
1۳۳۹ 


ترکی آذری 


ایچميشدیم 
صل‌وتصو] 
ایچمیشدین 
صرل‌ونصج [ 
ایچمیشدی 
1ونحصی [[ 
ایچمیشدیق 
0ونصصج [ 
ایچمیشد یز 


2ص[ 


۲ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


شیروان؛ قوچان, 


د رگز... 


ابچودیلن 
صمادل مج[ 


بجنورد 


ابچودیلن 
صملدل مج[ 


سبزوار... 


ایچیب دیردیلن 
مار بل طازي [ 


ترکی آذری 


ایچمیش دیلر 
2۴ ونص [[ 


بودند 


نکته ۱) باافزودن پسوند منفی ۱ بعد ازین اصلی فعل (ایچ/ و کلیه افعال 


مذ کور به حالت منفی تبدیل می‌شود. 


نکته ۲) نمونه های بالا فقط جهت آشنایی خوانند گان محترم پیرامون اختلاف 


بسیار اند کک تلفظ افعال در مناطق مختلف ترکک زبان آورده شده است که این اختلا 


ف هم بیشتر در نوع تلفظ ضمایر پسوندی افزوده شده به بن فعل می‌باشد. 


درپایان این مبحث نمونه هایی از تفاوتها و وی ژگیهای لهجه ای تلشظ لغات 
در زبان ترکی خراسانی آورده می‌شود: 
۱ کاربرد مصوتهای بلند همانند تر کی قدیم وترکمنی درمناطقی همچون 
درگز هنوز باقی مانده است ولی در دیگر مناطق کاربردی ندارد» مثال: 


باش 195 : سر 
قآن 0480 : خون 


یاغ 8 : روغن 


۲ دربعضی از مناطق «کك» در آخر کلمات به صورت «ی» تلفظ می‌شود. 


مثال: 


چو رک 6121 - چژری ۵۲2۷ : نان 
الک ۸۱ الی ۸15 : غربال» الکت 
کو رک 172 - کوری 16127 : کتف 
او رک( اب رک ) 0101601721 - اوری( ابری)(7:27)1701] : دل 
۳ قانون هماهنگی اصوات دربعضی از مناطق ( لهجه جنوبی ) تحت تأثیر 
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۴ لغاتی که حرف آخر آنها به «ق- غ» ختم می‌شود بعضاً به صورت «خ» هم 
تلفظ می شوند. مثال: 

قولاق 0150 - قولاخ:0۷12 : گوش 

۵ نشانه مصدری «ماق» در افعال مصدری دربعضی از مناطق به صورت «ماخ 
یا ماغ» تلفظ می‌شود. مثال: 

گتماق 060050 - گتماخ : رفتن 

آلماق 2180 - آلماخ 21۳08 : خریدن گرفتن. کسب کردن 

۶ حرف «واو» دراول بعضی از کلمات دربیشتر مناطق تبدیل به «ب» شده 
است. مثال: 

وثرماق 011۳۳020 2۷ بر ماق ۳61۳050 : دادن 

وار 2 ۷-بار 1381 : هست.وجود دارد 

۷ علامت جمع الار/ لر» درهنگام صرف افعال درسوم شخص جمع تبدیل به 
«لان/ لن» شده است: 

آلدبلار ۸10112۳ آلدیلان ۸101180 : خریدند» گرفتند 

ووردولار 2۷۱۲0۷127 ووردولان ۷0010 : زدند 

کند بلر ۲ <- گتد یلن 0601117 : رفتند 

ووروب دولار ۵۲0000127 ۷< ووروب دولان صق01طن ۷ : زده اند 


۸ در بعضی از مناطق «ای» در هجای دوم لغات تبدیل به «او شده است؛ 


مثال: 

آغیر"2 - آغور "ات2 : سنگین 

آچیق ۸419 - آچوق 26 : بان مفتوح 

٩‏ در بعضی از مناطق «او» درهجای دوم کلمات تبدیل به «ای» شده است. 
مثال: 


سوت۱1٩‏ < سیت ۹1 : شیر(نوشیدنی) 


۴ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


گون0۷ - گین 010 : ۱)روز ۲)خورشید» آفتاب 

کول 1۷1 - کیل 1511 : خاکستر 

۰ دریعضی از مناطق هجای «او» اول کلمات تبدیل به «ای» شده است. مثال: 

بومورتا 2۷۱۳01118 بیمیر تا ۵ : تخم مرغ 

۱) حرف از درآ خر افعال منفی سوم شخص مضارع (حال) و همچنین 
درآ خربعضی از کلمات به صورت «س» تلفظ می‌شود مثال: 

گلمز 02172 - گلمس «2صاه) : نمی آید 

نم 022 < تشن 5 : نمی رود 

آلماز 21۳82 - آلماس ۸1۳259 : نمی خرد نمی گیرد 

قویماز 0000087 - قویماس 0001۷۳085 : نمی گذارد 

اوزحلا - اوس 5 : صد 

سکگیز ۹6۵2 < سکگیس ۹61215 : هشت 

۲ دربعضی از مناطق «د» دراول کلمات به صورت «ت» تلفظ می‌شود مثال: 

داش 89 > تاش 188 : سنگگ 

دوز 12 < توزت2ا[ : نمک 

دولو 010 - تولواا0؟ : تگ رگ 

۳) حرف " ب " دراول بعضی از کلمات تبدیل به «م) شده است. مثال: 

بونو 0۷0 < مونو ۷1 : این را 

بونا 21006 - مونا۱۷1008: به این 

شن ۳6۷ < مئین ۷۲6۷ : مخز 

۴ حرف «ج در آخر افعال امرمفرد که به این حرف ختم می شوند به 
صورت (ش» هم تلفظ می‌شود» مثال: 

آچ ۸۶ - آش ۸5 : باز کن بگشا 
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قاچ 6- قاش +08 : فرارکن؛ بگریز 

۵ دربعضی از مناطق حرف «گ» دروسط کلمات هنگام تلفظ تبدیل به 
«ی» می‌شود. مثال: 

ایگنه ممع[ - ایینه ممّ: سوزن 

گماق 21620050 دیماق 12611080 : ضربه خوردن به چیزی خوردن 

دگیرمان 212682117080 دییرمان 16177080 : آسیاب 

د گماق 2122۳080 دژیماق 2۵۳80 : کوبیدن 

۶ «ر؛ درپسوند جمع ۱ لار / لر) درهنگام صحبت. در کلماتی که به این 
حرف ختم می شوند حذف شده ويا باتخفیف تلفظ می‌شود. ولی درسایر مواقع 
ودرهنگام پیوستن به کلمات دیگر به صورت کامل تلفظ می‌شود مثال: 

کیشی لر 191127 کیشی 1 2 >: مردها 

آلمالار ۸۱۳۵18۶ آلمالا2۸1۳18: سیبها 

آلمالاری بو ۷۷۵ ۸۱۳5157 : سیبها را بشوی. 

۷) پسوند «دن/ دان: از» درهنگام اتصال به لغاتی که آخرآنها به حروف: م؛ 
ن؛ ختم می شوند به صورت انن/ نان» تلفظ می‌ شود و درسایر حروف ختم شده 
درلغات به همان صورت اصلی تلفظ می‌شود. مثال: 

مندن ۷120067- منتن 1۱۷120021 : ازمن 

سندن 29200217 سننن 52101120 : از تو 

اون دان 0008۳ اون نان 00080 : ازاو 

قوجان دان 20006200818 قو چان نان 006950080 : ازقوچان 

۸) پسوند «بیز» دراول شخص جمع افعال درزمان مضارع اخباری و همچنین 
دربعضی از لغات جمع تبدیل به «میزه می‌شوده مثال: 

گلبیز 012012 گلمیز 2نصهله0 : می آییم 


۶ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


آلابیز 122 آلا میز 21212 : می خریم» می گیریم 

اژی بیز ( از بیز) (مذط »01200 «60< ای میز( او میز)(2 ۳12)0۷ «0: 
خانه مان 

ال بیز 01 ۸ ال میز 1012 [۸: دست مان 

6٩‏ درمناطقی نظیرحکم آباد» جغتای و... هجای ا(0) دروسط لغات تبدیل 
به کسره() وهجای او(ل1) دروسط لغات تبدیل به ای( 1) شده است. مثال: 

چژل 6 چثل 61 : بیابان صحرا 

چو رک ۵121 چث رک 0121 : نان 

دوز 192 < دیز 112 : راست» صحیح 

۰ «ن غنه» موجود در کلمات ترکی قدیم هنوز هم دربعضی ازمناطق به 
همان صورت اصیل کاربرد دارد» مثال: 

بونگگ ۵ ,/ بون ۷۷ : پشم 

مینگی 8۵ / مین ۱۷18 : هزار 

ینگی(یئنگی) 821 (ر/ بنی(یثنی )0101 ۷ : جدید. نو تازه 

۱) دربعضی از مناطق حرف «د» در وسط کلمات هنگام تلفظ حذف 
می‌شود. مثال: 

گلدیلن حم120:1ه0 - گللن حملهاه0 : می آیند 

آلمادو 21۳500 آلماآ 2۸1۳ : نخرید» نگرفت 

اودون 0007 1) اودین 0010 2) اوون 0 : هیزم 

۲) دربعضی از مناطق پسوند جمع «ایق/ اوق» در اول شخص جمع افعال در 
زمان ماضی ساده به صورت " ایک ( ایگک) " تلفظ می‌شود. مثال: 

گلدیق 0210:9- گلدیک 021011 : آمدیم 

گتدیق 060010 - گتد یک 06/416 : رفتیم 

آلدیق 221019 آلدیک ۸۱016 : خریدیم. گرفتیم 

ووردوق 000 ۷- ووردیکک ۷ : زدیم 


فصل اول 


قانون هماهنگی اصوات 


یکی از ویژگیها و زیباییهای گروه زبانهای آلتایی خصوصا زبان ترکی که آن 
را از سایر زبانها متمایز ساخته است وجود قانون هماهنگی اصوات در اين زبان است 
که توضیح آن به شرح زیر می‌باشد: 

این قانون شامل دو قاعده به شرح زیر می‌باشد: 

6 قاعده هم آوایی زبانی: 

یعنی این که همه اصوات یک واژه از لحاظ بلندی و کوتاهی صوت تابع 
مصوت اولین خواهند بود که به تفکیک زیر توضیح داده می‌شود: 

الف) اگرهجای (بخش) اول واژه دارای مصوت بلند باشد همه آواها تاآخر 
بلند خواهند بود؛ مثال: 

آل 1 : بض بگیر- آلامان 212۳080 : می خرم- آلارام ۸157510 : می حرم- 
آلاسان ۸12980 : می خری- آلساین۸1580: اگر بخری- آلار 2187 : می خرد و... 

ب) اگر هجای اول واژه دارای مصوت کوتاه باشد همه آواهای بعدی آن 
کلمه نیز کوتاه خواهند بود مثال: 

گل0۵1 : بیا- گلمن 0۵12:80 : می آیم- گلرم حصحته021) نمی آیم- گلسن 
0تکمی آیی - گلسین 6215077 گر بیایی- گلر "0212 هی | جک ودب 

بادقت نمونه بالا را مدنظر بگیرید» همان طور که می بینید همه پسوندها و 


آواهای بعد از هجای اول تابع آوای اولیه هستند( مان/ من- سان/ سن- ساین/ سین - 


۲ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


آر/آر - ایر/ اور- دی/ دو و...) وپسوندهای دیگر که در فصول بعد با نمونه مثالهای 
مربوطه آشنا خواهید شد: 

(چی/ چو- سو/سی- آر/ار/ اور- آن/ آن- ایز/ اوز- ایش/اوش- سیز/ 
سوز-این/ اون- لار/ لر- آری/ آری- میش/ موش- ای/ او - دیر/ دور- لاما / لمه- 
دا/د-سااس-را/ر-ما/ ع-لان/ آن -...) 

وبا به عنوان مثال لغت: قره/ قارا 8 : سیاه را درنظر بگیريم که به 
هر دو صورت یعنی هم هجای بلند وهم هجای کوتاه تلفظ می‌شود وبدین ترتیب 
مجاهای افزوده شده به این کلمه عیناًتابع هجای اولیه هت و3 : 

با هجای بلند-قارا 0215 :سباه؛ قارالار 051127 : سیاهها؛ قاراسان 
0 سیاه هستی و... 

باهجای کوتاه- قره0212) : سیاه؛ قره لر 00212127 : سیاهها؛ قره سن 0212520 
سیاه هستی و ... 

۲) قاعده هم آوایی لبی: یعنی هماهنگی اصوات ازلحاظ وضعیت لبها که به 
تفکیک شامل دو قسمت است: 

الف) | گرهجای اول دارای صائت راست باشد همه اصوات بعدی آن واژه نیز 
راست خواهند بود؛ مثال: 

قازان82780(دیگک) - قارداش 08۳088 (برادر) - قارداش لار 027029157 
(برادرها) و... 

ب) اگر هجای اول کلمه دارای صدای گرد باشد آواهای بعدی به دو 
صورت خواهند بود: 

۱ ب): اگر هجا(بخش)دوم کلمه نیز گرد باشد همه آواهای بعدی گرد 


خواهند بود؛ مثال: 


بخش سوم: نکات مهم دستوری | ۷۳ 


قوزو 0070 (بره)- قو زومو 0۵۱27101 (بره ام را)- قوزونو 0171 (بره را)- 
قوزوسو نو ناطنا5ا0012) (بره اش را) 

۲ گر هجای دوم کلمه دارای آوای باز باشد آواهای بعدی آن کلمه 
تابع هجای دوم گردیده وباز خواهندشد؛ مثال: 

گونش ۱0۵9( آفتاب خورشید) - گونشده 000۵92(درآفتاب) 

البته ذکر این نکته نیزمهم است که قاعده هم آهنگی زبانی یک قاعده کلی است 
ودرمورد کلیه لغات شمول عام دارد ولیکن قاعده هم آوابی لبی دربرخی از بسوندها 
نظیر( پسوند مصدری: ماق- علامت جمع: لار) خصوصاً درافعال, از این قاعده پیروی 
نمی‌شود. 

آلماق ۸1۳80 :خریدن گرفتن - گلماق 0۵1080 :آمدن- وورماق ۷80 
ززدن - گتماق 060050 ارفتن 

نکته: وجود قانون هماهنگی اصوات درزبان ترکی باعث می‌شود تا لغات 
وارده از دیگر زبانها نیزهنگام تلفظ تابع این قانون شوند وتلفظ آنها شکل ترکی به 
خود گرفته و تغیبرشکل دهند واین قانون به نوبه خود آواهای کلمات دخیل از دیگر 
زبانها را از لحاظ راست وگرد بودن تنظیم ویکدست می نماید» مثال: 

هم آهنگی زبانی: 

ساعت- ساعات؛ گوشواره-گوشوارا؛ نوشابه- نوشابا؛ فایده- فایدا؛ آینه< 
آینا؛ خراب- خرب/ خاراب و... 

هم اتکی پا 

کنجد -کونجود؛ لوطی-لوطو؛ قربان-قوربان؛ حسین- حوسین؛ نماز- ناماز؛ 
بهار باهار 

نکته مهم: عدم آشنایی کامل به این قانون سبب می‌شود تا کلمات وافعال به 


صورت یک دست تلفظ نشوند و هر فردی که می خواهد زبان غنی ترکی را به طور 


۴ / آشنایی با زبان تر کی خراسانی 
کامل فراگیرد در اولین مرحله می بایست قانون هماهنگی اصوات را فرا گیرد تا 
درتلفظ پسوند های مختلف کلمات دچار مشکل نشود . 

مهمترین مشکل وعیب پاره ای از منتقدان فاآشنا به اين زبان که می گویند 
لغات زبان ترکی را می توان به هر صورتی تلفظ کرد و قانون مشخصی ندارد ! از 
ندانستن و رعایت نکردن قانون هماهنگی اصوات سرچشمه می گیرد درصورتی که 
با رعایت کردن این قانون می توان کلیه کلمات و افعال زبان ترکی را به راحتی و 
طبق یک قانون معین صرف نمود. 

تکته دیگر اين که تنوع لهجه وگوناگونی تلفظ هرلغت در کلیه زبانهای مهم 
که در مناطق مختلفی ازنظرجغرافیایی پرا کنده و گسترده می باشند حاکم است و این 
مسئله به عنوان مثال در زبانهایی نظیر: عربی؛ فارسیء ت ر کی انگلیسسی»... به وضوح 


فصل دوم 


ضمیرکلمه ای است که به جای اسم به کار می رود و از تکرارآن درجمله 
جل و گیری می کند؛ مهمترین ضمایرعبارتند از: 


الف) ضمیر فاعلی 
زمان تر کی 
اول شخص مفرد | من 1۷۲20 
دوم شخص مفرد سن 521 
۱ ۱ او ۵ 
سوم تصعصن رد شو ٩‏ 
ب) ضمیر مفعولی 


زمان 
اول شخص جمع 
تک کنر 


شوم سحصل جمم 


هام مسق تهای ار سم باه 
۱. ضمیر مفعولی با حرف اضافه را: 


زمان 


اول شخص مفرد 


دوم شخص مفرد 


سوم شخص مفرد 


ت ر کی 


منی 1۷۲2101 


سنی 5211 


اونو 0) 


شونو 
باصناو 


فارسی 


من را 
تو را 


او راء آن را 
همان را 
(نوعی اشاره به 


دور) 


زمان 


اول شخص جمع 


ات 


موم تفن یج 


ت ر کی 
بیز ۳17 


اولار 0051 


٩0127 شولار‎ 


ت رکی 


بیزی ۳121 


اولارو 01211 


شولار و121٩‏ 


۸ / آشنایی با زبان تر کی خراسانی 


۲. ضمیر مفعولی با حرف اضافه به: 


زمان 
اول شخص 

برد 
دوم جهن 

سس 


سوم شخص 
مفرد 


۳ ضمیر مفعو لیی با حرف اضافه اژ: 


تر کی 


مه ۷]20[ 


٩200 سّه‎ 


اونا 008 


٩ا18انوش‎ 


زمان تر کی 
اول شخص | مندن امن 
مفرد ۷]2۵( 
دوم شخص ِ 
مفرد استن 5020 
اوندن/ اون 
سوم شخص | 0۵09 
مفرد شوندن / شونن 
صاو 
۶ ضمیر مفعولی با 
زمان تر کی 
اول ن مُنده ۱۷۲2۵02 
معرد 
دوم ِ« سَنده ٩2002‏ 
معرد 
ام شخص | اونده 0002 
مفرد شونده ٩۱002‏ 


(نوعی اشاره به دور) 


فارسی 


به من 


به او 


به همان 


فارسی 


از او از آن 
از همان 


(نوعی اشاره به 


دور) 


دراو» در آن 
در همان 


(نوعی اشاره به دور) 


زمان 

اول شخص 
جمع 

دوم شخص 


سوم شخص 


حرف اضافه در: 


زمان 
اول شخص 

جمع 
کوم شجهن 


سوم شخص 


ترکی فارسی 
بیزه ۳122 به ما 
سیزه ٩172‏ به شما 
۲ 
اولارا01876 به آنها 
شولارا۱81:3٩‏ | به همانها 
(نوعی اشاره به دور) 
ترکی ره 
بیزدن ۳17020 از ما 
سیزدن ٩17021‏ از شما 
از آنها 
او لاردان 62110120 
1 از همانها 
شولاردان 912117021 (نوعی اشاره به 
دوز 
تر کی فارسی 
بیزده ۳1202 در ما 
سیزده ٩92‏ در شما 
در آنهه در 
اولاردا 00 ابشان 
شو لار د 11121012 ۱ 
و هر در همانها 
(نوعی اشاره به دور) 


ج) ضمیر ملکی 


این ضمیر بر دو نوع متصل و منفصل می‌باشد: 
۱. ضمیر ملکی متصل: 


فصل دوم: ضمائر / ۷۹ 


برحسب مورد پسوندهای ۶گانه( م؟ ین/ ن؛ ای/ او؛ میز؛ یز؛ لاری/ لری) 


برآخر اسم یا صفت اضافه می گردد و مفهوم مالکیت بدان کلمه می بخشد. مثال: 


زمان 
اول شخص 
مفرد 
دوم شخص 
مفرد 
سوم شخص 
مفرد 


تر کی 
آتام 2۲ 


آتاین(آتان) 


(حقن رهاظ 


آتاسی ۸251 


(آتا+سبی) 


فارسی 
درم 


یدرت 


پدرش 


زمان 


تر کی 
آتامیز ۸21012 
آتایز ۸12177 


[ تا لار ی 
1( 


فارسی 


پدرمان 


پدر تان 


پدرشان 


نکته مهم: مطلبی در رابطه با «سین وقایع»: چنانچه ملاحظه می نمایید ه رگاه 


درسوم شخص مفرد ضمیرملکی بعد از کلمه ای بياید که آخرین حرف آن دارای 


هجای باز باشد. قبل از ضمیرحرف «س» نیز افزوده می‌شود و هرگاه آخرین حرف 
کلمه قبل از ضمیر دارای هجای بسته (ساکن) باشد دیگر نیازی به حرف «س» نیست 


چرا که ضمیر به هجای بسته (حرف صامت) متصل می‌شود. مثال: 


زمان 
اول شخص 
مفرد 
دوم شخص 
مفرد 
سوم شحصن 
مفرد 


ت ر کی 
قیزیم 
1 


قیزین 01210) 


قیزی 00171 


فارسی 
دخترم 
دخترت 


درس 


زمان 


اول شخص 


تر کی 
7 


قیزیز 01212) 


قبزلری 0171271 


دخترتان 


دخترشان 


۰ / آشنایی با زبان تر کی خراسانی 
۲ ضمیر ملکی منفصل: 

این ضمیر به صورت مستقل ازاسم می آید وساختار آن نیزبه صورت زیر 

می‌باشد: ضمیرنسبت (ضمیرشخص منفصل + ضمیرملکی متصل)+ علامت نسبت 


زمان ترکی فارسی زمان ت کی فارسی 
اول شخص منیمکی رن اول شخص بیزیمکی مال ما 
مفرد رتم۷( جمع ۳121 
دوم شخص سنینکی ۳ دوم شخص سیزینکی و 
مفرد صرح جمع ٩20‏ 
ی اونینکی رن سوم شخص اولارینکی مال آنها 
مرج )0 جمع 9 
د) ضمایر اشاره 
شامل تقسیم بندیهای زیر می‌باشد: 
۱. ضمیر اشاره فاعلی 
مفرد جمع 
ت رکی فارسی ت ر کی فارسی 
بو ۱ظ این بولار ۲۱18۲ اینها 
او ۵ آن. او اولار ‏ 0۵127 آنها 
شو 0 همان (نوعی اشاره به دور) شولار ۱ همانها (اشاره به دور) 
۳۲ صمیر اشاره مفعو لیی 
ك مت 
ترکی فارسی تر کی فارسی 
بونوع مونو این را بولارو ۳۱1271 اینهارا 
راصنا[ آن را اولارو 01271 آنهارا 
او 0 همانرا (نوعی اشاره به دور) شولارو 01 همانها را (نوعی اشاره به 
شونو تباصا دور) 


۳ ضمایر اشاره با حرف اضافه از: 


مشود 
بت 
بوندن - موندن 1۷108020 
اوندن 00020 


٩۱8020 شوندن‎ 


۶ صمایر اشاره با حرف اضافه به: 


مفرد 
ت رکی 
بونا - مونا 1۷]06 
اونا 002 


٩08 شونا‎ 


۶ ضمایر اشاره با حرف اضافه در: 


كِ_ 
تر کی 


بوندا - موندا 1۷0۳0 
0۳22 


ان 


٩ا00ادنوش‎ 


فارسی 
ازاین 
ازآن از او 
از همان 


(نوعی اشاره به دور) 


به این 
به آن, به او 
به همان 


(نوعی اشاره به دور) 


فارسی 


در این 
در آن» در او 
در همان 


(نوعی اشاره به دور) 


تر کی 


بولاردان ۳۱17021 
اولاردان 0127020 


٩۱127081 شولاردان‎ 


جمع 
تر کی فارسی 
بولارا ۳۱12175 به اینها 
اولارا 01272 به آنها 
شولارا ٩11818‏ به همانها 
(نوعی اشاره به دور) 


تر کی 


بولاردا ۲۱18705 
اولاردا 01705 


شولاردا 5012708 


فصل دوم: ضمائر / ۸۱ 


جمع 

فارسی 
از اینها 
ازآنها 
از همانها 


(نوعی اشاره به دور) 


فصل سوم 


اقسام فعل به اعتبار زمان 


فعل کلمه‌ای است که دلالت بر وقوع کار با روی دادن حالتی می کند و از 
نظر زمانی به سه گروه: ماضی (گذشته)؛ مضارع(حال) و مستقبل (آینده) تقسیم 


می‌شود که در زیر به آنها اشاره شده است: 


الف) ماضی (گذشته) 
فعلی است که پر انجام دادن کار با روی دادن حالتی در زمان گذشته دلالت 
می کند. مهمترین افعال ماضی به شرح زیر می‌باشد: 


۱. ماضی ساده (مطلق) : 
فعلی است که درزمان گذشته انجام گرفته وبه پایان رسیده است. 


ساختار فعلی ماضی ساده: بن فعل + میانوند «دی/ دو» + شناسه (ضمیر)- 
۳۹ دی +م: آلدیم ۸۱0۱0 : خریدم» گرفتم 

ووردوم۷۱۳ : زدم 

صرف یک نمونه فعل درزمان ماضی ساده از مصدر: 


آلماق ۸1۳80 :خریدن» گرفتن 


زمان ترکی فارسی زمان ترکی فارسی 

اول شخصر آلد ‏ 7 اول شخص | آلدیق/آلدیکک __ 

ب‌ ۳ | خریدم گرفتم ‌ 2 خریدیم گرفتیم 
مفرد 2۸۱ جمع 0 
یا آل ر. خر بدی» 9 17 

دوم ِِ آلاین ِ ی دوم شخص آلدیز کف 
مفرد ملظ گرفتی جمع ۸17 

سوم شخص 1 خرید» گرفت سوم شخص نت حریدند» گرفتند 
مفرد ۳۹۱ جمع 02( 


۶ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 
علی ماشین آلدی ۸1 ۱510 ۸۱ : علی ماشین خرید. 
من بیلدیر او آلدیم بقل 6۵۲ عن11ظ ۷22 : من پارسال خانه خریدم. 
نمونه مثال بالا درحالت منفی: 


ساختاردستوری: بن فعل + علامت منفی 0 ما» + میانوند «دی/ دو» + شناسه 


(ضمیر) 
مفرد ت 
تر کی فارسی ترکی فارسی 
آلمادیم۸۵1۳8010 | نخريدم نگرفتم | آلمادیق/آلمادیک 21۳08010 | نخريديم نگرفتيم 
آلمادین 21008010 | نخریدی, نگرفتی آلمادیز ۸12012 نخریدید» نگرفتید 
آلمادی 21۳0201 | نخرید نگرفت آلمادپلان ۸1201180 نخریدند» نگرفتند 


من بو ماشینی خاراب لیقینه گوره آلمادیم 

صیک‌قصله میقم مصیعباطاقتعع2 تصبوع)۱ بظ ۷12 : من این ماشین را به 
خاطر خرابیش نخریدم. 

۲ ماضی استمراری 

به فعلی می گویند که درزمان گذشته به صورت مستمر و درحال تداوم انجام 
گرفته باشد و در تر کی خراسانی به دو صورت زیر کاربرد دارد که فرق چندانی از 
حیث ساختار دستوری باهم ندارند: 

ساختار فعلی ماضی استمراری: 

نوع اول: بن فعل+ علامت ماضی استمراری «ای» + میانوند «دی» + شناسه 
(ضمیر) 

مثال: گل + ای + دی+م: گلیدیم یل زواجت : می آمدم 

صرف یک نمونه فعل درزمان ماضی استمراری از مصدر: 

گلماق 021۳020 :آمدن 


فصل سوم: اقسام فعال به اعتبار زمان | ۸۷ 


زمان ترکی فارسی زمان ترکی فارسی 
اول شخص گلیدیم ام اول شخص | گلیدیق/گلیدیک رت 
مفرد یل ما6 جمع 00 
دوم تن گلیدین ات گلیدیز و 
معر د 02100 جمع 017 
۹ تس سوم 2 
سوم سجص گلیدی : 4 گلیدیان ۳ 
۱ نی | ما سجصن می 
معرد 0210۳ عم م02 0210 


من سیزین اژیزه گليديم آما سن یوخیدین 

۵0۵ ۷ صحو مه یل ماه 0۷12۵ 1210 ص۷۲2( 

من به خانه شما می آمدم اما تونبودی. 

مثال بالا درحالت منفی 

ساختار دستوری آن: بن فعل + علامت منفی (م) + علامت ماضی استمراری 


«ای» + مىائو ند «دی» + شناسه (د ( 
ی بادو ی جصتمین. 


تس جم 

تر کی فارسی ت ر کی فارسی 

گلمیدیم #9 گلمیدیق/ گلمیدیک ی 
حصل «محصاعت) 0210010 

گلمیدین نمی آمدی گلمیدیز نمی آمد ید 
صب ب«مصاعن) 0210077 

گلمیدی نم ی آمد گلمیدیلن نم ی آمدند 

۱ م0 معا رماع 


سن اویرا گلمیدین» آما سنی زورنن گتیردیلن 

ما0 صقصم2 تصقه قصصصمض صی تعصاعم قتو0 مق 

توبه آنجا نمی آمدی, اما تو را با زورآوردند. 

نوع دوم: بن فعل + علامت ماضی استمراری «ار/ آر/ایر» + میانوند «دی» + 


۸ آشنابی با زبان ترکیی خراسانی 


زمان ت رکی فارسی زمان تر کی فارسی 
اول شخص | گلردیم و اول شخص | گلردیق/گلردیک | رر یر 
۱ ۳ نمی آمدیم 
معرد م0 جمع 212110 
دوم تهتاتی گلردین ی 9 کلردیز | تیک 
معرد تماه) جمع 12117 
ات گلردی | و گلردیان نمیآمدند 
معرد 0313101 جمع صمالتعاو) 


اولار گونده باغا گلردیلن» آما سن اولارو گژرمدین 
م00 9 ال خصص ممای‌تامن 8 0۵4۵ 0127 
آنها هر روز به باغ می آمدند. اما توانها را ندیدی. 
۳ ماضی نقلی 
فعلی است که درزمان گذشته انجام گرفته ولی اثرآن تا زمان حال نیز باقی 
مانده است. 
ساختار فعلی ماضی نقلی: بن فعل + علامت ماضی نقلی «ایب/اوب/ ب) + 
شناسه (ضمایر مربوطه). 
مثال: گل + ایب + سن - گلیبسن 021020 : آمده ای 
قوی + اوب +بن - قویوبّن 000/0020 : گذاشته ام 
باغلا + ب + سن باغلاسان ۲58160580 : بسته ای 
صرف یک نمونه فعل درزمان ماضی نقلی از مصدر: 


باغلاماق 1385121080 : بستن . 


مفرد د 
ترکی فارسی ترکی فارسی 
باغلابان ۳6120081 بسته‌ام باغلائیز ۳8120012 بسته‌ایم 
باغلابسان ۳8180587 بسته‌ای باغلابسیز ۳180512 بسته‌اید 
باغلابدی ۳812001 بسته است باغلابدیلان ۳812001181 بسته‌اند 


فصل سوم: اقسام فعال به اعتبار زمان | ۸٩‏ 
پیز بو یولو باغلابیز ۲28120017 ۷۵۱۵ ۱ظ ۳12 
ما این راه را بسته ایم. 
مثال بالا درحالت عنفی: 
ساختار دستوری آن: بن فعل+ علامت منفی (م) + علامت ماضی نقلی 
«ایب/اوب/ ب» + شناسه (ضمایر مربوطه) 


باغلا + ما +ب + بان - باغلامائان 


رت _- 
ترکی فارسی ترکی فارسی 
باغلامائان ۳611020081 نبسته‌ام باغلامائیز ۳11080012 نبسته‌ایم 
باغلاماسان 11080550 | نبسته‌ای باغلاماسیز ۳8121080512 نبسته‌اید 
باغلامابدی ۳8018708001 | نبسته است | باغلامابدبلان 12۳02001180 | نبسته‌اند 


سن نمیچین سوین آریقینی باغلامابسان؟ 

محوطقصصهاععظ نسم منک مهیوعصهآ( م۹ 

تو برای چه جوی آب را نبسته‌ای؟ 

نکته مهم: دراغلب مناطق ترک زبان خراسان دراين نمونه فعل» علامت ماضی 
نقلی «ب» در زمانهای دوم و سوم شخص مفرد و جمع درزبان محاوره‌ای حذف 
می‌شود وحرف بعداز آن شکل تشدید به خود ی کیره مثال: باغلابسان ۳12050 
باغلاسان ۳6129580 


ماضی بعید 
فعلی است که د رگذشته خیلی دور اتفاق افتاده است ومعمولاً هم به پایان 
رسیده است. 
ساختار فعلی ماضی بعید: بن فعل + علامت ماضی بعید «او» + میانوند «دی / 
دو» + شناسه(ضمایر مربوطه) 


۰ | آشنایی با زبان تر کی خراسانی 


فا +او + دی+م - آلودیم ۸1001۳0 : خریده بودم گرفته بودم 


صرف یک نمونه فعل درزمان ماضی بعید از مصدر : قالماق 051۳020 : ماندن 


زمان 
اول شخص 
مفرد 
دوم شخص 
مفرد 
بعو سعی 
مفرد 


تر کی 

قالودیم 
م0۵21 

قالودین 
م۵10) 


قالودی 
020011 


فارسی 


مانده تدم 


مانده بودی 


مانده بود 


زمان 
جمع 
دوم شخص 
جمع 
سوم شخص 
جمع 


منه کمک اتمسیدین» ایشیمدن قالودیم 


ترکی 
قالودیق/ قالودیکک 
2100 
قالودیز 
02017 


قالودیلان 
صقا0 م0۵21 


حصرل0210) صمک‌صنعواً صب رحعمعظ علمصق1 مصه]۷ 
اگر به من کمک نمی کردی. از کارم مانده بودم. 


ساختاردستوری: بن فعل + علامت منفی (ع) + علامت ماضی بعید «او) + 


میانوند «دی/ دو» + شناسه (ضمایر مربوطه) 


تر کی 


قالمودین 


قالمودیم 0051۳0010 


ما00 


قالمودی 05100001 


فارسی 


نمانده بق سم 


نمانده بودی 


نمانده بود 


قالمودیق/ قالمودیک 0051۳0010 


قالمودیز 051000017 


قالمودیلان 0510000188 


001 22 ۲16۲ 0۲۳02 ۲121۳0010 
برای ما در آنجا وم چیری نمانده بو د. 


تر کی 


فارسی 


نمانده و- ۳ 


نمانده بودید 


نمانده بودند 


فصل سوم: اقسام فعال به اعتبار زمان / ٩۱‏ 


۵ ماضی استمرار شایانیی 
فعلی است با دلالت برزمان گذشته که بلافاصله قبل از کار دیگری انجام 


گرفته باشد. 


شایانی «ملی / مالی» + ضمایر مربوطه 
مثال: چیخ + ملی + دیم < چیخملی دیم 0 تستدرحال خارج شدن 


۳ 


آل + مالی + دیم < آلمالی دیم صئل ناحصصل۸ : درحال خریدن بودم 


صرف یک نمونه فعلی درحالت ماضی استمراری شایانی از مصدر: گتماق 


0 رفتن 
زمان 
اول شخص مفرد 
دوم شخص مفرد 
سوم شخص مفرد 
سای تسود 
ع نی اک 
یوم شجضن, چمع 


تر کی 
اه پم‌صلناهصهاع0) 
گتملی دین 0010211010 
گتملی دی 0615021101 


گتملی دیق/ گتملی دیک 0600211010 


گتملی دیز 0600211017 
گتملی دیلن 06021101128 


بت او ییاونان کملی شن 


۳12 07۲2 ۷ 0082002 12 0۲028 7 


فارسی 
درحال رفتن بودم (رفتتی بودم) 
درتحال تفس اد و 
درحال رفتن بود 
درحال رفتن بودیم 
درحال رفتن بودید 


درحال رفتن بودند 


درهنگام رسیدن ما به آنجاه شما از آنجا درحال رفتن بودید. 


مثال بالا درحالت منفی: 
ساختار دستوری آن: بن فعل + علامت ماضی استمراری شایانی «ملی/ مالی» 


+ علامت منفی «د گولی» + ضمایر مربوطه 


۲ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


مثال تفکیکی: گت +ملی + د گولی +دیم - گتملی د گولیدیم 


رل رانا ما0۵ : درحال رفتن نبودم 


زمان ترکی فارسی 
گتملی دق گولید 
ی خملی دز گولیدیم زا رش نبودغ (رفتی ببزدم) 
حصل رماباع ۵ تلفصاع0 
و ء 2 رن ۳ 
صل وماباع 00211۵ 
سوم شخص مفرد | گتملی د گولیدی 00۳0211062016701 درحال رفتن نبود 
گتملی دژگولیدیق/ گتملی دژ گولیدیک 
او تشن سم کتملی دژ گولیدیق ای ین تم اه ی 
0600211000 
و۳ ء 2 لد 1 
دوم شخص جمع کتملی دز وه ِ درحال رفتن نبودید 
۹ 
و ۳ 7 لد ۳ ۱ 
سوم شخص جمع کتملی ِ یلن درحال رفتن نبودند 
صحارل رملباع ۵ تلعصاع0) 
دوزدن, گتملی د زگولیدین؟ 


0 06022110020107 صرجل 1227 
واقعاء درحال رفتن نبودی؟ 


7 ماضی استمرار مصدری 

معنا ومفهوم آن دقیقأً همانند ماضی استمراری شایانی می‌باشد ولی ساختار 
دستوری آن مقداری متفاوت است: 

ساختار فعلی ماضی استمراری مصدری: افعال مصدری + علامت ماضی 
استمراری مصدری «دا - دی» + میانوند «دی» + ضمایر مربوطه 

مثال: گتماق + دی + دی +م < گتماق دیدیم 001718941610 : درحال رفتن 
بودم 

صرف یک نمونه فعل درحالت ماضی استمراری مصدری از مصدر: آلماق 


0 : خریدن» گرفتن 


فصل سوم: اقسام فعال به اعتبار زمان | ٩۳‏ 


زمان ت کی فارسی 
اول شخص مفرد آلماق دیدیم حصل رم وقحصصاخ۸ درحال خریدن بودم 
دوم شخص مفرد آلماق دیدین ۸۵1۳80067410 درحال خریدن بودی 
سوم شخص مفرد آلماق دیدی ۸12006741 درحال خریدن بود 
اول شخص جمع آلماق دیدیق/ آلماق دیدیک 10200607010 درحال خریدن بودیم 
دوم شخص جمع آلماق دیدیز ۸1۳08006717 درحال خربدن بودید 
سوم شخص جمع آلماق دیدیلن طفال16وقصا۸ درحال خریدن بودند 


ماشین آلماق دیدی» کی من یتیشدیم 

وه ۷ مه/۱ 16 بل روک موقصصلم۸ موق 

درحال خریدن ماشین بود» که من رسیدم. 

ساختار دستوری آن: افعال مصدری + علامت ماضی استمراری مصدری دا 
+ علامت منفی «د گولی» + میانوند «دی» + ضمایر مربوطه 

مثال تفکیکی: آلماق + دا + د گولی + دی+م - آلماق دا د گولیدیم 
یل واه 120 موقصاخ۸ ادرحال خریدن نبودم 


زمان تر کی فارسی 
اول شخص مفرد ‏ | آلماقدا دگوليديم 0 بزهاناع۸1۳1890206 | درحال خریدن نبودم 
دوم شخص مفرد | آلماقدا دژگولیدین ۸90201610 درحال خریدن نبودی 
سوم شخص مفرد آلماقدا دژ گولیدی 0107ع20۵وقل۸ درحال خریدن نبود 
اه کت آلماقدا د گولیدیق/ آلماقدا دز کولیشیک درل زین موی 
۱002002010710( 
دوم شخص جمع آلماقدا دژ گولیدیز 020167012 وقصل۸ درحال خریدن نبودید 
سوم شخص جمع آلماقدا د گولیدیلن 11120 عاع ۸1۳20020 | درحال خریدن نبودند 


دوزدن سیز باغلارو آلماقدا د گولیدیز ؟ 
72 رمآناع 0506 وقصله بحقاعظ ٩2‏ صملمنا1 
واقعا؛ شما درحال خریدن باغها نبودید؟ 


۳ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 
ب) مضارع (حال) 

فعلی است که برانجام دادن کار یا روی دادن حالتی در زمان تال تا کنن 

۱ محارع اخباری 

بر وقوع کار با روی دادن حالتی درزمان حال تا کید می کند و حالت خبر و 
پیام رسانی دارد. 

ساختار فعلی مضاری اخباری درمنطقه خراسان بیشتر به دو صورت زیر 

۱ بن فعل + میانوند 1/1 + ضمایر مربوطه 

متال: گل+ا +من - گلمّن 01۵20 : می‌آیم 

مثال: گل+ایر+م < گلیرم نله : می‌آیم 


0 ترکی 1 
(نوع۱) .| (نوع۲) | (نوع) (نوع ۲) - 
۰ ی 6۰ ۱ : می آبیم 
ححصهلهت | تون 6217 621 
گلسن گلیرین 1 گلسیز گلیریز آرر 
۲ ی ی ۱ ۲ می 
صحوجاه0 | هام0 0222917 097 
گلدی گلیر ۳ گلدیان گلیر 7 آنند 
7 ی + ۱ می 
02120 0 صها062120 0 


من سنین هر بثره کم صقصصهاجت) ۷۲۵۲۵ تها۲ مقصتصعه مه : 


من باتو به هرجایی می آیم. 
من مشهده گلیر م صحتتاون و۱۷۲2 ۱۷۲2 : 


من به مشهد می آیم. 


تر کی 
تر کی (نوع ۱) 
ترکی (نوع (نوع ۲) 
صقصطمطاوت .| صهتصاون 
گلمیسن گلمیرین 
صهورمصطلوت .| فراعت 
| مه 
2 / ( 
100 ۱ ِ 
تتصاعت) 


نمی آید 


ترکی تر کی 
(نوع ۱) (نوع ۲) 
2 | . علمتتصاج0) 
7 ۳ 021۳01721727 
هه مه گلمیرلر 
گلمیدیان ۳ 
7 ( گلمیدیلن) 
صهایل راجت 
تهاتصادن 


او تهرانا گلمیدی 021۳61 16:22 0۵ : او به تهران نمی آید. 


بیز باغا گلمیر کت کلمتتصاعن 138 1312 : ما به باغ نمی آییم. 


۲ مضارع 


التزا‌می 


فصل سوم: اقسام فعال به اعتبار زمان | ٩۵‏ 


برانجام دادن کاریا روی دادن حالتی درزمان حال که همراه با شک وترید 


ساختار دستوری آن: بن فعل + ضمایر مربوطه 


زمان 
اول شخص 
مفرد 
دوم شخص 
مفرد 
سوم شخص 
فد 


ترکی 
گلم ولد 
گلین 


اک 
کش 


متولو6) 


مثال تفکیکی: گل + ام - گلم 0 : پيایم 


فارسی 
بیایم 
بیایی 


بیاید 


زمان 
اول شخص 
جمع 
دوم شخص 
جمع 
سوم شخص 
جمع 


تر کی 


گلک 021216 
گلیز 6۵12۷7 


گلسیلن 2151120) 


قوی. قارداشین بیزیمنن کر اجه ممصما ما صیوه هه (00) : 
بگذان برادرت با ما بباید. 


۶ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


ساختار دستوری آن: بن فعل + علامت منفی «م < می» + ضمایر مربوطه 
مثال تفکیکر : گل+می +ام صحتصلهت : نيایم 


زمان ترکی فارسی زمان ترکی فارسی 

۱ ۳ ت ۱ ۹ ت ۲ 

ول شخص گلمیم ۳ ول شخص ۰ قارب 
معرد ۹ جمع کلمتصاوت) 

دوم وت گلمین 9 گلمیز تن 
معرد مرحتصاعت) جمع 02 

سوم شخص گلمسین ۱ گلمسیلن تاد 
معرد صتححصاعن) جمع صعاتعمصادن) 


سن گلمین بیز گتمریک عزتهاع0 32 مرمنصامن م۹2 : 


تونیایی» ما نمی رویم. 


۳ مضارع مستمر (در حال جریان) 
بر انجام دادن کار پا روی دادن حالتی درزمان حال به صورت مستمرو مداوم 


دلالت می کند: 

ساختار دستوری مضارع مستمر: بن فعل + علامت مضارع مستمر (ملی/ مالی) 
+ ضمایر مربوطه 

مثال تفکیکی: ملی+ من - گتملی من 061021117020 : درحال رفتن 
هستم (رفتنی ام) 

صرف یک نمونه فعل درحالت مضارع مستمر از مصدر: 


گتماق 60020 ارفتن 


فصل سوم: اقسام فعال به اعتبار زمان | ٩۷‏ 


ت رکی فارسی 
گتملی من / گتملیّم 11۳7هتتاع | درحال رفتنم (رفتنی ام) 
گتملی سن 0010211527 درحال رفتنی 
گتملی دی 6610021101 درحال رفتن است 
گتملی بیز/ گتملییق 0610211012 درحال رفتنیم 
گتملی سیز 0610211517 درحال رفتنید 
گتملی دیلن 06002110112۳ درحال رفتنند 


اولار بو شهردن کین دیلن ق۱0۱1 امصاع0 صفل‌تطقو بظ بقان: 

آنها ازاین شهر درحال رفتن هستند. 

مثال بالا درحالت منفی: 

ساختار دستوری آن: بن فعل + علامت مضارع مستمر «ملی/ مالی» + علامت 
منفی د گول + ضمایر مربوطه 

مثال تفکیکی: گت +ملی +د وگول +من - گتملی د ژگولمن 
مححایع 100 مصاعی) زرفتنی نیستم (درحال رفتن نیستم) 


ت کی فارسی 
گتملی د ‏ گولمن طهحصاناع 0021106 رفتنی نیستم 
گتملی د ‏ گولسن 20و1ناع 060021106 ین 
گتملی د ‏ گو لدو 2101 06002110 وفتتی. تست 
گتملی د گولبیز 2۱01017 060021106 رفتنی نیستیم 
گتملی د ‏ گولسیز 2۷01517 606021106 رف کسفی 
گتملی د گولدولن ط1012ناع 000۳21108 | رفتنی نیستند 


۶ مضارع اخباری مصدری 
معنا و مفهوم آن دقیقاً مشابه مضارع مستمر می‌باشد ولی ساختار دستوری آن 
مقداری متفاوت است. 
ساختار دستوری مضارع اخباری مصدری: افعال مصدری + علامت مضارع 
اخباری مصدری «دا /3» + ضمایر مربوطه 


۸ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 
مثال تفکیکی: آلماق+ دا + مان(من) - آلماقدامان ۸1۳8002۳80 : درحال 


خریدن هستم. 
صرف یک نمونه فعل درحالت مضارع اخباری مصدری از مصدر آلماق 


0 : خریدن» گرفتن 


ترکی فارسی 
آلماقدامان عقع21طاظ درحال خریدن هستم 
آلماقداسان ۸1۳8015580 فا کین هی 
آلماقدادو/ آلماقدادی ۸1۳800200 دو ال رد ترجه 
آلماقدابیز ۸1۳8005012 درحال خریدن هستیم 
آلماقداسیز ۸1۳8008517 درحال خریدن هستید 
آلماقدادولان/ آلماقدادیلان ۸1۳020020018 | درحال خریدن هستند 


قارداشیم خاتین آلماقدادو 04540قص۸1 ما2 و0702 : 

برادرم درحال زن گرفتن است. 

مثال بالا درحالت منفی: 

ساختار دستوری آن: افعال مصدری+ علامت مضارع اخباری مصدری «دا/۵) 
+ علامت منفی «دئگول»+ ضمایر مربوطه 

مشال تفکیکی: آلماق+ دا+ دول +من < آلماق]دا د ژگولمن 


ممصانع 021 و۸۱8 : درحال خریدن نیستم. 


تر کی فارسی 
آلماقدا دق گولمن طهحصاباع 806 وقصاخ۸ درحال خریدن نیستم 
آلماقدا د ‏ گولسن طه5اناع ۱2001506 درحال خریدن نیستی 
آلماقدا د گولدو.. «10ع0۵ ۸12005 درحال خریدن نیست 
آلماقدا دژ گولبیز 1017ع0۵ ۸12008 درحال خریدن نیستیم 
آلماقدا د گولسیز 7واناع ۸۱800206 درحال خریدن نیستید 
آلماقدا دق گولدولن طهااداع1۳20050 | درحال خریدن نیستند 


فصل سوم: اقسام فعال به اعتبار زمان / ۹٩‏ 


من میوه آلماقدا د گو لمن عحفصاناع806وقصا۸ ۱۸۷۵ م۷2 : 


من درحال خریدن میوه 


ج) مستقبل (آبنده) 

فعلی است که برروی دادن کار با حالتی درزمان آینده دلالت می کند. جهت 
ساختن افعال مستقبل ترکی درسایر نقاط ایران وجهان پسوند مخصوص «جاغ: ق2) 
) موجود است ولی درمنطقه خراسان اکثراً به همان صورت مضارع اخباری در دو 
نوع آینده قطعی و آینده محتمل به کار می رود که در هنگام صحبت کردن از روی 
تأکیدی که بر روی فعل صورت می گیرد مشخص می‌شود. این مسئله در زبان 
گفتاری فارسی هم شایع است و در هنگام صحبت. افعال زمان آینده کمتر به 


صورت کتابی و دستوری تلفظ می شوند. 


مثال از مصدر فعل گلماق 021۳20 : آمدن 


ترکیی آذری» استانبولیی 


حالت مثبت ! 
نوع ۱ 
گلرمن 

صقصصنهلون 
گلرسن 

۹ 
گلر 
22 
گلربیز /گلرمیز 
٩07‏ 
گلرسیز 
۹ 
گلرلن- لن 


صمانملع0 


ترکی خراسانی 
حالت مثبت! 
نوع ۲ 
گلرم 
صحتعلوت 
گلرین 
029 
گلر 
ت02 
گ رک 
0212 
گلریز 
017 
گلرلن< گلن 


صمانملع06 


حالت منفی | 
نوع ۱و ۲ 
گلمّرم 
ماوت 
گلمرین 
رحتحصاعت) 
کین 
عمصلوت 
کرک 
ماو 
گلمریز 
٩077‏ 
گلمسیلن 


صماتعمصع0) 


حالت مثبت 


رم 


۴ج 
021208 
گلجاغسان 
02120 
گلجاغ 
08 
0220 
٩017‏ 
گلجاغلار 


م0212 


حالت منفی 
گلمیاجاغام 
0211202 
گلمیاجاغسان 
6۰3۱۱۱۱ 
گلمیاجاغ 


٩0 


گلمیاجاغسیز 
2 
گلمیاجاغلار 


۱ 


با 
حالت مثبت 
خواهم آمد 
خواهی آمد 
خواهد آمد 
خواهیم آمد 
خواهید آمد 


خواهند آمد 


۰ | آشنایی با زبان تر کی خراسانی 


من گلن هفته مشهده گلرمن. 

صمصصتجلجت 42مطوه]۱۷ م۳۱۸۶۲ صهاوی صها۱۷ 

من گلن هفته مشهده گلرم. 

صحتهلوت 242طوه]۱۷ م۳۱۵۶ صهاوی مها۱۷ 

من گلن هفته مشهده گلجاغام. 

0212622 ۱۷۵90202 م۳۱ صماجتن ۱۷۲2 : 
ترجمه: من هفته آینده به مشهد خواهم آمد. 

من ایکی هفته دن سورا مشهده گلمرم. 

همه موه ۵1و صمل۳۱۸)12 ۲۱ جه]۷( 
من ایکی هفته دن سونرا مشهده گلمیاجاغام. 
20 ۱۵9۳0202 9072 صمله ۳۱2۶ 10 م۱۷۲2 
ترجمه: من دو هفته بعد به مشهد نخواهم آمد. 


فصل چهارم 


اقسام فعل به اعتبار فاعل 


۱. فعل معلوم 


فعلی است که درآن فاعل (کننده کار) درجمله مشخص باشد. 
مثال: 

گلدی 02101 : (او) آمد. 

علی گلدی 02101 ۸۱۱ : علی آمد. 

گلدیم 0۵10 : (من) آمدم. 

من دونن قوچانا گلدیم یلجت قصهوم) صمصیانا مه : 
من دیروز به قوچان آمدم. 

قویدین 00/10 : (تو) گذاشتی. 

کیتاب لاری هاردا قویدین؟ 0010 ۲2۲05 1120127 : 
کتابها رااکجا گذاشتی؟ 


۲ فعل مجهول 
فعلی است که درآن فاعل (کننده کار) ازجمله حذف و نامشخص باشد. 
طریقه ساخت افعال مجهول درزبان ترکی: بن فعل + پسوند مجهول کننده 
«اين / آن/ ایل/ اول» + ضمیر (ا گر بخواهد) 
توضیح مهم: تفاوت تلفظ پسوندهای بالا به خاطر قانون هماهنگی اصوات 


می‌باشد. 


۱۴ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


ِ ۰ پسوند ۱ 
فعل معلوم معنی فارسی 0 فعل مجهول معنی 
مجهول ساز 
۳ و " خریده شد» 
آلدی ۸1۱ خرید» گرفت این 10 آلیندی ۸11801 7 

گرفته شد 

ووردوم حصبال ۲ ۲۱۷ زدم اول 11 وورولدوم زده شدم 

ینت ۲۷ 

ایچدی 1601 وت ایل أ[ ایچیلدی 1101[ تکاله رز 

باغلادو ۳21200 رگ آن ‏ ۸0 | باغلاندو 2618000 تست تک 

نمونه مثال درجمله: 


حالت معلوم: علی میوه لری آلدی ۸1 ۱:۷۵ :۸۱ : علی میوه ها را 
سر باد: 

حالت مجهول: میوه لرآلیندی ۸1001 ۷۷۵127 : میوه ها خریده شد. 

حالت معلوم: رضا قاپینی باغلادو 81800 0080101 16128 : رضا در را بست. 

حالت مجهول: قاپی باغلاندو 13615000 00201 : در بسته شد. 

حالت معلوم: سن سو ایچدین نج 5۷ ۹20 : تو آب نوشیدی. 

حالت مجهول: سو ایچیلدی 161101 ٩۱‏ : آب نوشیده شد. 

یاقاچلار اوتلاندو 0080401 ۲8026187 : چوبها آتش گرفته شد. 

بوغدی لر دژ گولدو ۵۵۱00 9806127 : گندمها کوبیده شد. 


اقسام فعل به اعتبار مفعول 


۱. فعل لازم 


فعلی است که مفعول نداشته باشد ونتیجه فعل به فاعل برگردد. 


مثال: 


گلماق 01۳20 : آمدن - علی گلدی :0۵10 :۸1 : علی آمد. 


یاتماق ۷61020 : خوابیدن - من یاتدیم ص۱۷ من خوابیدم. 


ایجماق 20[ : نوشیدن < سویو ایچدیلن معای0ج[ 0 :آب را نوشیدند. 


۲ فعل متعدی 


طریقه متعدی کردن افعال لازم در زبان ترکی به شرح زیر می‌باشد: 


اصوات است که پیشتر به تفصیل توضیح داده شده است. 


ردیف 


فل لازم 
قورّوماق 
0( 
قورخماق 
020 
قاچماق 
291020 
اوچماق 
20و 


پریدن 


سوندهای 
متعدی ساز 


 .ت‎ 


فعل متعدی 
قورّوتماق 
0۵ 
قورخوتماق 
0( 
فاخرکماق 
00۱30199 
اوچورتماق 
۱9۳۹ 


خشکاندن 


ترساندن 


فراری دادن 


پراندن 


۸ | آشنابی با زبان تر کی خراسانی 


0 9 
دیف ْ متعد ۲ 
ردب فعل لازم معنی 1 فعل متعدی معنی 
۵ رم لین دور "ا(1 گولدورماق نی ازتنن 
مین ص نان 
۳ در کردن؛ 
عراة درآمدن» 2 ها ماة 
۶ و ۹ ارگ ارهای خارج 
9ص .| خارج شدن... 89 
کردن... 


لازم: یثر قوّرودو 01100 ۷۵۲ : زمین خشک شد. 

متعدی: سوسوزلوق بثری قوروتوبدو 00000 ۷۵۲۱ 9ا2ناو با٩:‏ بی آبی 
زمین را خشکانده است. 

لازم: قوش او چودو 001 ۵5 : پرنده پرید(پروا ز کرد). 

متعدی: قوشو اوچورتدولان 0010و وم : پرنده را پراندند (به پرواز 
دادند). 

لازم: چاغا گولدو داادان) 865 : بچه خندید. 

متعدی: چاغانو گولدوردو 00100740 8800 : او بچه را خنداند. 

لازم: من قورخدوم ص00 0 : من ترسیدم. 

متعدی: رضا منی قورخو تدو 000000 ۱۷201 16122: رضا من را ترساند. 

لازم: او ایشدن چیخدی 10 020و[ 0: او از کار درآمد. 

متعدی: اونو ایشدن چیخاردیلان صقالل:۵ حعلواً 02 : او را از کار 


در آوردند( اخراج کردنل). 


فصل ششم 


طریقه منفی کردن افعال در زبان ترکی 


کلیه افعال در زبان تر کی با اضافه کردن پسوند «م/ما» (تابعقانون هماهنگی 
اصوات) به آخر بن فعل تبدیل به فعل منفی می شوند. 
ساختار دستوری: بن فعل+ پسوند منفی ساز م/ما» + ضمایر (اگر بخواهد) 


۱. افعال بدون ضمیر 
آل. ار | بخر‌بگیر | .الما قظناظش . | انخزه تگیر 
وور ۷۱۲ بزن وورما ۷۱2 نزن 
گت 66 برو کتمه 661۳02 نرو 
ایشله هاوأً | کارکن | ایشلمه 1202و | کار نکن 


بو آلمالاردان آل ۸1 ۸۱۳2157080 30 : از این سیبها بخر. 

کت فایشق وور ۷۵۲ 020181 061 : برو در را بزن. 

ايشینده یاخشی ایشله او[ ۷۵۵1 02و[ : درشغلت خوب کار کن. 

او میوه لردن آلما ص2۸ صمل‌تماه:/۱ 0 : از آن میوه ها نخر(نگیر). 

قوشلاری وورما ۷۵8 091871 : پرنده ها را نزن. 

چوخ ایشلمه» بورولارسان صق9ع۷0۳۱ مصماواً 0۶ : زیاد کارنکن» خسته 


می‌شوی. 


۲ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


۲ افعال دارای ضمیر 
آلدیم ۸0 خریدم گرفتم | آلمادیم ۸108410 | نخریدم نگرفتم 
ووردین ۷۱۷۲10 زدی وورمادین ۷۲۱۷۲6017 نزدی 
گتدی 66101 رفت گتمّدی 06110201 نرفت 
| ایثلدیق 009اِ | کار کردیم | ایشلتّدیق ۵410:ه[و1 | کارنکريم | 


۱ 
من برای نامزدم یکک انگشتر گرفتم. 


00حاعاً مب 320 فصن رز 
ما دیروز درباغ زیاد کار کردیم. 


ایلرکی گون ماشین قوچاندان مشهده گتمدی. 
ماع م4مطوم)۱۷ صق4‌صقجم0) صنعع/۱ صبام) عایها [ 
پری روز ماشین از قوچان به مشهد نرفت. 


خسته لیق میزه گوره بوگون باغدا یاخشی ایشلمدیق. 
00مصحماع تعع ۷ 3202 عبط یقن ممتحصوااماعم؟ 


تکته ۱): درهنگام منفی کردن افعال سوم شخص مفرد ازنوع ماضی استمراری 
و مضارع اخباری حرف «ر» درآخر این افعال تبدیل به «س» می‌شود که این مورد در 


زبان ترکی آذری و استانبولی به صورت ز» تلفظ می‌شود؛ مثال: 


گلر 6۵127 
بلر 1127ظ 
آلار ۸127 


قویار 31 /001) 


فصل ششم: طربقه منفی کردن در زبان تر کی | ۱۱۳ 


ی ی 
خراسانی | آذری: استانبولی 
گلمس ک2صاهت) | گلمز 021۳22 
بیلمس ۳۲11۳025 بیلمز 11022 
آلماس 21۳28 | آلماز ۵22 
قویماس 000/085 | قویماز 0003/1022 


نو کوا ن باغیش باغماس ۷261۳085 ۷819 صنام باظ : 


امروز باران نمی بارد. 


نز کر قار باغار ۷5621 0087 صبان باظ : 


امروز برف می بارد. 


علی او ای آلماس ۸28 0۷۱ 0 بخ :. 


علی آن خانه را نمی خرد(نخواهدخرید). 


رضا بو ماشینی آلار ۸۱۲ دوع ۱ظ ۲12۵ : 


نکته ۲): گاهی اوقات درساختن فعل منفی مضارع اخباری اول شخص مفرد؛ 


میانوند «ار/آر» از فعل حذف می‌ شود مثال: 


گلرم 02127270 


پیلرم ۲1127217 


پیلمرم 111087210 


گلمرم هته021) 


گلمم صحصاع) 
بیلمم 1111210 


۴ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


آلارام2ق۸ 
قویارام 218۳0 007) 
اوینارام 


9 


معنی 
می خرم 
می گذارم 


بازی می کنم 


آلمارام ۸27 
قویمارام0071۳081۳0) 
اوینامارام 


9 


آلمام صقصطل۸ 
قویمام 0011۳800) 
اوینامام 


9 


من اولارین اژینه گلمم حصمصاعت مصز6 هام0 صه۷ : 


من به خانه آنها نمی آیم. 


قویمام سن یاتاسان ۷۵۲2980 520 حقصوم0 : 


نمی گذرام تو بخوابی. 


قویماساین او ینامام رهم0۵ 00۵۵92۵ : 


اگر نگذاری» بازی نمی کنم. 


فعل در وجه شرطی 


صورتی از فعل است که انجام گرفتن آن وابسته به یک شرط است و معادل 
3 در زبان فارسی «اگرا می باشد. 


طریقه ساخت فعل شرطی درزبان ترکی: بن فعل + پسوند شرطی ساز «س / 
سا»+ ضمیر (اگر بخواهد) 


مثال تفکیکی: 


مین تس < 


مینسّه 1106۵ : اگرسوار شود. 


1۳ - آلسا 2158 : اگربخرد اگر بگیرد. 


صرف یک نمونه فعل شرطی در زمان مضارع ( حال) از مصدر: 
مینماق: ۷1101020 سوار شدن 


اول شخص 
مفرد 

5 
مفرد 

ی 
مفرد 


۳ 
صهعص]۷( 
۷9( 

مشیه 


۱/۱۹۹ 


اگر سوار شوم 
اگر سوار شوی 


اگر سوار شود 


0 


9 


بوگون باغیش یاغسا چوخ یاخشیدی. 


1 0 ۷۲2852 و۷21 صنان باظ : 
اگر امروز باران ببارد خیلی خوب است. 


ارتینن اویاناسین» یللی ایشلریه یتیشرسن. 


دوم شخص جمع 


مین 4 
۹۵( 
7( 


صجلحوط]۷ 


اگر سوار شویم 
اگر سوار شوید 


اگر سوار شوند 


۸ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 
صمعتموته ۷۲ متتماواً لو ۷ مرهومود0 مفمصرهاظ: 


اگر صبح زود بیدار شوی, به همه کارهایت می رسی. 


مثال بالا درحالت منفی: 
ساختاردستوری: بن فعل + پسون منفی «م/ ما» + پسوند شرطی ساز «س/ سا + 
ضمیر (اگر بخواهد) 
تال تفکیکی: 
مين + م + س +م < مینمسم ۷1101005017 : اگرسوار نشوم. 
آل+ما +سا +م < آلماسام ۸10185870 اگرنخرم؛ اگرنگیرم. 
مینمسم 1۷11110125270 | اگر سوار نشوم | مینمسکت ۱۷110012921 | اگر سوار نشویم 
مینمسین 1۷11101025211 | اگر سوار نشوی | مینمسیز 1۷110۳025277 | اگر سوار نشوید 


مینمسه ۷110۳0252 | اگر سوار نشود | مینمسلن ۱۷110۳0252120 | اگر سوار نشوند 


کلمشم ۰ هن م ما0 ۲21892821) : 


اگرنیایی؛ نمی روم. 


یاغیش یاغماساء باغ سوسوزلوقدن قورور. 
تاه صفل‌متامعیته عقظ 5 ۷ ۱۷2815 
اگر باران نبارد؛ باغ از بی آبی خشک خواهد شد. 


صرف بک نمونه فنعل شرطی درزمان ماضی ( گذشته ) از مصدر 
مینماق ۷110۳150 : سوار شدن 
ساختاردستوری: بن فعل + پسوند شرطی ساز «س/ سا + علامت ماضی 


استمراری «ای»+ میانوند «دی» + ضمیر 


فصل هفتم: فعل در وجه شرطی / ۱۱۹ 


مثال تفکیکی: مین + س + ای + دی +م - مینسیدیم :01110 ۱۷/1052 ا کر وان 


۳ 
اول شخص 
مفرد 
0 

مقرد 
9 


مفرد 


مینسیدیم 


حصل رحعص] ۷( 
مینسید ین 
۱/۱ 
مینسیدی 


۱۵۱۱ 


اگر سوار 
۳ 
اگر سوار 


می‌شدی 


اگر سوار می شد 


اول شخص 
ده 

دوم شخص 
3 

سوم شخص 
۳3 


۷۲192( 
میتسید یز 
2172( 


(۷12۹2 0 


اگر سوار 
می شیم 
اگر سوار 
می‌شدید 
اگر سوار 


می شدند 


گیل ره چوخ باخشیدی ۷29101 60 0۵1527018 62 1 : 


اگر زود می آمدی» خیلی خوب بود. 


ارتیئن تورسایدین ‏ اونو گژرردین. 


0 0 میل روموت[ ممطرها۲ : 


اگر زود بر می خاستیء او را می دیدی. 


مثال بالا درحالت منفی: 
ساختاردستوری: بن فعل + پسوند منفی «م/ ما+ پسوند شرطی ساز «س/سا؛ + 


علامت ماضی استمراری «ای»+ میانوند «دی»+ ضمیر 


مثال تفکیکی: مین +م+س+ ای + دی+م - مینم‌سیدیم یل «حعمصص ]۱ 


تقو [ که ان نی فا ی کون نش 
: منوا نمی 1 رنمی شدٍ 
کر ۱۷۱۱۱۱۱۲۰ ۱ ۱/۱۹ ِ ۳ 
متفر اگر سوار نمی‌شدی تتی اگر سوار نمی شدید 
اک هت ۱۲۱۱۱۸۸ ۱۲۱۱۹۵۵ 
0 اگر سوار نمی شد ی اگر سوار نمی شدند 
71( مها رحوحمصصم۱۷1 


۰ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


بو ماشینه مینمسیدیکک» چوخ یاخشیدی. 
1 0۶ ۱۷۲126210111 مصلوع۱۷ باظ : 
اگر به این ماشین سوار نمی شدیی خیلی خوب بود. 


مونوآلماسادین» من سنین ایچین گتيريدیم. 
یل نع متوتصنصعک صقصه یل وحوقصام۸ یمن۱ : 


اگر این را نمی خریدی» من برایت می آوردم. 


فعل در وجه امری 


فعلی است که برروی دادن کار با حالتی تا کید و امر می نماید و ساختار کلی 

آن به شکل زیر می‌باشد: 
آل ۸1 ۳ آلین(آلیز) (۸1)۸۵12 بخرید» بگیرید 
آلسین 21518 | بخرد بگیرد | آلسینلار-آلسیلار ۸۱5112۳ | بخرند» بگیرند 


گت بر آز میوه آل» گتیر 0۵0 ۸۱ ۷۷۵ 22 ۲۲ 066 : 
بروه یک کم میوه بگی بیاور. 


گت قوی او کشت 0 0 ۵07 )06۵ : 


برو بگذار او بیاید. 


آلمیم 21۳016۳0 | نخرم نگیرم آلمیک نصا نخريم نگیریم 
آلما ۸1۳2 نخر نگیر | آلمین(آلمیز) (2۱۳160)۸1۳162 | نخرید. نگیرید 
آلماسین 21۳008510 | نخرد نگیرد | آلماسینلار-آلماسیلار 2۸1۳0851187 | نخرند» نگیرند 


اونوآلماء» مونو آل ۸1 ۲ ۸1 م0 : 


آن را نخر(نگیر)» این را بخر. 


۴ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


قویما» اوردان کین 0 0۲027 001/8 : 


نگذار ازآنجا برود. 


ذ کر چند نکته مهم در باب فعل امر: 

۱. هم درفارسی وهم درترکی شکل واقعی فعل امر در واقع همان دوم شخص 
مفرد و دوم شخص جمع آن است که مورد خطاب می‌باشد و بقیه صیغه های این 
فعل قالب افعال دیگر را نیز دارد. به عنوان مثال اول شخص مفرد و اول شخص جمع 
آن قالب مضارع التزامی را دارد. 

۲ در زبان ترکی صیغه دوم شخص مفرد امر همانند زبان فارسی دارای شناسه 
نمی‌باشد و این صیغه درست برابر با بن فعل درزبان ترکسی است و مصادر (افعال 
مصدری) در زبان ترکی با این صیغه ساخته می‌شود که در فصل دوازدهم مفصلاً به 
ان آشاره فده اشت ۱ 

۳ در زبان ترکی نیز همانند فارسی در آخر فعل امر برای تاکید بیشتر ادات 
تا کیدی نظیر: آ» د دا؛ اضافه می گردد. مثال: 

دد 12 126 : یگو دیگه. 

آل دا 8 21 : بخردیگه بگیر دیگه. 

گت د 42 006 : برودیگه. 

اونوآل دا 42 21 0۲: آن را بخردیگه. 


اونو آلما ۲ 6 21 00: آن را نخر(نگیر) آ. 


فصل نهم 


فعل سبی (اجباری» واداری) 


نوعی ساختار فعلی در زبان ترکی است که درآن شخص با چیزی» محر کث 
عملی توسط فرد دیگری می‌شود ویا این که فرد دیگری را مجبور به انجام کاری 
کند يا این که فرد دیگری را با واسطه وادار به انجام کاری نماید. ترجمه دقیق وساده 
و روان این گونه افعال به زبان فارسی مشکل است وساختار دستوری مشخصی جهت 
تهیه این گونه افعال درزبان فارسی موجود نیست وترجمه این قبیل افعال را اغلب 
بایستی با چند جمله و کلمه مر کب بیان کرد درصورتی که درزبان ترکی می توان با 
اکثر افعال ساده فعل سببی ساخت و این خود یکی دیگر از امتیازات مهم زبان 
قو کت انتست: 

طریقه کلی ساخت افعال سببی درزبان ترکی با چندین پسوند مشابه (با 
تفاوت درتلفظ به خاطر حاکم بودن قانون هماهنگی اصوات ) به صورت تفکیکی 


به شرح زیر آورده می‌شود: 


فعل - معنی | پسوندهای فعل سببی- 1 
ردیف ۲ مسج 
مصدری- فارسی سبیی ساز مصدری- 
دیر 121۳ گیدیرماق توشا گنچ 
کماق ِ 0 ) 
۱ ۳ پوشیدن در تماة اجبار نمودن به پوشیدن 
2 3 جب تست ۵ 
0۳29 دیرت 12116 یر ماگ ات 
099 چیزی ... 
ناژ ماه 
بازماق ت دور 1[ ۹ نویساندن 
۲ ۱ نوشتن 9( 
0 دورت اتنا([ یازدورتماق اجبار نمودن کسی به 


۸ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


ردیف 


فعل - معنی | پسوندهای فعل سببی- 13 
مصدری- | فارسی | سببی ساز مصدری- 
0 3 فو تنب 
۱ خواندن» نت 1 اوخحوتماق وادار کردن به مطالعه 
اوخوماق مطاله 020 
0۱۵۵ ی تدور ۳0" | اوخوتدروماق اجبار کردن به مطالعه ... 
9 رن 
7 پزانیدن- توسط دیگری 
» ت1۳ پیشیر تماق بر ِ یکر 
پیشیرماق 0( 2 
(بیشیرماق) پختن 5 
نت ند ماة پزانیدن. واداشتن دیگری 
۳۱۹۱۳۵0 تدیر 1018 0 ۱ 
۳۱۹۵0 به پختن ... 


نکته مهم: فهرست تقریباً کاملی از این گونه افعال به صورت مصدر دربخش مصادر 


جهت اطلاع وبا دگیری آورده شده است. 


نمونه مثال درجمله : 
من غذانی پیشیردیم حصیل‌توزظ نصهمم0) م۷ : 
من غذا را پختم. 
غذانی پیشیر تدیردیم رل توز۳ نصهممن0) : 


غذا را پزاندنم ( وادار کردم تا دیگری غذا را بپزد). 


من پالتارلاریمی گید یم 64 صحقاق۲۵۱ م۳ : 


من لباسهايم را پوشیدم. 
پالتارلاریمی تدیلن 0101700۱128 تصتقاتقااع۳: 


لباسهایم را - به من- پوشانیدند. 


سویو باغلادو م ملظ ناگ : 


فصل نهم: فعل سببی (اجباری, واداری) / ۱۲۹ 
سویو باغلاتدوردوم ملظ ناگ : 
توسط دیگری آب را بستم. 
سویو باغلاتدوردولان طع1ا0تتقاقوظ رنه : 


توسط دیگری آب را بستند (مسدود کردند). 


من او آلدیم ص۸0 6۵۷ صه۷ : 
من تجانه عریدم: 
سن منه ا آلدیردین 210 6۵۷ ۱2۵۵ 5 : 


تو مرا وادار به خانه خریدن کردی. 


پالتارلاریمی گید یم زین تصیتقاتها۳۵ : 
لباسهايم را پوشیدم. 
پالتارلاریمی گیدیردین صنهتنهن6 بصسعا۳21: 


لباسهایم را بمن پوشاندی. 


چاغا درسینی اوخودو 0000 1279101 85 : 
بچه درسش ۳ خواند. 
معلم جاغالارا درس اوخو تدوردو. 

ان تون همع صتاان : 


معلم بچه ها را وادار به درس خواند کرد. 


فصل دهم 


فعل توانایی افعال 


گونه ای از افعال مر کب وبسیار رایج درزبان ترکی است که در آن گوینده از 
توانایی وقادر بودن فاعل بر انجام کاری خبر می دهد: 

طربقه ساخت: بن اصلی فعل +--/ »+ فعل کمکی بیلماق ها و کر 
بخواهد) 

مثال تفکیکی: آل +۲ + بیلماق: آلابیلماق 01۳020 ۸15 : قادر به خریدن 


بودن 
بدون ضمیر: گل + --- +بیلماق: و2صاذط 012: قادر به آمدن بودن 
باضمیر: آل +۲ +بیل+سن 0112520 ۸1 :قادر به خریدن هستی (می 
توانی بخری ) 


طریقه منفی کردن این گونه افعال: 

طریقه ساخت: بن اصلی فعل+ ۲---/1 "+ فعل کمکی بیلماق+ پسوند 
منفی ساز " م "+ ضمایر 

مثال تفکیکی: آل +۲ +بیل+م +سن: آلابیلمیسن عفعنصان ۸15 : نمی 
توانی بخری (قادر به خرید نیستی). 

به عنوان مثال» صرف کامل فعل «آلابیلماق 011۳050 215 درچندین زمان 
مختلف جهت یاد گیری و آشنایی خوانند گان رک به صورت تفکیکی در زیر 


آورده می‌شود: 


۴ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


۱. صرف بت نمونه فعل ماضی ساده توانی 


اول شخص آلا بيلدیم ید اول شخص 
مفرد . | فلز ول ۲۳۰۲ ]| جمع 
دوم شخص آلابیلدین توانستی | دوم شخص 
مفرد بانط دا بخری جمع 
سوم شخص آلا بیلدی برس یر , | سوم شخص 
۲ ۳ تواسبت بحرد 
معرد 1 ۸15 جمع 
مثال: قارداشیم بیلدیر او آلابیلدی. 
01 67 نار نیع و0 : 
۲ صرف یک نمونه فعل ماضی نقلی توانی 
اول شخص آلابیلین توانستهام | اول شخص 
مفرد صحاطنانطا ۸1 بخرم جمع 
دوم شخص آلا پیلیسن توانسته‌ای | دوم شخص 
مفرد حموطنانط 1 بخری جمع 
سوم شخص آلا بیلیبدی توانسته ‏ | سوم شخص 
مفرد نان ۸21 است بخرد جمع 


مثال: قارداشین ماشین آلابیلیبدی. 
صناتصاحله صنو۱۷ صنوهلتعم : 


۳ صرف یکت نمونه فعل مضارع استمراری توانیی 


اول شخص 
مفرد 

دوم شخص 
هرد 

سوم سین 
مفرد 


ص‌بهانا ۸ 
بانط ۸ 


علن ها 


آلابیلید یم 
آلابیلیدین 


آلابیلیدی 


می‌توانستم 
بخرم 

می‌توانستی 
بخری 

می توانست 
بخرد 


اول شخص 
جمع 

دوم شخص 
جمع 

سوم شخص 
جمع 


آلا بیلدیق 
مان دا 

آلا بیلد یز 
72 ۸15 

آلابیلد بلن 


صجلقان ۸15 


آلا بلییز 
مزاجانانها ۸12 
۷ پیلیبسیز 
حتعطونانها ۸ 
آلا بیلیبدیلن 


صمایل‌طاتانه ۸1 


آلابیلید یق 


۸۱2 0 


آلابیلیدیز 


۸15 7 


آلابیلیدیلن 


صمال بماط ۸ 


توانسته‌ايم 
بخریم 

توانسته‌اید 
بخرید 

توانسته‌اند 


بخرند 


بخریم 
می توانستید 

بخرید 
می توانستند 

بخرند 


فصل دهم: وجه توانایی افعال | ۱۳۵ 


و ۷ 0۶ صیل تاقالم تعال مه : 


تو آنها را می توانستی بگیری خیلی خوب بود. 


۶ صرف یکت نمونه فعل مضارع اخباری توانی 


اول شخص الایلعن می توانم | اول شخص 
مفرد محصهانط ۸15 بخرم جمع 

دوم شخص آلابیلسن می توانی | دوم شخص 
مفرد صحووانط ۸15 بخری جمع 

سوم شخص آلابیلدی می تواند | سوم شخص 
مفرد مان ۸5 بخرد جمع 


۳۹ 
منصمانط ۸1 
۳۳۹ 
ماعمانط ۸1 
آلابیلدیلن 


صعل‌عان ۸12 


مثال: بوجینس لری آلابیلسیز ۸۱01617 صماعمت ۲۱ : 
این جنس ها را می توانید بخرید. 


۵ صرف یت نمونه فعل مضارع التزامی توانیی 


اول شخص آلابیلم 
مفرد صماتط ها 

دوم شخص آلا بیلین 
مفرد صرعانط ۸12 

سوم شخص | آلا بیلمین 
مفرد صعاتط ۱ 


بتوانم بخرم 
بتوانی بخری 


بتواند بخرد 


1ج ۷ صماتصاا۸ صعلتعابظ معا : 


من از اینها بتوانم بخرم خوب است. 


۲ صرف یکت نمونه فعل متقبل توانی 
اول تخص ‏ . آلایترین ‏ ] فادرخواهم 
مفرد صحقصتهانها ۸۱ | بود بخرم 
دوم شخص آلا بیرسن قادر خواهی 
مفرد ححصعازه 2 | بود بخری 
سوم شخص 1 بیر قار خواهد 
مفرد عهلزه ۸1 بود بخرد 


آلا پیلک 
کلمانط ۸1 

آلا بیلیز 
مان ۸1 

آلا بیلسیلن 
حمانوان ۸1 


آلا تارنیز 
1129172 15 

آلا بیلرسیز 
72 ۸12 

آلاران 


صحاهانه ۸ 


می توانیم 
بخریم 

می توانید 
بخرید 


می توانند 


بخرند 


بتوانیم بخریم 
بتوانید بخرید 


بتوانند بخرنند 


قادر خواهیم 
بود بخریم 
قادر خواهید 
بود بجر با 

قادر خواهند 


بود بخرند 


۶ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


مثال: اولار پوارینا گره هر زات آلابیلرلن. 


صهامعانطاح۸1 221 ۲۲2۲ رقم قصهااه۳ بها0۵ : 


آنها به واسطه پولشان» هر چیزی را قادر خواهند بود بخرند. 


۷ صرف یک نمونه فعل شرطی توانی در زمان حال 


اول شخص آلا یلم اگر بتوانم 
مفرد صععااط ۸5 بخرم 

دوم شخص آلا بیلسین اگربتوانی 
مفرد مرعواژه ۸1 بخری 

سوم شخص | آاپیلته | اگربتواند 
مفرد مان ۸1 بخرد 


اول شخص 
جمع 

دوم شخص 
جمع 

سوم شجمی 
جمع 


آلا پیلک 
علمعانط 1 

آلا بیلسَز 
7صمانا ۸1 

آلا پیلسلن 
صعامعانط ۸1 


مثال: آداخلیچین بو اوزوگو آلابیلسین چوخ یاخشیدی. 
2 ۷ 0 صومعاتطاقاه مومت ۱ظ متونل<۸02 : 


اگر برای نامزدت این انگشنر را بتوانی بخری» خیلی خوب است. 


۸ صرف یکت نمونه فعل وجه شرطی توانی در زمان گذشته 


اول شخص 
مفرد 

دوم شعص 
مفرد 

سوم شخص 
مفرد 


رل زحعاتها ۸ 
آلا بیلسیدین 
صلرمعاتا ۸ 
آلا پیلسیدی 
مان دا 


اگر میتوانستم 
رم 

اگر میتوانستی 
بخری 

اگر میتوانست 


بخرد 


جمع 


دوم شخص 
جمع 


سوم شخص 


جمع 


مثال: بوماشینی آلابیلسیدیز چوخ یاخشیدی. 


و2 ۷ ۵۶ 0۱2 رمماتطها۸ منوج( باظ : 


آلاپیلسید یک 
کل معاته ا 

آلابیلسیدیز 
وان ۸12 

آلاپیلسیدیلن 
صمایل مرععانطا ۸ 


اگر این ماشین را می توانستید بخرید. خیلی خوب بود. 


اگر بتوانیم 
بخریم 

اگر بتوانید 
بخرید 

اک بو انتة 


بخرند 


اگر می‌توانستیم 
بخریم 

اگر می‌توانستید 
بخرید 

اگر می‌توانستند 


بخرند 


فصل بازدهم 


افعال نزن قاعده 


افعالی هستند که جدا از قواعد مذ کور جهت ساخت زمانهای دستوری 
(ماضی. مضارع. مستقبل) است واین افعال به صورت جداگانه وتحت دستوری 
خاص که در زیر به آن اشاره می‌شود صرف می شوند. یکی دیگر از امتیازات مهم 
زبان ترکی این است که درآن فقط یک فعل بی قاعده موجود می‌باشد و بقیه افعال 
درزبان ترکی درهنگام صرف در زمانهای مختلف دستوری از قوانین خاص پیروی 
می کنند درصورتی که درزبانهای دیگری نظیر: انگلیسی و ... نمونه افعال بی قاعده 
بسیار زیاد است. 

در مثالهای زیرصرف تنها فعل بی قاعده زبان تر کی در زمانهای مختلف 


دستوری توضیح داده شده است: 


۱. صرف فعل بی قاعده در مفهوم: استیدن (است) 


الف) در زمان حال (مضارع) 
5 ۳۳۹ 17 2 
اول یخم 0۳۳ ی اول ۳۹ رس ری 
۲ ۸ صححر چرج]۱۷ | ۳۶ ن ۳۰۰ / ۱( ۳ 
مغرد جمع 
صهصع۷ 11210 
دوم ِِ سن سن توبی (تواستی) دوم سحص سیزسیز شمایید 
مفرد ححصصهه جمع 91517 
سوم تفت اودو نگ سوم شخص | اولاردولان ی 
معرد 0000 جمع 0۵120 


مثال: 
کیمدی 11۳201: کیست 


۰ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


لش [ هت ] مت 
معرد مایق ۱2 

۵ + و ِ 

| سک | توت 

مفرد موق صعه 

سوم شخص او دژ گولدو اوشت 
مفرد اوق 0۵ ۱ 

مثال: 


قاپینین دالسیندا سن سن 


من من /منم حصمصه] ۱۷ صحصصمرم۷ : منم» من استم 


اول شخص 


بیز بیز /بیزیق 1210ظ/ ۲12012 : ماییم ما استیم 
صرف مثال بالا درحالت منفی: 


بیز د گولبیز.. 
7 ۳127 
سیز د ‏ گولسیز 
٩12 ۵201512‏ 
اولار د گولدولان 
مقابلا اوق تقاه 


آنها نیستند 


بو من دژگولمن محصایاع نا مو]۷( ۱۷۲0 : نه من نیستم. 


ب) در زمان گذشته (ماضی) 


محعصعه 42واع1 082101 : پشت در توبی؟ 


اول 7 شخص من ایدیم امفم اول شخص بیز ایدیق مدوم 
معرد حصل بر صه]۱۷ جمع ۵ ۳۲17 

دوم شخص سن ایدین تن دوم شخص سیز ایدیز رابود 
مفرد صیل دظ صم٩‏ ۱ جمع 2 ٩2‏ ِِ 

سوم 9 او ایدی و سوم شخص | اولار ایدیلن آنها بودند 
معرد 92 جمع 91 
مثال: 


قاپینی ووران کیمیدی 161016701 ۷2 080101 : چه کسی در را زد؟ 


من ایدیم /بیز ایدیق ۲۷۱6 12ظ/ رل بر 7 من بودم/ مابودیم. 


صرف مثال بالا درحالت منفی: 
ول شخ | ام دگيلييم ‏ ] مي‌دم 
مفرد حصبل برهاناوقل ص۷2 ۱ 
۱۳۳۹ 
مفرد صل ماوق م۹ ۱ 
سوم شخص او دگولیدی ِ" 
مفرد 71 ) ۱ 


اول شخص 


مق موق بقان۵ 


بیز دز گولیدیق 
0 ۳۲17 

سیز د گولیدیز 
7 912 

اولار د گولیدیان 


ما نبودیم 
شما نبودید 


آنها نبودند 


فصل بازدهم: افعال بی قاعده / ۱۴۱ 
مثال: 
باغا گندن سن ایدین 1 52 06020 3۵85 : کسی که به باغ رفت» تو 
بودی؟ 


بو من د گولیدیم حصل رماناعقنا مها ۷۲0 : نه من نبودم. 


۱. صرف فعل بی قاعده در مفهوم: هستن؛ وجود داشتن 


الف) در زمان حال (مضارع) 
اول شخص | بارمن/ وارمن هتم | اول شخص باربیز / واربیز ۲ 
مفرد محصصرقظ وجود دارم جمع 017 ۱ 
دوم ِ بارسن/ وارسن 1 دوم شخص 0 وارسیز 
معرد ۱ جمع ۱ 
سوم شخص | باردو/ واردو ۱ سوم شخص | باردولان/ واردولان 1 
۲ هسب هستند 
معرد ۱۹ جمع ۱ 
مثال: 


میتی ایشیم باردو/واردو ۲27۱/۷2۳۷ صئواً حفعمعگ م۱2 : 


من باتو کاردارم. 

اول شخص | بوخمن/یوخم | نیستم/وجود | اول شخص | بوخیز/ یوخوق ِ 
مفرد 0 ۷ ندارم جمع ۱ 

دوم توت بوخسن پیستی دوم سحص 9 تفن 
مغر د 0 جمع 007 

سوم شخص پوخدو 9 سوم شخص بوخدولان ۳ 
مفرد ۱0۰00 ۱ جمع و۱۷00 ۱ 

مثال: 


من هچ ايشده سنن یوخمن /یوخم ۷۵۵ صفصمعگ 4و1 و۲1 ۷2۸ 


0 : من درهیچ کاری پاتونیستم. 


۲ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


ب) در زمان گذشته (ماضی) 


اول شخص 
مفرد 

دوم شخص 
مفرد 

سوم شخص 
مفرد 


بار ایدیم/ وار ایدیم 
رل و تقظ 

بار ایدین/ وار ایدین 
27ظ 


بار ایدی/ وار ایدی 
۳27 


بودم/ 


وجودداشتم 


بودی 


ِ 


مثال: بیلدیر باغلاردا چوخ اوزوم بار ایدی. 


م2 صتارتا مب 3212702 عن3110 : 


پارسال درباغها؛ انگور زیادی موجود بود. 


صرف مثال بالا درحالت منفی: 
اول شخص پوخ ایدیم نبودم/ 
مفرد ۷0 | وجودنداشتم 
9 ی 3 
مفرد صل بط و۲۷ ۱ 
و ۳ بوخ ایدق ِ 
مفرد ۱۷۵0۲ ۱ 
مثال: 


بار ایدیق/ وار ایدیق 
0 ۳57 

بار ایدیز/ وار ایدیز 
7 ۳27 


بار ایدیلن/ وار ایدیلن 
صحا ۲ ظ 


یوخ ایدیق 
0 ۷0 

یوخ ایدیز 
7 ۷0۶ 

یوخ ایدیلن 
ها ۱۷۲۵0 


دم 


بودند 


نبودیم 


اینیش[(ایریش) ال باغلاردا هسنج اوزوم یوخ ایدی 
۷۲۵ سنا مع۲۱ 5212702 11 (وتیل ونماً :سال پیش درباغها هیچ انگو ری 


موجود نود. 


فصل دوازدهم 


مص_در 


فعلی که برانجام دادن کار یا روی دادن حالتی بدون داشتن زمانهای دستوری 
دلالت نماید» مصدر می نامند. 

علامت ساخت افعال مصدری درزبان فارسی «0» می‌باشد: رفت <رفتن؛ 
خورد< خوردن و ... 

علامت ساخت افعال مصدری درزبان ترکی «ماق ۷]24» می‌باشد و 
ساختار دستوری آن بدین صورت است که پسوند مذ کور به آخر بن فعل امر 
دوم شخص مفرد. افزوده شده و مصدر می سازد. 

برای اطلاع به عرض می رساند. پسوند مصدرساز «ماق» در 
بعضی از مناطق به صورت «ماخ | مکت» هم تلفظ می‌شود. 

منال تفکیکی: آل+ مساق - آلماق21۳80: خریدن» گرفتن؛ 
گت + ماق- گتماق 0 : رفتن. 

قویماق 0 : گذاشتن. 

وورماق ۷۱۷۳۳60 : زدن. 

گورماق 0 : دیدن تکرتتن 

باخماق 987080 : نگاه کردن. 

گلماق 01۳050 : آمدن, مراجعه کردن. 

ت ‏ کماق 1610۳050 : ریختن. 


تیکماق 11۳050 : دوختن. 


۶ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


فکته: در راستای آشنایی وید گیری خوانندگان محترم لیست تقریباً کاملی از 
افعال مهم زبان ترکی به همراه مشتقات آن در بخش پنجم به صورت مصدرآورده 


شدهاشتا 


نکاتی در مورد مصدر جعلی و مصدر مرخم 

مصدر جعلی: کلمه ای است که درعین داشتن معنای مصدری دارای شکل 
خاصی است و ممکن است از اسم. صفت ویا حتی از بن فعل ساخته شود؛ طریقه 
ساخت آن نیز بدین صورت است که به آخ رکلمه مورد نظر پسوند «لیق | لوق 110 
0 #/ افزوده می‌شود و معادل ساختاری آن درزبان فارسی پسوندهای «گی» ی» 
یت (عربی)» می‌باشد: انسانیت» خوبیت» اکثریت. 

مثال: 

باخشی+ لیق - باخشیلیق ۷2891110 : خوبیت» خوبی 

پیس+ لیق < پیس لیق :۳15110: بدی 

اشگت+ لیق < اشگلیق 0 3 خریت 

چوخ+ لوق - چوخلوق 010 : زیادی» اکثریت 

مصدر موخم : کلمه ای است که درعین داشتن معنای مصدری فاقد 
علامت مصدری «ماق ۷150 است. تشخیص این گونه مصادر مرخم درجمله میسر 
است. که درزبان فارسی هم به همین صورت است. 

ساختاردستوری: بن فعل + پسوند «دیق/ دوق ۲ / 1210 ) 

آل + دیق- آلدیق ۸1010 : خرید (درمعنای مصدری خریدن) 

بان+ دیق - باندیق 20010 ۷: سوزش ( درمعنای مصدری سوختن) 

سات + دیق - ساتدیق 920010 : فروش ( درمعنای مصدری فروختن) 

نکته مهم: ساختار دستوری مصدر مرخم درزبان تر کی» درست مطابق اول 
شخص جمع درزمان افعال ماضی ساده(مطلق) می‌باشد. 


فصل سیزدهم 


منظور الفاظی هستند که برآخر بن اسم يا بن فعل اضافه می شوند ومفهوم 
جدیدی را می سازند. مهمترین و پرکاربردترین پسوند ها درزبان ترکی خراسانی 
شامل موارد زیر است: 

نکته مهم: د و گانگی تلفظ پسوندها در ساخت کلمات مختلف به خاطر 
تابعیت از «قانون هماهنگی اصوات» می‌باشد که توضیح کامل آن در فصل اول 
بخش سوم کتاب بیان شده است. 
الف) پسوندهای اسم ساز اسمی 

منظور از پسوندهای اسم ساز اسمی پسوندهایی است که به آخبر بن اسامی 
اضافه می شوند و مفهوم جدیدی از آن لغت می سازند » مهمترین آنها شامل موارد 
زیر می‌باشد: 

۱. پسوند: آری | اری (۸۱ ۱ ۸۲) 

از پسوندهای کمیاپی است که در بعضی از کلمات موجود و به مفهوم جهت 
و سمت به کار می رود مثال: 

بوخاری ۷۱۳1 : بالا 

ابچری عم[ : داخل» درون تو 

ایلری 11211: جلو» پیش زمان قبل 


۰ / آشنایی با زبان تر کی خراسانی 
۲ سوند : آق/ اک (۱۸ ۸) 
از پسوندهای رایج درزبان ترکی است که بیشتر در مفهوم اسم مکان واسم 
ابزار به اسامی اضافه شده و در مورد بعضی از اعضای بدن هم به کار رفته است؛ 
زیرا آنها هم به نوعی اسم ابزار می باشنده مثال: 
قیراق 0 گوشه کنار 
نانجاق 0680 : تبر 
دیرناق 1(117080: ناخن 
دوداق 120020: لب 
قولاق 0180: گوش 
بارماق/ بیرماق مق وق2ظ : انگشت 
بوداق ۲20 : شاخه 
باشاق 30 3 خوشه گندم 
ببک ۱۵0۵1 : مردمکک 
۳ پسوند: آلاق/ الک (۵۱۵۱/ ۸۱20) 
این نمونه پسوند هم برین فعل و هم برین اسم اضافه می‌شود ولی در بن فعلی 
بیشتر رایج است؛ مثال: 
دومبالاق ۲۷۳02120 : پشتکک زد خم شده به حالت سجده 
شایالاق 9805120 : سیلی 
گویلک 00001816 : قارچ 
۶ پسوند: ایز | اوز (17:/72) 
این پسوند برای جمع بستن لغات وهمچنین اعداد به کار می رود و ساختار 


تبدیلی آن جهت یاد گیری به شرح زیر می‌باشد: 


فصل سیزدذهم: بسوند | ۱۵۱ 


کلمات جمع 
بیز ۳17 ما 
سیز 517 شما 
آلدیز ۸1017 حریدید» گرفتید 
گتدیز 660017 رفتید 
بیریز ۵( یکی تان 
ایکیز 112 ذزتای نان 
اوچوز مناوت سه تایی تان 
درتوز 10117 چهار تایی تان 


از نمونه پسوندهایی است که از اسامی» صفت می سازد» مثال؛ 


کلمات مفرد 

من /بن 1۷۵0/۳28 من 
سن طع تو 
آلدین صتل خریدی» گرفتی 
گتدین طناه6 رفتول 
خن ۳1 یک 
ایکّی 1 دو 
اوچ 9 7 
دژرت 10 چهار 
۵ بسوند: ابل | اول (1۱/۲۱) 

باشیل ۷2911 : سبز 

قیزیل 001211 : طلا 


یونگول ۷۱8۷1 : سبکت 


از نمونه پسوندهای قدیمی است ودرلغات گوناگون کاربرد دارد» مثال: 


1 پسوند: این / اون («۲/ ۲0) 
سوند: اون 1۳8 
بیتون علاا1ظ۳ کامل.تکمیل 
اوزون ۲218 دراز» طویل 
بوقون (بوقان) ۷001۲۲ کلفت 
بویون ۳0۲۲ گردن 
قویون 000/0 گوسفند 
اودون 0 هیزم 
اویون ماو بازی 


پسوند: این 17 

تین صلره ۳۳ 
یاخین ۷2210 نزدیکک 
قالین 0510 ضخیم 
سرین ٩2118‏ هوای خنکک. معتدل 
قارین 08118 شکم 

گلین 62117 عروس 
آیدین ۸41۲ روشن, نورانی 


۲ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 
۷ پسوند: جک | چکك | جیق | چیق | جاق| چاق ( 60 6۵۷/ ۱ه6/ 
۵ ) 
این پسوند درمفهوم تصغیر ویا برای اسم ابزار به کار می رود مثال: 
دیلچک 116۵1 : زبان کوچکك 
الجک ۲10216 : دستکش 
آلاچیق ۸۱610 : کلبه چوبی و حصیری. آلاچیق(رکلمه ت رکی+بخشر۴) 
یالینچاق- یالانقاج: 2180086 2۷ ۷21069 : برهنی لخت. عریان 
توتقاج - توتقوج: جدمن۲ < و1108 : دستگیره پارچه ای که درآشپزی 
جهت گرفتن ظروف از آن استفاده می‌شود.( معادل عاصی در فارسی جهت این 
لفغت موجود نیست). 
۸ پسوند: چی | چو (۲/) 
از پسوندهای رایج و مهم زبان ترکی است و درمعنای وابستگی به مشاغل 
به کار می رود و همچنین علامت اسم فاعل می‌باشد. 
نکته مهم: این پسوند وارد زبان فارسی نیزشده است؛ مثال: آبدراچی» درشکه 


ی 

تب 
قایی 0201 در قاییچی 2019 دربان 
بالان م۷2 دروغ یالانچی و۷21 دروغگو 
مشق 9110 شکسته سینیقچی ٩101001‏ شکسته بند 
دگیرمان 681۳۳088(] آسیاب د گیرمانچی 26211108۳61[ آسیابان 
دمیر ۱9/۹ آهن دمیرچی ۱9۳ آهنگر 
اویون مار6 بازی اویونچو توطنار0 بازیگر 


فصل سیزدهم: پسوند | ۱۵۲ 
٩‏ پسوند: چین (0) 
از پسوندهای کمیاب می‌باشد و دراسامی بعضی از پرندگان به چشم 
می خورد. مثال: 
سیغیرچین ۹18110117 : سار 
بیلایرچین: بلدرچین (کلمه ترکی *بخش۴) 
لاچین: شاهین 
۰. بسوند: داش (2۶ظ) 
پسوند مذ کور به معنای همراهیت و معیت به کار می رود و معادل پیشوند 
(هم) در زبان فارسی است. مثال: 
بولداش ۷۲0۱025 : همراهء دوست 
قارداش 087085 : برادر < توضیح: این لغّت دراصل به صورت قارینداش 
و22 به معنای هم شکم می‌باشد که مخفف وتبدیل به «قارداش» شده است. 
۱ بسوند: راق (۲320) 
این پسوند در زبان ترکی علامت صفت تفضیلی است که در همین بخش» 
درفصل چهاردهم مفصلاً توضیح داده شده است. مثال: 
آق راق ۸0724 : سفیدتر 
آزراق ۸2120 : کمتر 
چوخ راق 605۲20 : بیشتر» زیاد تر 
پیس راق ۳15120 : بدتر 
۳ پسوند: ساق | سکت (20/521ع) 
از پسوندهای مشترک در بن های اسمی و فعلی می‌باشد و نوعی درهم شدن 
پیچید گی و فشردگی را به آن لغت می رساند مثال: 


باغیرساق 2817580 : روده 


۴ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


قورومساق 007۳0980 : دیوث؛ برگرفته از ريشه فعلی قورماق 117180ابه 
معنای: ۱) سرهم کردن وصل کردن به هم پیچاندن ۲ دوشخص امحرم را به هم 
وصلت نامشروع دادن. 

ساریمساق ٩21110580‏ : سیر؛ ب رگرفته از ريشه فعلی ساریماق 2۲1۳80 به 
معنای پیچیدن و تاب دادن (بعلت پیچیدن و فشر دگی دانه های سیر درهمدیگر به 
این نام خوانده می‌شود ) 

دیرسکک کلقوتزظ۲ : آرنج 

۳. بسوند: سیز/ سوز (5۲۶/ 5:2) 
معادل این پسوند درزبان فارسی پیشوند: «بی» نا» می‌باشد و از اضافه شده آن 


به آخر لغت کلمه حالت متضاد پیدا می کند. مثال: 


قان 92 خون قانسیز ‏ 050517 بی خون» کم خون 
سس 828 صدا سسسیز  ٩29512‏ بی صدا 
دوز 17[ نمکک دوزسوز 2027517[ بی نمککك 
سو 0 آب سوسوز ‏ 2ا5تا٩‏ تی. آت: ثشنه 
۶ . بسوند: کی (16) 


این پسوند در معنای مالکیت می‌باشد و معادل آن در فارسی پیشوند «مال» 
مربوط به» است. مثال: ۱ 
منیم+کی (منیمکی) ص۱2 : مال من مربوط به من 
سنین + کی (سنینکی) ۹۵10160 : مال توء مربوط به تو 
ایندی+ کی (ایندیکی) 100110 : مربوط به الان مال الان 
کنچن ایلین کی (کنچن ایلینکی) 1010 16622: مربوط به سال 


گذشته» مال پارسال 


فصل سیزدهم: پسوند | ۱۵۵ 
۵ پسوند: لار/ لر (1۵2 /۲۱۵۲) 
این پسوند در زبان ترکی علامت جمع می‌باشد و کلیه لغات با این پسوند به 


جمع تبدیل می شوند؛ فغایلن ان در زیان فارسی «هاء آن» می‌باشد» مثال: 


در حت 
قارداش 008۳085 | برادر قارداش لار 0027029181 برادرهاء پرادران 
باجی ‏ 1320 | خواهر باجی لار 207 خواهرهاء خواهران 
پول ۷0 راه پول لار 12۳ راهها 
کوز 2 | چشم کل ۳ 0۳0213 چشمها. چشمان 
توک ‏ 1۷1 مو توک لر تقلن ]1 موها 
دیل 111 زبان دیل لز ۱۹ زبانها 


بسوند: گیل / گول (6۲۱ /01) 
نوعی دیگر ازپسوند جمع درزبان ترکی است که فقط برای جمع بستن اسامی 
افراد می آید؛ معادل آن درزبان فارسی لغات «اینها: ایناء شان: شون» می‌باشد» مثال: 
علی گول آدا) :۸1 : علی اینا؛ علی شون 
قارداشیم گیل اانگ «وق 2 : برادرم اینا» پرادرم شون 
قارداشیم گیل گلدیلن 6010:1۵7 6 صبو08702 : برادرم اینا»آمدند 
۷ بسوند: لاق / لک (۲50/1۸) 
این پسوند از اسم» صفت می سازد و بیشتر برای اسم مکان استفاده می شود و 
نمونه هابی ازآن به زبان فارسی هم وارد شده است ‏ مثال: 
باتلاق 1221180 : محل فرو رفتن . باتلاق (کلمه ت رک ی*بخش۴) 
قیشلاق 0۵019180 : سردسیر » قشلاق (کلمه ت رک ی *بخش۴) 
یبلاق ۷6۲184: گرمسیر یبلاق (کلمه ترکی*بخشر۴ ) 
ایسلاق 1919 : بر که: محلی که آب جمع می‌شود. 


۶ | آشنایی با زبان تر کی خراسانی 
چاتلاق 8110 : محلی که ترکک ترکث خورده است. 
۸ بسوند: لی | لو (۲۱/1۸۳) 
از پسوند های مهم درزبان ترکی است و کاربرد آن درموارد زیر می‌باشد: 
الف) درمعنای قید زمان: 
گنجه لی 060011 : شبانهه شب هنگام 
اثرته لی ۲۲۲۵۱ : صبح هنگام 
ب) درمعنای دارندگی و دارا بودن چیزی: 
دوزلو 210( : بانمک نمکدار 
سولو ٩1‏ : آبدار آبکی 
یاشلی ۷2511: ۱) پرسن وسال ۲) اشک آلود 
ایشیقلی ونوا : نورانی» پرنور 
قورخولو 0011010 : ترسنا کث» وحشتناکک 
اورک لی 11721»1: جسور دلیر 
ج) درمعنای قابلیت و شایستگی: 
یثمه لی 6100211 ۷: خوردنی لذیذ 
ایجمه لی دمص[ : نوشیدنی» گوارا 
گورمه لی 06110211 : دیدنی» تماشایی 
ایستمه لی 1مصماو : خواستنی» دوست داشتنی» مطلوب 
گولمه لی 011۳0211 : خنده دار» مضیحکک 
د) درمعنای نسب و انتساب: 
ایران لی 17211 : ایرانی» اهل ایران 
مشهد لی ۷۵9112011 : مشهدی. اهل مشهد 
۵) درمعنای همراهی و معیت: 
در ساخت بعضی ازجملات خاص کاربرد دارده مثال: 


فصل سیزدهم: پسوند | ۱۵۷ 


ال یاقاج لی ۷208611 ۸1 : دستی که همراه آن چوب باشد (چوب به دست) 
نه نه لی اوغلان 00120 ۵0۵11 : مادر و پسر همراه هم 
مثال جمله ای: علی ال باقاچلی کتدی 01 ۷۹201۱ ۸۱ ۸1: علی 
چوب به دست رفت. 
و) درمعنای فارسی: باء دار: 
اژلی 0۷11: ۱) خانه دار ۲) متاهل 
اجیق لی ۸۰1011 : باعصبانیت 
٩‏ بسوند: چیلیق (:۷) 
از پسوندهایی است که درآخر بعضی از اسامی اضافه شده است ونوعی 
قابلیت ودارندگی طولانی مدت را به آن کلمه می رساند مثال: 
یاریم چیلیق 21110 ۷21100 : نصف ونیمه» نیمه کاره: ایشی پاریم چیلیق 
بیراخما 31:28 وناب صتتع ۷ بو[ : کاررا نیمه کاره رها نکن. 
باغیر چیلیق 1110 281۲ : دادو فریاد سر وصدای زیاد: چوخ باغیر چیلیق اتمه 
مصا موبلا 327 وب : زیاد سروصدا نکن. 
سرباز چیلیق 1110 ۹۵۲082 : خدمت سربازی: من سرباز چیلیقه گتدم 
لاهن 1102 927082 1۷120 : من به سربازی ر فتم. 
۰ بسوند: لیق / لوق (۲۳/ ۲2) 
کاربرد این پسوند درموارد زیر می‌باشد: 
الف) در ساخت اسم مصدر يا مصدر جعلی 
معادل آن در زبان فارسی «ی» بت: عربی» می‌باشد. مثال: 
قارداشلیق 087025110 : برادری»اخوت 
کیشی لیق 1191110 : مردانگی 


اشگلیق 129908110 : خریت 


۱۸ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


چوخلوق 601010:اکثریت 

ب) درمفهوم مشاغل و حرفه ها 

بنالیق 132008110: بنایی 

اوغورلوق 00100 : دزدی» سرقت 

شاعرلیق 8201110 : شاعری 

ج) درمفهوم دارا بودن یک صفت و رتبه و مقام 

قوجالیق 00002119 : پیری 

آقالیق ۸02110: آقایی» سروری 

آتالیق ۸15110 : پدری بز رگواری 

باخچیلیق/ با خشیلیق ۷291110 / ۷3:1110 : خوبی» نیکی 
پیسلیق ۳15110 : بدی 

بگلیق 1308110 : بگ بودن بزرگی 

شاهلیق 5810110 : شاهی پادشاهی 

د) در مفهوم صفت و شایستگی برای چیزی 

باهارلیق پالتاری ۳۵۱62۳1 1321021110 : لباس بهاره 

اتلیق ۳10: (مواد) گوشتی 

تورشولوق 1090100 : (مواد) ترشیجات 

۰) دراسامی بعضی از ابز ارها 

باشلیق ۳5110: ۱) نوعی کلاه کلاهک ۲) همچنین به معنی شیربها 
گوزل وک 062101 : عینکک 

و) دراسامی برخی از مناطق درجهت القای کثرت و فراوانی برای آن 
سامانلیق ۹20120110 : کاهدان محل نگهداری کاه 
تورپاقلیق بثر ۷۲ 101080110 : زمین خاکی 


فصل سیزدهم: پسوند | ۱۵٩‏ 


قارلیق بثر ۷۲ 081110 : زمین برفی 
گولوق 01:0 : گلزار محل پر از گل 
۱ بسوند: من/ مان ( «۷۲5/ ۷۲20) 
از پسوندهای قدیمی است و به مفهوم تشدید وتایید چیزی به کار می رود: 
تور کمن 10100 : تر کمن معنای لغوی: ترکث هستم 
دگیرمان 682180: آسیاب 


ب) سوندهای اسم ساز فعلی 
پسوندهایی هستند که به آخر بن افعال اضافه شده و ازآنها اسم یا صفت 
جدیدی می سازند. مهمترین و پ رکاربردترین آنها در این منطقه به شرح زیر می‌باشد: 
۱. پسوند: 1/۲ (5/۸) 
این پسوند بیشتر به معنای قید حالت به کار می رود و اکثر اوقات به صورت 
جفتی کاربرد دارد. مثال: 
گوله گوله دئدی 601 0۷12 0۷1 : خنده کنان گفت. 
قاجا قاجا گتدی 0600 0868 0868 : دوان دوان رفت. شتابان رفت. 
قورخا قورخا گلدی 02101 8 000185 : ترسان آمد (با حالت ترس 
آمد). 
۲. بسوند: آر| ار (۸/۸۲) 
کاربرد این پسوند در افزوده شدن برین افعال در دو مورد زير می‌باشد: 
الف) علامت اسم مصدر: 
بارار ۷2161 : فایده» مفید به دردیخور 
اوخشار 0:88 : شباهت 
ب) علامت صفت فاعلی: 


۰ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 
آچار ۸627 : کلید. آچار 
کسر 168587: ( هر چیز) برنده 
اوچار 687 : پرنده 
جاپار 8081 : دونده تازنده 
یثتر ۷121 : کافی رسا 

۳ بسوند: آق اک (۸/۸۱) 

از پسوندهای مشترک بین بن اسم و بن فعل می‌باشد که دربن اسم نیز 

توضیح داده شد. مهمترین کاربردهای آن در بن فعل به شرح زیر است: 
الف) در معنای تحقیر 
قاچاق ( قاچ + آق) 008988: اجناس فراری يا قاچاق (کلمه ترکی*بخش۴) 
قورخاق ( قورخ + آق) 000180: ترسو» بزدل 
ب) در معنای اسم مکان 
یاتاق ( یات + آق) ۷280 : محل استراحت رمه ها 
اوتراق( اوتور+ آق) 00020 : اقامت موقت. اتراق (کلمه ت رکی*بخشر۴) 
ج( در معنای اسم ابزار 
بیچاق / پیچاق( بیچ + آق) ۳650 / 31650 : چاقو 
اوراق ( اوور+ آق): 0:20: داس 
الک ( اه +۱ ک) ۸121 : غربال الک (کلمه ت رکی*بخشر۴) 
قاپاق ( قاپ + آق) 008089 : درپوش. قاپاق (کلمه ترکی*بخش۴) 
د) برای ساخت اسامی عام: 
سوراق ( سور+ آق) 50:30: پرس وجوء سراغ (کلمه ترک ی *بخش۴) 
یوماق ( یوم + آق) ۷۷80 : کلاف نخ و... 


قوجاق ( قوج + آق) 00050: آغوش بغل 


فصل سیزدهم: پبسوند | ۱۶۱ 
بلک ( بل + اک) 13611 : قنداق کود کک 
۰) دراعضای بدن: 
دوداق 1(0020: لب 
آیاق ۵۱54 : پا 
اور کک/ایرکک 1701 7210 : دل 
۶ پسوند : آقان («۸) 
از پسوندهای معدودی است که به مفهوم مبالغه برای چیزی به کار 
می رود مثال: 
یاتاقان ۷08080 : یاتاغان (کلمه ت رک ی *بخشر۴) 
۵ پسوند: آر| ار (۸/۸۲) 


با افزودن این پسوند به آخر کلیه بن افعال می توان صفت فاعلی ساخت. مثال: 


۱ ۱ صفت فاعلی با پسوند ۲ 
بن فعل معنی فارسی معنی فارسی 

3 ۳ ک ۳ س_ کلیدء آچار [ کلمه 
آچ ۹۹۰ باز کن » کشا آچار ‏ ۸8۲ 

ترکی *بخش ۴] 
اوچ ولآ | یر پروازکن اوچار 1687 پرواز کننده 
بان ۷81 بسوز یانار ۷2081۲ سوزان 
کس 1665 ۳ کسر 166527 برنده 


1 بسوند: آن/ ان (۸/ ۸۱) 
از پسوندهای مهم و رایج در زبان ترکی می‌باشد و با افزودن آن به کلیه بن 
افعال می توان اسم فاعل ساخت. 
ساختاردستوری: بن فعل + پسوند اسم فاعلی «آن/ ان صها/ ص۸ 
بن فعل معنی اسم فاعل معنی 
چال 42 بنواز چالان حقاعب نوازنده 


آل 2 تشون کین آلان ۳۷۶ خریدار 


۲ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


بن فعل معنی اسم فاعل معنی 

سات ]88 بفروش ساتان حقاهه فروشنده 

یاز ‏ ۷82 | بنویس, تالیف کن یازان اک نویسنده. مولف 
بوغ ۳08 خفه کن بوغان ۳200 خفه کننده 

باخ 1385 نگاه کن باخان 1220 نگاه کننده ناظر 
دوش 215[ پیاده شو دوشن صهوبا(] پیاده شونده 

گل 621 بیا گلن ما6 کسی که می آید 

گوندر 600027 بیش گژندرن 02و6۵ ارسال کننده» فرستنده 


نکته مهم: این پسوند درساخت کلمات مرکب هم کاربرد زیادی دارد؛ مثال: 
گونه باخان 988 0102 : گل آفتاب گردان - به معنای رایج درفارسی - 
سژزه باخان 98*30 ۹۵72 : حرف گوش کن - به معنای رایج درفارسی - 
دوز بیلمیّن طهتصطاظ 12 : نمک نشناس - به معنای رایج درفارسی- 
درده دگن 0 12714 : به درد بخور‌مفید - به معنای رایج درفارسی- 
۷ پسوند: ایت | اوت | اود ( ۱۰/۲/۵ )1) 
از پسوندهای قدیمی می‌باشد و کلمات اند کی با این پسوند موجود است: 
قوروت 0۷16 : کشکك. قوروت (کلمه ت رکی+بخشر۴) 
بوغورت ]۷۷۵6۳ : ماست 
قووت 06 : آرد حبوبات تف داده شده 
۸ بسوند: ایز / اوز ( ۱2 17) 
ازپسوندهای قدیمی است که دربن های اسمی کاربرد دارد و قبلاً توضیح 
داده شد است و درین های فعلی بیشتر معنای صفت مفعولی را ایفا می کند: 
سمیز ٩21012‏ : چاق. فربه 
بوغاز/ بوغوز/ بوغز 807/ 6082/ ۳۷852: ) گلی گلوگاه ۲) تنگه 


دریایی 


فصل سیزدهم: پسوند | ۱۶۳۲ 


)1:/ ۶( پسوند: ایش / اوش‎ ٩ 
از پسوندهای مشترکک میان بن اسم و بن فعل می‌باشد و هنگامی که بر بن افعال‎ 
اضافه شود حاصل مصدر می سازد؛ مثال:‎ 
آلیش ساتیش ۹5015 ۸115 : خرید وفروش‎ 
آلیش وثریش ۷6۲۱5 ۸115 : بده بستان‎ 
یوروش ( پور + اوش) ۷0۲15 : هجوم؛ بورش (کلمه ت رکی*بخثر۴)‎ 
گوروش( گور+ اوش) 06:5 : دیدار‎ 
اژپوش(اپ +اوش) 14ا00) : بوسه. ماج‎ 
قارقیش(قارق + ایش) 0027019 : نفرین‎ 
تانیش(تان + ایش) 1815 : آشنا» شناس‎ 
یاغیش(یاغ + ایش) ۷2018: باران‎ 
باریش(بار+ ایش) 9 : آشتی» صلح‎ 
باخیش(باخ +ایش) 8*15 : نگاه‎ 
)1 ۷( پسوند: ای | او‎ .۰ 
از پسوندهای فعال است که بر بن افعال اضافه می‌شود واسم یا صفت جدید می‎ 
سازد مثال:‎ 
ایتی تشد‎ 
دیری 121۳1 : زنده‎ 
اگری ۷ کج‎ 
قاری /قری 1571 بیر» مسن. فر توت‎ 
آجی /اجی ۸۰۱/ ۸0: تلخ‎ 
آغری ۸5۲ : درد‎ 


اولو 6 : مرده» میت 


۴ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


دولو 1010 پر انباشته 
دورو تا[ : زلال 
قورخو 0077) : ترس» خحوف 
پومورو ۷۱۲۷۲ : گرد مدور 
قورو 0017۷ : خشککك 
۱ سوند: ایق | اوق| او ک (۱/ ۹ /10) 
با افزوده شده این پسوند بر بن بعضی از افعال, اسم مفعول ساخته می‌شود؛ مثال: 
بانیق ۷2010 : سوخته 
بیرتیق ۷1۲/10 : پاره» دریده 
شستق 91۳010 : شکسته 
باراشیق ۷818910 : برازنده» شایسته. مناسب 
بولاشیق ۳۷18510 : کثیف. آلوده 
قیشقیریق 01901110 : دادوفریاد سروصدا قشقرق(کلمه ت رک ی *بخشر۴) 
قاتبق 050: ماست 
پاریق ۷2۳10 : شکاف.تر ککك 
اچوق 0900 : خاموش 
اژسکور وک 051601 : سرفه 
دوش وک / دلیککك الط / علاوق(1 : سوراخ. حفره 
چور وک ۷۷1 : پوسیده چور وک (کلمه ت رک ی *بخشر۴) 
یوموق ۷۱124 : به هم آمده بسته 
بوموروق ۷۱۳0۲۷0 : مشت 
نکته مهم: با اضافه کردن این پسوند به بن بعضی از افعال وترکیب آن 
با کلمات دیگر می توان کلمات مر کب زیادی ساخت. مثال: 


فصل سیزدهم: پسوند | ۱۶۵ 


گوز آچیق ۸۱ 7 چشم باز( معادل: چشم دریده» پی حبا) 
پاش آچیق ۸۵10 1389 : سرباز (معادل: چشم دریده» بی حی) 
آیاق آچیق ۸۱4 ۸۱۷50 : پا با ز( معادل: چشم دریده» بی حی) 
۷ 9 07 : چشم دریده. بی حیا 
۲ بسوند: ابلی / اولو ( ۲۱۳/ :11) 
مشابه پسوند «ایق | او کث» می‌باشد و با افزودن آن بر بن برخی ازافعال کلمه 
حالت اسم مفعول پیدا می کند: 
سوکولو ۹۵1610 : شکافته شده درز برداشته 
اور تولو 010010 : پوششدار محجبه 
اوز اورتولو 0:11010) 12 : صورت محجبه باحجاب؛ روپوشیده 
اکیلی بثرلر ۷۵۲۱2۲ ۲11 : زمینهای کشت شده. زمینهای مزروعی 
۳ بسوند: ایم | اوم ( «۷ا/ صه) 
از پسوندهای رایج است و بربن بسیاری ازافعال افزوده شده است: 
قیسیم 015117 پیمانه (ا کف دست)؛ معادل خاصی جهت این لغت درفارسی 
موجود پیست: 
بیر قیسیم یون ۷۷1۳ 0151۳0) 131 : یکک پیمانه (4اکف دست) آرد 
اولوم 61070 : م رگ موت 
ساتیم 7 فروش 
گییم 0 : پوشا کت 
پثیم < یلم 7 2 6/117 ۷: علوفه 
اله باخیم «قظ ۸۱2 : محتاج 
گوزه گلیم داه6 0۵2۵ : چشم گیر 


خوشا گلیم 0 20986 : معادل: دوست داشتنی» خواستنی» مطلوب 


۱۶ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


نوخودلاری قیسیم قیسیم یم حصیورم) حصیورم) رتقای ۱ : تخودها 
را پیمانه پیمانه بیاور. 
۶ پسوند: این/ اون/ آن ( ۱0 10/0) 
از پسوندهای رایج است و با افزودن آن به بن افعال متعددی اسم ساخته 
می‌شود: 
باغین ۷88610 : بارش 
قوشون انا : قشون (کلمه ت رک ی *بخش۴) 
یاخین ۷2310 : نزدیکک 
درین 12۲180 کون 
اویون 00/7 بازی 
دوگون و۲ : گره 
ساتین 5110 : پولی» خریدنی؛ ساتین آلماق ۸۱۳050 ۹8000 : باپول خریدن 
۵. پسوند: قا| قه اگه ( «6 ۱ «05/0) 
از این پسوند برای ساختن اسم خاص. ابزار و اعضای بدن استفاده شده است: 
کولگه 2 سایه 
قارقا 008108 : کلاغ 
سوپور گه ۵ : جارو 
قورقا 000102 : حبوبات تف داده شده 
قبیرقه 0201۳02 : دنده (های بدن) 
1 بسوند: چیی / چو (۷ ۱ ) 
از پسوندهای مشترک میان بن اسم و بن فعل می‌باشد.با افزودن این پسوند به 
بن بعضی از افعال نوعی اسم فاعل ساخته می‌شود که برشغل وحرفه دلالت 
می کند. مثال: 


فصل سیزدهم: سوند | ۱۶۷ 


دیلنجی 12112061: فقیره گداء سائل 
گوز تچی 2211 : نگهبان دیده بان کشیکک 
۷ پسوند: میش / موش (۷۲۷۶ / :۱۷۲۱ 

با افزودن این پسوند به آخر بن بسیاری از افعال می توان صفت مفعولی 
ساخت. مثال: 

و + میش) 0611121015 : ند بده» حربص 

پتیشمّمیش (بتیشمه + میش) 61181021015 ۷: نرسیده 

آلمامیش (آلما + میش) 221۳08715 : نخریده نگرفته 

کته موه این مب ند وشات آفخال مر کب. که فز قالپ تفر و اسر اباشا 
کاربرد زیادی دارد مثال: 

گوزو چیخمیش 15 062۷ : چشم در آمده 

اژ/ اژی بیخیلمیش مان ۷ ۵ 0۷ : خانه خرابت 

بوینو سینمیش 510۳015 130۷ : گردن شکسته 

۸. بسوند: گن («62) 

با افزودن این پسوند به آخر بن افعال مجهول آن فعل مفهوم مبالغه و تأکید 
پیدا می کند» مثال: 

یانیل گن 0 : درحال روشنابی وسوختن 

ببرتیل گن 0 : پاره» دریده 

قیسیل گن 0 : فشرده. ازدحام 

بوغول گن 0 :درحال خفه شدن 


یوبول گن ۷۱۷/۷18۵7 : شسته شده 


۱۸ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


)012/۷۵( بسوند: ما/ مه‎ ٩ 


از پسوندهای مهم می‌باشد که مخفف شده ی علامت مصدری «ماق/ ۷180 


است و با افزودن آن به آخر بن افعال می توان اسم یا صفت جدیدی ازآن فعل 


ساخت. مثال: 
مصدر معنی 
قیزارتماق ۳73 
00۱020201159 ی 
ازتکورمای . سرفه کردن 
9۹ 
93 
هم لرزیدن 
۱۱۹ 
قیماق بریدن» 
002۹ تکه تکه کردن 
دولماق پرشدن» 
01۳20( انباشته شدن 
ساچماق پاشیدن» 
9220 پرااکنده کردن 
قوورماق تف دادن 
00۵0 
9ص شباهت داشتن 
0230 
دوغراماق و 
1۳35120 
۰ بسوند: ماق (۷۲5) 


اسم وصفت ساخته شده 
قیزارتمه 0012871۳02 
اژسکورمه 2بهاون6 
تبتیرمه 101112 


تیه مهو 


دولمه مار[ 


ساچمه 2و 

قوورمه 00۷1704) 
اوخشاما 082102 
دوغراما 0518108[ 


[غذای | سرخ کردنی 


سرفه 


لرز» رعشه» لرزش 
گوشت تکه تکه شده » 
قیمه (کلمه ت رک ی بخث ر ۴) 
دولمه (کلمه ت رک ی بخش۴) 
افشان» ساچمه 
(کلمه ت رک ی* بخشر ۴( 
تف دادنی؛ قورمه 
(کلمه ت رک یک بخشر ۴( 
شبیه» نظیر» شباهت 
(غذای) خردشده» اصطلاحی 


برای غذای آب دوغ خیار 


این پسوند در زبان ترکی علامت ساخت مصدر است تمام افعال زبان ترکی 


را با افزودن این پسوند می توان به مصدر تبدیل کرد که دراین زمینه توضیحات 


کاملی در بخش دوم از فصل دوازدهم داده شاه ات هی ها دا مه روت 


خلاصه ساختار دستوری آن ذ کر می‌شود: 


فصل سیزدهم: پسوند | ۱۶۹ 

بن فعل امر(صیغه دوم شخص مفرد)+ بسوند ماق - سات: شروش + 
ماق 5817080: فروختن 

آل: بخره بگیر + ماق 1۳080 : خریدن» گرفتن 

گت: برو+ ماق 060۳850 : رفتن 

قوی: بگذار + ماق 007۳20 : گذاشتن» نهادن 

برای اطلاع به عرض می رساند پسوند مصدرساز «ماق» در بعضی از مناطق به 
صورت «ماخ/ مکک» هم تلفظ می‌شود. 

نکته: مهمترین و رایج ترین مصادر (افعال) زبان ترکی به همراه مشتقات آن با 


ذکر کامل معانی فارسی آنها در بخش پنجم آورده شده است. 


فصل چهاردهم 


صفت کلمه ای است که شکل علامت و به طور کلی اوصاف اسم را بیان 
می کند. ساختار دستوری صفت و موصوف در زبان ترکی بر خلاف زبان فارسی و 
همانند زبانی نظیر انگلیسی می‌باشد؛ بدین صورت که اول صفت سپس موصوف 
می آید؛ مثال: 
باخشی اوغلان 06187 ۷291 : پسرخوب 
دراین قسمت جهت پرهیز از اطناب و پیچیدگی سخن. به صورت خلاصه و 
مفید» صفت از دو جنبه مهم بررسی می‌شود: 
الف) اقسام صفت از حیث ساختاری 
۱. صفت ساده 
صفتی است که ساختار آن ساده و فقط از یک ریشه ساخته شده باشد. مثال: 
یاخشی کیشی 16191 ۷591 : مردخوب 
اوزون پاقاج 6 217[ : چوب دراز 
باخشی قیز 0017 ۷591 : دخترخوب 
شیرین آلما ۸1۳2 طات : سیب شیرین 
ساری یاغ ۷88 9871 : روغن زرد 


قیزی سو ال 0221 . آب داغ» آب گرم 


۴ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 
۲ صفت م رکب (پیوندی) 

۱-۲. صفت م رکب اسمی: صفتی است که ازپیوستن پسوند به آخر اسم + 
موصوف. ساخته می شود مثال: 

دوزلو جاغا 56 11 122: بچه بانمک 

دوزسوز غذا 0228 27اه 2 : غذای بی نمکك 

۲-۲. صفت م رکب فعلی: صفتی است که از پیوستن پسوند به آخر فعل + 
موصوف. ساخته می شود. مثال: 

قاچان اوغلان 010 02680 : پسر گریزان ( فراری) 

کچن ایل 1662 : سال گذشته ۱ 

آچیق قاپی 0501 ۸0 : درب باز 

بیرتیق کاغاذ 13837 کف پاره (شده) 

ایچمه لی سو 5 170211: آب آشامیدنی 

ایستمه لی قیز 02 «امحصماو : دختر خواستنی (دوست داشتنی) 


سینن یاقا 26 ٩1128‏ : چوب شکسته (شده) 


ب) اقسام صفت از لحاظ مقایسه 

۱. صفت مطلق (عادی) 

این نوع صفت بدون سنجش ومقایسه با صفات دیگر به کار می رود. مثال: 
باخشی ۷2:81 : خوب 
پیس ۳15 : بد 
اوزون 20 : دراز 
قیزی 001271 : گرم؛ داغ 
باخشی دوستوم گلدی 0214 صتاعمظ تمع ۷ : دوست خوبم آمد. 


فصل چهاردهم: صفت / ۱۷۵ 
۲. صفت تفضیلی (برتر) 

علامت آن درزبان ترکی پسوند «راق» می‌باشد که به آخر صفت افزوده 
می‌شود و معادل آن درزبان فارسی پسوند «تر» می‌باشد. مثال: 

باخشی راق ۲20 ۷391 : خوب تر 

پیس راق 180 015 : بدتر 

اوزون راق 120 1/270: درازتر طویل تر 

قیزی راق ۲50 21 گرمتر داغ تر 

سِن اوئن(اوندن) پاخشی راق سن 520 ۷291۲۵0 (م۵202))صفصمم مق : 
تو از او خوب تر هستی. 

۳ صفت عالی (برترین) 

طریقه ساخت آن درزبان فارسی افزودن پسوند «ترین» به آخر صفت است. 
در زبان تر کی خراسانی پسوند خاصی جهت ساخت این گونه صفت موجود نیست 
وبیشتر با افزودن لغاتی نظیر: چوخ به معنی: خیلی» به ابتدای صفت تفضیلی: مفهوم 
صفت عالی به آن کلمه می بخشند. علامت صفت عالی درزبان ترکی آذری و 
استانبولی پیشوندهایی نظیر: داهاء لاپ و آن می‌باشد که به ابتدای صفت مورد نظر 
افزوده شده و مفهوم صفت عالی به آن می دهد. مثال: 

باخشی ۷2:91 : خوب - یاخشی راق 120 ۷2*91 : خوب تر - داها(لاپ) 
باخشی ۷2*91 (10) 1202 : خوب ترین 

آز 2 : کم اندک - آز راق 2۸2180 : کمتر- داها ( لاپ) آز 

۳ (1۳) ۲58 : کم ترین. 

تکته: انواع واقسام صفت ازجنبه های دیگری نیز قابل بررسی است که خارج 
از شمول این کتاب می‌باشد و هدف از آوردن این مقدار جهت آشنایی کلی با 


ساختار صفت و موصوف وتفاوت ساختاری آن با زبان فارسی و عربی است. 


فصل پانزدهم 


اذات 


کلمات با واژه های مستقلی هستند که ازنظردستوری به تنهایی معنای کامل و 
مستقلی ندارند و درکنار کلمات وجملات ایفای نقش می نمابند ونوعی رابط میان 
اجزای جمله هستند؛ مهمترین آنها به شرح زیر می‌باشد: 

۱. ادات تشببه 

شامل واژه های: تکین (1210)» کیمین(161۳010) است که معادل آن درزبان 
فارسی کلمات: «مثل» مانند و نظیر) می‌باشد» مثال: 

چاغا تکین 1210 885 : مثل بچه 

اوت کیمین 161710 06: ۱) مثل آتش ۲) مثل علف 

آی تکین صتل 1 2 مانند ماه مثل ماه نظیر ماه» ماه مائند 
۲ ادات سیب 5 مقصود 

شامل واژه های: گوره (6618) ابچین / اوچون (صبجوتا / منوا ) است که 
معادل آن درزبان فارسی کلمات: «برای» به خاطر و واسه» می‌باشد. مثال: 

اوغلوم اوچون 10[ 061070 : برای پسرم 

مونا/ بونا گوره 072 قحداظ / 5 : به خاطر اين» واسه این 

سنین ایچنن بر اوز وگ آلدیم بل عتمنا عظ منهلً صنصع۹ : برای تویکک 


انگشتر خریدم. 


۰ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 
۳ ادذات استثناء 

شامل واژه های: آیری(2۷۳۱) باضقا(32908) از زگه (0220) است که 
معادل آنها درزبان فارسی لغات: « به جزء دیگر غبر و جدا » می‌باشد مثال: 

بیزدن باشما850ظ 812027 : به جز ماء به غیر از ما 

او زگه بیری اولسون ! عناعل0 ۳1۳ 00220 : یکی دیگر باشد(دیگری باشد!). 

او زگه ترفن گنت 60 ۷۵۳20 62۵۵ : از جای دیگری برو. 

آیری بیری "1317 211 : یکی دیگه (جدا) 

مندن باشقا کیمی ایستیسن ٩‏ صمورهاه[ تک مووعظ م۱۷22 : به غیر آزمن 
چه کسی را می خواهی (دوست داری)؟ 
ادات زمان و مکان 

شامل واژه های: جک (۰)216 جان(080). جن(20))» کیمین(طنطنک) 
است که معادل آنها درزبان فارسی: «تاه تا موقع؛ تاهنگام» تازمانی که» می‌باشد» 
مثال: 

آقشاما جان/ آقشاما کیمین ننک قصقوم2 / 050 ۸095۳05 : تاعصر 
تاموقع عصر... 

سحره جن / سحره جک 0۵1 ۹2027۵ / مهن حتفطه : تاموقع سحر 

او گلینجک 02110621 0: تاآمدن او تا موقع آمدن او. 

مونو/ بونو آلینجک ۸106۵1 تصبظ / باص]: تا خریدن (گرفتن) این. 

مثال جمله ای: اونو آلمینجک اوردان گتمه. 

هم م0۵۳0 ممصمتصل۸ اصم : تا نگرفتن(نخریدن) او از آنجا نروا 

سنه گوره آقشاما کیمین اوردا دوردوم. 

حصیقعد 0:0 صنصناقصقومة 0672 ۹222 : به خاطر توتامو قع 


عصر آنجا ایستادم. 


۵ ادات استفهام(سوّالی) 


فصل بانزدهم: ادات / ۱۸۱ 


مهمترین و رایج ترین آنها با ارائه مثال به شرح زیر آورده شده است: 


ادات استفهام 
2ج( 
هاچان 
هب ۲۱2 
ها زامان 
صقصع7 ۲12 
ها واقت 
۷۵0۲ 1۲12 
ه وقت 
۶ ۱/۵ 
هایرا ( ها + بثره) 
۱2 
ها بیری 
01 ۲12 
هاییرسی 
۱۶۳۱ 
ها نو 
۱۳ 
هانسی 
21[ 
هاردان ( ها+ بثر+ 
دن) 
۱۳۹ 
نثردن ( نه + بثر + 
دن) ۱6۲۳02 
]۱ 
کیم دن 
۱ 
نمه 


(2 


نمونه مال 
بو کیتاب نئچه دی 
۲۱00 ب۱ظ 
هاچان گلسّن 
صهعهلون مق ۲۱۵ 
ها زامان دا گلدی 
01 221992002 ۲۱ 
ها واقت گلّم 
صهادن 201 ۷ ۲۱5 
ه وقت گتدین 
0 ۷۵0 ۱۱2 
هایرا گندیم 
ص06 ۲۱۵۲6 
سن استین هابیری دی 
7 ۲2 صمناع م5 
ها پیرسینی ایستیسن 
صحورماعا نمتعتظ ۲۱2 
ساعاتیم هانو 
ص۳۵ حصتاققه 
بو هانسی یولدو 
۲ ۲۱65۱ ۳۱ 


هاردان گلسّن 


۱۳۹ ۱ 


نتردن گتدی 

1 ۳02 ۱ 
کیم سن 

عون[ 

کیمدن سوروشوم 
حصیاعنزمگ؛ صعل‌مصرت] 

شش 

صحورماواً فصو( 


ِ 
درچه زمانی آمد؟ 
کدام وقت بیایم؟ 
چه وقت رفتی؟ 
کجا بروم؟ 


مورد خواستار تو کدام 
یکی است؟ 
کدام یکی اش را می 
خواهی؟ 


ساعتم کو؟ 


این کدام راه است؟ 


از چه جایی رفت؟ 
کی هستی؟ 
از کی بپرسم؟ 


چه می خواهی؟ 


۲ ۱ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


ادات استفهام معنی 
9 چرا 
۱۳9۵ 
نمیچین (نمی + برای چه به 
ِِ 
اداور ۱۳۱۱۱۱۵ 
ِِِ ازچه. از چی 
۱۳ 
۳ | 
1( 
۰ ( ۲ 
ی بچه ون 
۲( 
یره 0 له + بثر+ هه( تا ظ 
۵( 
۰ ۰ ) 
بیردن به یتر + ی ‌ 
دن) ۱۱6۲۲۵۲ ۱ 
نشجه چطور» چه 
2( جور 
1 ادات تصد بق و نقیی 


نمونه مال 
نمی سوروشاسان 
0 ۱2100267 


ممورهماعاً و رصع( 


سنه نمه دن دییم 
مزر صمل‌مصع هصق 
نطر سن 
۱۳ 
و 
2 ۱2۵۱۲ 
نیره گندیم 
۱۵ 
۱ 
نثجه اولدو 
0 ۱602( 


معنی 


چرا می پرسی؟ 


برای چه می خواهی؟ 


به تو ازچه بگویم؟ 


چطور هستی؟ چطوری؟ 


چه جور هستی؟ 
چه جوری؟ 
به چه جابروم» 
به کجا بروم؟ 


ازچه جایی بروم؟ 


چطورشد؟ 


شامل واژه های: هه / ۳12 1 بل بو ۰0۷0 بوخ (۷0۶) اتتت که معادل آنها 


در فارسی: «هاء بل نه و خیر» می‌باشد. 


۷ ادات دقت 


شامل واژه های: اله (1212) بله (612) است که معادل آنها درفارسی: «چنین 


و چنان» همچین و ...» می‌باشد مثال: 
اله گت کی سک کیم و 
مرعحصتق6 سک و۲۱6 بک1 061 ۳1۵ : همچین(چنان) برو که هیچ کس نبیند! 


بله وور کی اژینین یولونو ایتیرسین. 
تفا تاه هدن نک ۷ ما13 : همچین کتکش بزن که راه 
خانه‌اش راه گم کند. 


فصل بانزدهم: ادات / ۱۸۲ 


۸ اذات مقاسه 

شامل واژه: سنکی(500101) است که معادل آن در فارسی: «ا نگار که فکر 
می کنی که! » می‌باشد. مثال: 

بثله دی سنکی گور نمه اولوبدو 01000۲ معط عقن ملصموظ م61ظ : 
همچین می گویی انگار که چه شده است! 
4 اذات شرط 

شامل واژه های: سّه/ سا (۹5 / 52) است که معادل آن در فارسی: «اگر» 
می‌باشد. 

( در ارتباط با این مبحث در بخش از فص ل۷ توضیحات کام لآورده شده 
است که مجدداً اشاره کوتاهی به آن می‌شود). 

ساختار دستوری: بن فعل امر + ادات شرط «سه/ سا» + ضمایر مربوطه 

باز+ سا +م - یازسام 825801 ۷: اگر بنویسم. 

گلسه 2152: اگر بیاید. 

مینسه 2 اگرسوار بشود. 

ایستسم حصحعماو : اگربخواهم. 

آلسا215 : اگربخرد؛ اگربگیرد. 

آلساین ۸1589770 : اگربخری اگربگیری. 

وت دا پیلسّم چوخ باخشیدی ‏ ۷2۹۱ 0 صععانظ علظ نصعگ: 
اگربتوانم تو را بگیرم» خیلی خوب است. 

کشخ گتمرم ما0 وله :۱ گ ۳ بی نمی روم. 

منینن( م ) اولماساین اور م صمتعان6 مرحعقصام (صمصمه))صمصنمه۱ : 
اگربا من نباشی می میرم. 

قاریاغساء هاوا سووخ اولار 0127 500۶ ۳۲5۷2 ۷2858 08۳: اگر برف 


ببارد» هوا سرد می‌شود. 


فصل اول 


کت ۲ مرب لمات 
گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان 


ترکی خراسانی 


توجه 
سعی شده است از آوردن کلمات غیرضروری در این فصل خودداری شود( طبعاً 
درتمام بخشها با توجه به فصل بندیهای صورت پدیرفته» لغات و افعال جهت 
یا دگیر یکاملاً توضیح داده شده است). 

۲ از تکرار کلمات وارده از زبان فارسی» عربی و انگلیسی که در زبان تر کی 
خراسانی نیزبکا رگرفته می‌شود» خودداری شده است (نظیر: انواع غذاهاء لوازم 
صنعتی و الکتریکی» لغات فنی ءتمام لعات جك بل سانحته شده و...) 

۳ از دلایل مهم افزایش ورود لغات جدید فارسی- طبق بند ۲- به زبان ترکی 
خراسانی می توان به موارد زير اشاره کرد: الف) دورماندن زبان ترکی این منطقه از 
بقیه مناطق متمرکز ترکک نشین آذربایجان» زنجان و.... ب) کاربرد آن به صورت 
محلی که باعث شده است طی قرن اخیر جهت اصطلاحات جدید. کلمات به همان 
صورت فارسی استفاده شود و لغات جدید وترکیبی ساخته شده ترکی در زبان 
ترکی این منطقه استفاده نشود. ج‌( تداخل جمعیتی اقوام در این منطقه (فارس» 
ترکک وکرد ) و تأثیر نسبتأً شدید زبان فارسی بر زبانهای ترکی و کردی در این منطقه. 


د( عدم کاربرد آن در رسانه ها و... 


۰ / آشنایی با زبان تر کی خراسانی 


۲ ۱ تبه (از حروف اضافه) 

آت ۱:۸۶ اسب ۲) بینداز» پرتاب کن 

آتا ۸45 : پدر بابا 

آتدی ۸601 : ۱)سواره ۲) انداخت.یر تاب کرد 
آقیلا ۸4115 : چابکسوار اسب سوار؛ از اسامی افراد 
آج ۸6 : گرسنه 

آجیق (اجیق) ۸010 : عصبانیت غضب 

آچار ۸8۲ : ۱) کلید.آچار(کلمه ت رکی*بخشر۲, فصل۳) ۲)باز می کند. می 
کات 

آچیق ۸0 : باز مفتوح. گشوده 

آچیلگن ۸۱۱2۵7 : باز. مفتوح گشوده 
آداخلو(آداخلی) ۸05710 : نامزد 

آدام(] آم- اام) (۸05۱0)۵۵۵۵۵ : آدم 
آذان ۸287 : اذان 

آرا ۸۲2 : میان» بین 

آرپا ۸۲05 : جو 

آرتیق ۸۲6۱ : زیاد» بیش اضافه افزون 
آرخا ۳58 : پشت» عقب 

آرمو۸۲۳۰۷0۵ : گلابی 

آریق ۸۳۵ : جوی آب. نهر 

آز ۸2 : کم اند کك. قلیل 

آست )۸9 : زیر 


آسلان (اسلان) ۸۵۱80 : شیر ( حبوان ) 


فصل اول: گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان ترکی خراسانی / ۱۹۱ 
آسمان ۸۳0587 : آسمان 
آزقون ۸20۷۳ : لوس. ننر 
آشاغا ۸9888 : پایین 
آغیر ۸۱۲ : سنگین 
آغز - آغزو ۸52-۸20 : دهان 
آغزو بوش 805 ۸520 : دهان لق. کنایه از آدم راز نکه نذا 
آغزو بر تیق ۷۱۲۷ ۸67۷0 : دهان پاره؛ کنایه از آدم پی ادب و فحاش 
آق۸ : سفید 
آق آنا ۸0۳5 ۸0 : خیلی سفید (با حالت ت اکید) 
آقا۸08 : سرور آقا (کلمه ت رکی» مغولی*بخش ۴ فصل۳) 
آقاچ | باقاچ ۱۷5۵8 ۸026 : ۱)چوب ۲)درخت ) فرسخ( واحد طولی معادل 
#۶کیلومتر) 
آق باغیر ۳281۲ ۸0 : ریه 
آق جیگ 0189۲ ۸0 : شش جگرسفید 
آقشام (آ خشام) (۸:52) ۸0950 : عصر اول شب 
آقشام (آخشام) اوستو ناوت ۸09201 : قبل از عصر 
آقشام چاغی (آخشام چاغی) 881) ۸09210 : موقع عصر هنگام عصر 
آقیشقا ۸01905 : ینجره 
آل ۱:۸1 بخر ۲) بگیر ۳) سرخ کمرنگ 
آلاچیق ۸1326104 : کلبه حصیری با چوبی 
آلما۸1۳3 : ۱)سیب ۲) فعل نهی به معنای نخر» نگیر 
آل - آلین ۸۱۱ - ۸۱ : پیشانی 


۲ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 

آلیش وئریش ۷6۲1 ۸115 : دادوستد. بده بستان» عوض و بدل؛ مرکب از " آل: 
بگیر بخر+ پسوند ایش ؛ وثر: بده + پسوند ايش " 
آند- آن ۸ - ۸00 : قسم. سوگند 

آنا ( ننه)۸02 : ماد مامان 

آی ۸۲۷ : ماه 

آی باشی 3891 ۸۷ : سرماه اول ماه 

آی تک ۸۷/۸۷ : مهو قر مانند ماه؛ از اسامی افراد 
آی تکین ۸۲۲۵۱07 : مهوش. مانند ماه؛ از اسامی افراد 
آی توتولما 106۷1۳38 ۸۲ : ماه گرفتگی 

آبلار ۸13۳ : ماهان؛ از اسامی افراد 

آیلیق ۸۷0 : ماهانه» ماهیانه...ماهه ....ماهگی 
آیلین ۸۷16۲7 : ماهانه؛ ماهیانه...ماهه» ...ماهگی 
آیدین ۸۲017 : روشن. نورانی؛ از اسامی افراد 
آیروقسو (آیروخسو) (۸۲۷<5۲) ۸۲۲۷۵۵5۷ : جدا؛ مستثنی متمایز» استثناء 
آیری ۸۲۲۱ : جداء سوا 

ات ( ات) (150) ۸۲ : گوشت 

اتک ۸۵1 : ۱)دامن ۲) دامنه 

اجی (آجی) (۸0 ) ۸ : تلخ 

ار (ار) (۳۲) ۸۲ : شوهر 

اثر ته ۲۲۸۵ صبح زود 

ارقمچی ۸۲۵21101 : ریسمان ضخم بافته شده از مو 
ار کک ۳۲۱۵۱ : نر مذ کر 


فصل اول: گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان تر کی خراسانی | ۱٩۳‏ 


اشکت 8 : خر الاغ 

اشیک ۳918]: ۱) بیرون ۲) درب 

اکی - | که ۸19- ۸۱6۷ : داداش» برادر 

ال (آل) ( ۸۱ ) 1 : دست (ازمچ تا انگشتان) 
اگیری 81۲1 :کج خمیده 

الجک ۳10916 : دستکش 

الک ۸۱2 : غربال. الک (کلمه ت رکی*بخش ر۴, فصل۳) 
الو ۸۱0: زبانه آتش. لهیب. شعله 

اله - بله ۳3612 12 : چنین وچنان» همچین 
امجک 1681 : پستان 

انک ۸۷۵ : فک 

او 0: او آن 

اوباشدان ۴28027 0 : سپیده دم» سحری 

اوتو 0 :اتو (کلمه ت رکی*بخثر ۴ فصل۳) 
او چاغ 656 0: آن موقع» آن وقت... 

اونا (اونه) ( 002) 008: به او به آن 

اونو( اونی) (0000)00: او راء آن را 

اوندن - اوئن 00020-00020 : ازا از آن 
اونین 0010 : مال او» مال آن 

اونینکی 000110161 : مال او مربوط به او 

اونین ابچین- اونین چین 00:07 < 0010160 : برای او واسه او برای آن» 
واسه آن 


آوئینن 0111087): با او باآن 


۴ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


اوفاق 000780: آن طور آن جور؛ او طور او جور 

اویرا -( او+ بثره ) (۷۵۲۵+ 0) - 00۷۲8 : آنجاء اونجاء به آنجا 
اوباشدان 00285087 : سپیده دم» سحری 

اوت 06 :۱) علف ۲) آتش 

اوت توتما 100۳8 06: آتش سوزی»آتش گرفتگی 

اوتراق 000780: اقامت موقت. اتراق (کلمه ت رک ی*بخث ۴ فصلل۳) 
اوج »1 : ن وک (ناحیه بالای هر چیزی)؛ فراز 

اچوق 0000 : خاموش 

اوچولگن 001297 : خاموش شده. خاموش 

اوخشاما 00981008 : شباهت.» شبیه 

اوراق 0۲50 : داس 

اورتا 013 : وسط. میان 

افردکت 00۳02۷ : اردکك 

اور کت / ای رکت(ای رکت) 1۳۵16 / 0791 : دل 

اوز 2[ : ۱)صورت. رو چهره ۲)فعل امر به معنای: پاره کن و جداکن 
از 67 : خود 

اوزاق/ ایزاق | ایراق 1750 ۱ 1780 / 220 : دور 

او ز که 60228: دیگری بیگانه» اجنبی 

اوزلو 0 پررو بی حبا 

اوزوک علا2 لا : انگشتر 

اوزوم 7270 : ۱) انگور ۲) صورتم رویم ۳) پاره کنم و جداکنم 
آوژون 1[700: دراز طویل 

اوست [٩6‏ : رو بالا» فراز 


فصل اول: گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان ترکی خراسانی | ۱۹۵ 


اوٌسکورمه 0916017۳03) : سرفه 

اوغلان 006131 : پسر 

اوغلاق 05130 : بزغاله 

اوغورو 050۲۷ : دزد سارق 

اوغورونجو 0501101000 : دزد کی بواشکی 
اوغول 008۷1 : خطاب به پسر 

اگی 2920۷ : ناتنی اندر 

اولار 0121 : آنها 

اولار) 01212 : به آنها 

اولارو ( اولاری) (0150)013۲ : آنهارا 
اولاردان 0157050: از آنها 

اولارین 0013110 : مال آنهاء مربوط به آنها 
اولارینکی 001210101 : مال آنهاء مربوط به آنها 
اولار ایچین - اولارچین 018۲6۲ - 0131617 : برای آنها؛ واسه آنها 
اولارنان 0151750 : با آنها 

اولان 00187 : نوعی خطاب به پسر فلان 
اوْلچو 16۷ : اندازه سایز 

اولدوز (ایلدیز)(11017) 1/1002 : ستاره 
الک 001208: سبزه زار چمنزار 

اولو 1۷( : مرده میت 

اوّلوم : مرگ موت. مرگ ومیر 
اولی 6016۲: ۱)جلوء‌پیش ۲) قبل 

اونگک 0۳8: ۱) جلو»پیش ۲) قبل 


۶ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


ایا 0۲ ۱ 6۷ : خانه» منزل 

اویلو/ الو ۱۵۷۷۷ 0۲1۲ : ۱) خانه دار ۲) متاهل 
اویره- او + بثره ۷۵۲2 0۲۲22-0۵۲ : آنجاء اونجا 
اویاق 0۲20 : بیدار 

اویناما 00۲05038 : ۱)بازی ۲)رقص ۳)فعل نهی به معنای بازی نکن» نرقص 
آویون 0۲۷۷ : ۱)بازی ۲)رقص 

ای /او 1/1: را (از حروف اضافه) 

ایاس ۸۲85 : باد خنکک 

ابت 16: سک 

ایتی 1ا3: تیز برنده 

ایپ 0[ طناب؛ ریسمان 

اییک 0216]: ابریشم؛ حریر 

ایچری- ایچ 169۳7-16: داخل» توء درون 

ایران 0 (:دوغ 

ایریش و1۲1: ظرف 

ایریش ایل( ابنیش ایل)( 11 ونه[) 11 ود[ : سال گذشته» سال قبل» پارسال 
ایس 5]: بو رایحه 

ایسال 155: اسهال 

ایسی 59[ :گرم 

اسیتمه 510102]: تب 

ایش 1: کار» شغل 

ایش کوج 66 وأ: کار و بار 

ایق/ آیاق ۸۲20/۸۲50 : با (از قو زک تا انگشتان) 


ابگده 802 : سنجد 


فصل اول: گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان ترکی خراسانی / ۱۹۷ 
ایکنه 1202: سوزن 
ایل [1: سال 
ابلان 1180 : مار 
ایل به ایل |[ 392 11: سال به سال 
ائلچی ۲,۱۱ : خواستگار 
اتلچپلیق ۲۱۱۱۱۵ : خواستگاری 
ایلدن ایله 112 11027 : سال به سال 
ایلد بريم 110171۳0 : رعد وبرق» آذرخش 
ایلرسی 112791: زمان قبل» زمان گذشته 
ایلر کی 112710 : زمان قبل» زمان گذشته 
ایلیق وذا1: سالانه» سالیانه ....ساله 
ایلّین 1116۷0: سالانه سالیانه .... ساله 
ایلیک »111 : مغز استخوان 
ائن ۳0 : عرض» پهنا 
اثتلیق ۱10 : عرض. پهنا 
ائنلی 11۱ : عر یض. پهن 
اینچه(اینجه) 1062: ۱) نا زک ۲) باریکک ۳) ظربف 
ایچین | اوچون - چین | چون ۳ /0)- ۱۲۷۵ «نع[ : برای» واسه 
ایندی 1001 : حالا» اکنون الان 
اینک 10286 : گاو ماده 
ایه ۸۷2: صاحب. مالک 
باتلاق 880180 : محل فرو رفتن باتلاق(کلمه ت رک ی بخ ش۴ فصال۳) 
باجاناق 13263030 : هم زلف. باجناق (کلمه ت رک ی*بخش۴, فصل۳) 


۱۸ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


باجی 23801 : خواهر 

باجیلیق 0 3 خواهرگفته 

بارماق/ بیرماق ۲۳80 / 387۳20 : انگشت 
باش 828 : سر 

باش آغریق ۸5۲۱0 و88 : سردرد 

پاشقا 128908: به جز به غیر 

باشلیق ۳59110: ۱) شیربها ۲) نوعی کلاه وسریوش 
باغ 28 : 0 باغ ۲) بند 

باغلو( باغلی) (3210 ) 1331 : بسته 

باغلانگن 881311220 : بسته» بسته شده 

باغیر ساق 32817980 : روده 

باقوش 83005 : جغد 

بالا8[: ۱) عزیز: دلبند» محبوب ۲) بچه. کود کک 
بالدوز 21007 : خواهر همسر 

بالدیر 2101۲ : ساق با 

بالیغ 32118 : ماهی 

باهار 3208۲ : بهار 

بایرام 182171210 : عید 

پیت 132021 : مردمکک چشم 

بجر مه 866271002 : پروار 

بدن 820217 : بدن 

بر کت »18271 : سخت. سفت 


بز ک 92221: آرایش. ب زک( کلمه ت رکی*بخث ر۴. فصل۳) 


فصل اول: گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان ترکی خراسانی / ۱۹۹ 


بزنارو 1238710810 : پس از این ازاین به بعد 

بنزر 2211781 : مانند» شبیه 

بو 2 : این 

بونا - مونا۷10785[-3008 : به این 

پونو - مونو 20100-۷1000 : این را 

بوندن - موندن/ موئن ۲۲۷۱۱۵ / «د020-1۲۵0ظ : ازاین 
بونین - مونین 12010110-۷10110 : مال این 

بونینکی - مونینکی ۷۲0۸۱0۱۱ - 130101010 : مال این مربوط به این 
بونین ابچین - مونین چین ۱۷۲۷0۱۸ 200101610 : برای این واسه این 
بونینن - مونینن 2001020-۷710010217] : با این 

بوثاق - مواق ۷۲۷۲۵0 - 800780 : این طور این جور 
بوبوب 1201۳000 : هد هد 

بوذ ۳۷۸0 : ران 

بوداق 300580 : شاخه های نا زک ساقه 

بر کت ۳1۱ : کلاه 

بو رگه 2 کککك 

بورون - بورنو 13101۳0۷ - ۳۱۲۵۳ : دماغءبینی 

بوش 309: ۱) خالی ۲ پوج ۳) شل و نرم ۴) لق 

بوغاز - بوغزو 2-805270: گلو 

بوغ بند 12200 12086: رختخواب 

بوغدی ( بوغدا) (130605 )306061 : گندم 

بوغچا 30805 : بقجه(بغچه) (کلمه ت رک ی *بخ شش فصال۳) 
بوقتله - بوختله 2۷۵012: آن هنگامآن موقع 


۰ / آشنایی با زبان تر کی خراسانی 


بو گون 1۳0800 : امروز 

بو گونکی 81807010 : مال امروز» مربوط به امروز 

بو گونین 211820111117 : مربوط به امروز 

بولاش قاریش 005311 و۲1 : به هم ریخته نامرتب» نامنظم» آغشته 
پولاشیق 9۷13910 : آلوده. کثیف. آغشته 

بولاشکن 10128270 : آلوده کثیف آغشته 

بولاغ 01886 : چشمه 

بولاما 1301808 : ۱) آغوز ۲) غذای تهیه شده با: شیر» تخم مرغ» شکرو... 
بولبول 01001 : بلبل 

بولوت ]3010 : ابر 

بوی 130۷: قد و قامت. اندام 

بوبلو ۳0۲10 : ۱) حاملهباردار ۲) فرد قد بلند 
بونوچ(بوینوج) (1300۳6)1301۲۳۷6 : گهواره 

یویر کت ۲۵۲۲۵۱۷ : کلیه 

بویون - بوینو 13017-8010۷ : گردن 

بی ( بای) (1921)1881 : متموّل» ثروتمند. غنی» سرور 
بی بی ۲101 : عمه 

بیت )1 : شیش 

بیتال ۳6۲/21 : اسب 

بیتون 11001۳7 : کامل تکمیل 

بیردن 91۲0270 : یکهی یک دفعه ایء ناگهان 

پیرجه 1762 : باهم 

بیربیرنن 13110177027 : با یکدیگر با همدیگر 


فصل اول: گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان تر کی خراسانی | ۲۰۱ 


بیرسی 191751 : دیگری» یکی دیگر 

بیره - بو+ پثره 0۷۵۵۲ -۳6(۲۵2 : ابنجا 

پیز ۳17 : ما 

پیزه 2172 : به ما 

بیزی 171 : مارا 

بیزدن 17020 : ازما 

بیزیم 317100 : مال ما 

پیز بمکیی ۵1711010161 : مال ما مربوط به ما 

پیزم ایچین - بیزم چین ۳171006117 < 3171001610 : برای ماء واسه ما 
بیزیم نن 171001020 : باما 

بل 9۵1 : ۱) کمر ۲) بیل 

بئله 96012 : همچین (چنان) 

پیلدیر / پیلتیر 91161۲ / 81101۲ : پارسال سال گذشته 
پیلک 1121 : مچ دست 

بیهی 101 : درخت به 

بیک / بک / بوه وک (بوهوی) ((5۵۵۵)8۵1۵ / 1322 / 80۲۵ : بز رگ» سرور 
پایاغان ۳2۳02887 : طوطی 

پالتار ۳۵168۲ : لباس» پوشاکک. جامه 

پالچیق ۳2۸۱۱ ا 

پامادور فقو : گوجه فرنگی 

پامبوق ۳500000 : پنبه 

پای ۴8۲: سهم. قسمت. بخش 

پاییز ۳۸12 : پابیز 


۲ | آشنابی با زبان ترکی خراسانی 

پوخ ۳0 : مدفوع ۷ 

۱ 

پیس ۳18 : بد» زشت 

پیشیق(بیشیق) ۳1910 : پخته 

پیشیر گن(بیشیر کن) ۳191۲227 : غذای پخته شده. بخته 
پیشین ۳۵۷۲۹۱۷ : ظهر 

پیشیک 8و۳ : گربه 

پینیر ۳6۷۲۷۲ : پنیر 

پیچاق / بیچاق ۳120 / ۳۱20 : چاقو 

پیلته ۳1۱62 : فتیبله 

پیین ۳۵۲10: پهن( مدفوع حیوانات) 

تامام 1200870 : تمام» همه 

تامّان 13111۳0810 : زیرشلوا بیژامه 

تافیش 13115 : آشنا» شناس 

تای 85 : ۱)انظی مانند» همتا ۲) لنگه ۳ به مفهوم حریف 
تای(تی) (12۲)16۷ : ک حیوان 

تپیش/ تپی 1201 / 12019 : ۱)لگد ۲) جفتککك 
تبه 1202 : تیه 

تیه 12004: فرق سر 

ترق / داراق ۳2۲2 / 12720 : شانه 

تز 167 :زود سریع 

تکه 12168 : بز نر 


توپوق 100۷0 : قوزک پا 


فصل اول: گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان ترکی خراسانی | ۲۰۳ 


توت ۲06 : ۱) دود ۲) فعل امردرمعنای: بگیر ۳) میوه توت 
توتقاج - توتقوج 2/0۷۶ 106086 : دستگیره پارچه ای جهت گرفتن ظروف 
داغ آشپزی 

توتوق ۲۱600 : گرفته. بند آمده 

توتولگن 10601880 : گرفته. بند آمده 
توخلو 10710 : بره نر 

توخوم 1001۳0 : تخم بذر 

تور 10۲" : تور 

توربا 10۲۷2 : تویره کیسه. کوله پشتی 
تورپاق 10۲080 : خاک 

تورش 10۲9 : ترش 

تور کت 111716 : قوم و زبان ترث 

تور کت دیلی 11 11171 : زبان ترکی 
توروبچه 10۳۷۳02 : تربچه 
توروپ(توروب) 10۳۷0 : ترب 

توز 107 : گرد و غبار 

توز تورپاق 10۳050 102 : گرد و خاک 
توشان/ دوشان 00957 / 10980 : خر گوش 
تولکو 10116۷0 : رویاه 

توموز 1010007 : تابستان 

تون 8 : تنگک 


تونن / دونن 10110217 / 101060 : دیروز 


۴ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


توننکی / دونتکی 0۱۵۸۱ ۲ 1006010 : مال دیروز مربوط به دیروز مربوط به 
روز گذشته 

توننین / دوننین 01121117( / 1110610110 : مربوط به دیروز 

تونو که 000162" : شورت 

تووغ(توغ) 1000: مرغ 

توکک 016 : موی سرو صورت 

تولو ( دولو) (0۱0() 1010 : تگ رگ 

توی 10۲ : عروسی 

تویلوش 101105 : در آمد جمع شده از عروسی 

تیجه 16۲6۵ : اصطلاحی جهت چوبهای مسقف در منازل قدیمی تیرچوبی سمقف 
تیفال(دیفال) : دیوار 

تیتیرمه 1161۲002 : لرزش. لرز ارتعاش 

تیفیر چاق | تبفچاق 11/650 111۲680 : تف.آب دهان 

تیکان 116870" : ۱) خار ۲) مغازه دکان 

جک / جان | جن/2۷/ 580 | 026: تا (از حروف اضافه) 

جَنق ۵20۵0): جناغ ( نوعی از استخوان) 

جیران 06۷۲5 : گوزن 

چاپقون (چاپقین) (8000)6/50010) : هوای بسیارسرد. کولاکث 
چاد بر 801۲ : چادر 

چاغ 88 : وقت» هنگام 

چاغا 868 : بحه 


چاق 80 : چاق 


فصل اول: گزیده ای از مهمتر ین لغات رایج در زبان تر کی خراسانی | ۲۰۵ 


چالما 81008 :۱) سربند. نقاب» نوعی روسری محلی ۲) فعل نهی به معنی ننواز 
آهنگگ نزن به هم نزن 

چای 8۲ : چایی» چای 

چره 6/2۲2 : رویرو» مقابل 

چم 210 : چم شیوه 

چنه 209 : چانه 

چوپ 0 : خار و خاشاکك. چوب خیلی نازکك 
چوپوت 0/0۳0۷ : کهنه نوزاد 

چوخ 0 : زیاد» خیلی. بسیار 

چوّر کت 6۵۲2۸1 : نان 

چو کو 11 : خانه باغ 

چوّل 1 : ۱) صحراء بیابان کویر ۲) بیرون 
چوموق ۷0 : ت رکه چوب 

چیبان / چووان ۷5 / 102310 : زخم دمل 
چیبین «زان) : مگس 

چیتناق 10080 : بشکن - زدن 

چیربی 61۲01 : چوب نا زک تر که چوب. شاخه های کوچکک و ریز درخت 
چیر کت 1۲16 : چ رک 

چیش وا : ورم ( باده پف) 

چیئین 1۷17 : دوش. شانه 

چینک 118) : پهلو کنار وگوشه 

حوض : حوض 

حوّپلو ۲16۷۱۷ : حیاط 


۶ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


حیوان : حیوان 

خاتین | خاتون 22]00 / 218117 : زن 

خاله : خاله 

خام ۸810 : خام 

خانیم | خانوم ۵0۷۳ ۱ 2501۳7: خانم (کلمه ترکیء مغول ی * بخ ش۴ 
فصل۲) 

ختک 226816 : آغل طیور 

خلته 22104 : کیسه 

خوروز 20۲۷7 : خروس 

خوره ۸0۲2 : جذام 

خیرخیره 2۱۲۲1۲2 : حلقوم؛ خرخره» نای 

۵/۱۵ 129 1(8: در (از حروف اضافه) 

دار ۳ تنگک 

داش تاش 135 / 085 : ۱)سنگ ۲) بیرون؛ خارج 
داشاق 0899380 : بیضه خایه 

داغ 08 :۱) کوه ۲) داغ) گرم 

داغلیق 28110: کوهستان 

داقی | داقبن( دقین) (50۱۳۸)/۲20۳ ۱ 201( : دوباره» مجددآ از نو 
دال - دالی 031 - 081 : عقب. پشت 

دالاق 08180 : سپرز» طحال 

دام ۱:12270) طویله ۲) پشت بام 

دامار 050032۲ : رک 


فصل اول: گزبده ای از مهمتر ین لغات رایج در زبان تر کی خراسانی | ۲۰۷ 


دانیشیق 201910 : مکالمهء صحبت 

دایی [1(2: دابی 

درین 122۳17 : عمیق. گود 

درینلیق 122۳110 : عمق گودی 

دز کت 10677216 : مدفوع الاغ 

دگیرمان 621۳7087( : آسیاب 

دلنگان 10212708280 : آویزان دلنگان 

دلی211(]: دبوانه» مجنون 

دمیر/ تمیر 12۳01 / 1210۲ : آهن 

دن/ دان 57/ 1290 : از (ار حروف اضافه) 

دوداق 1(0050: لب 

دورنا 0102( : درنا 

دورو ۷۲۲۳۷( : زلال 

دوز توز 102 / 227 : نمکک 

دوز2ا9] : ۱) راست ۲) درست. صحیح ۳) مستقیم 
دوست ]1(09: دوست. رفیق 

دشک 69216( : رختخواب دشک / تشک (کلمه ت رکی* بخش ۴ فصل۲) 
دوغراما 100878۳718 : غذای خرد کردنی( آب دوغ خیار) 
دوّل 1 : سطل دلو 

دول 1( : بوه 

دوگون 008۷7 : گره 

دولمه 1(01۳02: غذای دولمه ‏ (کلمه ت رکی*بخشر۴, فصل۳) 


دولو 1(010: پر انباشته 


۸ | آشنابی با زبان تر کی خراسانی 


دوه/ دو به ۲۵ / 1(2۷2: شتر 

دومان 010030( : مه 

دومبا 0۳00۳02(]: ورقلمبیده قنبل زدن 
دومبالاق 0۷0۳02150 : پشتک وارو ورقلمبیده معلق حالتی که بدن تقریباً در 
وضعیت سجده کردن قرارگیرد 

دواردونقوز 1(00007: خ وک 

۲ رمه (گوسفند ویز) 

دیب 1(10: ته. انتهای چیزی 

دیرسک 111۲521 : آرنج 

دیرناق 121۳1120 : ناخن 

دثری 1(211: پوست 

دیری 111( : زنده 

دیز 112 : زانو 

دیش 1( : دندان 

دیشی 19( : منث. جنس ماده 

دیک 011 : عمود. سرپاه ایستاده افراشته 
دیگیر چه 1۵1۲6۵ : تگ رگ 

دیل | : زبان 

دیلاق/ دیلیک :0:11 / 1180: قسمتی از آلت تناسلی زن کلیتوریس 
دیلچکت 1621( : زبان کوچکک 

دیلماج 1011۳186: مترجم 

دبلنچی مصوانط : گدا؛ سائل 

دپلیک عذ1: قاچ (تکه بریده شد هکمانی) 


فصل اول: گزبده ای از مهمترین لغات رایج در زبان تر کی خراسانی | ۲۰۹ 
رف 1+21 : طاق موجود در دیوار خانه ها 
رک 1826 : رگ 
ریجه 126۲62 : اصطلاحی جهت بند و طناب برای آویزان کردن السه 
زات 81 : چیز» شی 
زور 70۲ : زور 
زورلو 70۲10 : پرزور قوی 
ساباح ۹8081 : فردا 
ساتین 981010 : فروشی 
ساچ 586: ۱) گیسوء زلف ۲) فعل امر به معنای بیاش 
ساری 3811 : زرد 
ساب ساری ۹871 ٩80‏ : خیلی زرد(با تأکید) 
سار یمساق ۹2۲1005380 : سیر 
ساری باغ ۷88 9811 : روغن زرد 
ساغ 98 : سلامت. تندرست 
ساغول ( ساغ + اول) 98801 : سلامت باش 
ساق 920 : سمت راست 
ساقال ۹50081 : ریش 
سامان ۹32۳058۳ : کاه 
سانحاق ٩811680‏ : سنجاق 
سانجی 21701 : درد 
سیبیل ٩3011‏ : سبیل 
سرین ۹۵۲17 : خنکک. معتدل 


ی 


۰ / آشنایی با زبان تر کی خراسانی 


سقیچ | سقّیز 2002 / 520016 : آدامس 
سن ۹21 : تو 

سنه 5202: به تو 

سنی 211 : تورا 

سندن - سنن 20020-52000 : از تو 
سنین ۹2010: مال تو 

سنینکی 210110161 : مال توء مربوط به تو 
سنین ابچین - سنین چین 5201۳0617 - 920101610 : برای توء واسه تو 
سنیتن ۹211020 : باتو 

سو ٩۷‏ : آب 

سویان | ساپان 20210 / 50050 : فلاخن 
سوپور گه ۷0۷۷۲۵۵ : جارو 

سوت 9۷ : شیر(نوشیدنی) 

سوت امن 1702۳0 ۹06 : کود ک شیر خوار 
سوخوم ۹۱۲۷۳0 : لقمه 

سورمه ٩۱۲02‏ : سرمه 

سوّره ( سوّرا) (5۵۲2) ۵۲2 : بعد» پس 
سوسوز ۹۷5۱2 : بی آب. تشنه 

سوق 5۷0 : تشنه 

سوقان 00587 : پیاز 

سول 501 : سمت چپ 

سومکت ۹۳۸21 : استخوان 


سونجو ۹00۷ : مزد گانی 


سوّنگک ۹016 : بعد» پس 

سووخ(سوخ) 500۶: سرد 

سیاق 81780 : ادرار. شاش 

سیچاق ٩1080‏ : مدفوع اسان 

سیچان 1087: موش 

سیر تیق 04 : گستاخ بت شرم» سمج 
سیرغه 1۲59 : گوشواره 

سیز | سوز ۹۷7 512 : بی بدون 

سیز ٩12‏ : شما 

سیزه ٩122‏ : به شما 

سیزی ٩121‏ : شمارا 

سیزدن ٩12021‏ : ازشما 

سیزبن ٩1710‏ : مال شما 

سیزپنکی 91210161 : مال شماء مربوط به شما 
سیزین ایچین- سیزین چین ۹1210610 < «عذفَ5 : برای شماء واسه شما 
سیزینن 512112870 : باشما 

سیقیر 5101۲: گاو نر 

سیت ۹16 : آلت تناسلی نرینه» کر قضیب 
سیلی ٩1111‏ : سیلی کشیده 

سینیق ٩1010‏ : شکسته 

سینیلگن 0 شکسته» شکسته شده 
شارشار) 21۲9812 : آبشار 


شامال 980081 : باد» نسیم 


۲ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


شکر 21621 : شکر 

شو ٩0‏ : همان 

شونا 005 : به همان 

شونو ۱0۷ : همان را 

شوندن - شوئن ۷020-600۱0۵0 : ازهمان 

شونین 9۱010 : مال همان 

شونینکی ٩۱۳1011‏ : مربوط به همان مال همان 

شونین ایچین - شونین چین ٩001016117 < ٩01017‏ : برای همان واسه همان 
شونینن ۹01020 : با همان 

شوئاق 9۷0080 : همان طوره» همان جور 

شویرده - ( شو + یثر + ۵ ) (2+ ۷۵۲+ 5۷0 )- ۹0۲۲02 : در همانجا 
شویردان -( شو + پثر + ذن ) ( 1۱20+ ۷۵۲+ 5۷ )- ۵۲۲۵۲ : از همانجا 
شویره - ( شو + پثر ) (۷6۲۵ +۹۷ )- ٩۵۲۲۵‏ : همان جاء به همان جا 
شوخوم 50۷90 : شخم 

شور 0۲ : شور 

شیر ین 1۲10 : شیرین 

شیشکت ٩1921‏ بره یک الی دو ساله 

صاندیق ۹217010 : صندوق 

عمه ۸۲۳۵ : عمه 

عمیی( عمو)۸۲01 : عمو 

فارس 5 قوم و زبان فارس 

قاپساق 08۳80 : درپوش؛ سرپوش» قاباق(کلمه ترک ی *بخ شش فصل۲) 


قاپلان 602801317 : ببر 


فصل اول: گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان ترکی خراسانی | ۲۱۳ 


قاپی( قاپو) (08۳۷) 03۱ : درب در 

قات( قت) (026) 021 : لابه. تا 

قاتی 00860 : غلیظ و سفت - کاربرد درمایعات- 

قاتیر 003801۲ : قاط ر(کلمه ت رک ی *بخش ر۴, فصل۳) 

قاتیق(قتیق) 00800 : ماست 

قاچ 0036: ۱) قاچ برش کمانی ازچیزی ۲) فعل امر به معنی فرارکن» بگریز و... 
قاجاق 02620: اصطلاحی جهت اجناس فراری» خلاف وغیرقانونی (کلمه 
ت رک ی *بخ ش*» فص ل۲) 

قاجاقچی 008265800: (م رکب از فاج. بگریشز فرا رک ن+ پسوند تصغیر" آ ق "+ 
پسوند اسم فاعل "چی") ؛ دراصطلاح فردی که درامور اجناس خلاف و غیرقانونی 
د رگیر است (کلمه ت رکی*بخث ر۴, فصلر۳) 

قاخینج 008*106 : س رکوفت» سرزنش 

قار 0021 : برف 

قارا ( قره) (002۲2) 00818 : سیاه» مشکی 

قاپ قارا ( قپ قره) (002۲2 020) 00215 0020: خیلی سیاه 

قارا باغیر ( قارا جیگر) (1821) 0515 )133517 00312 : کبد. جگرسیاه 

قارا قوش 02120015 : شاهین: پرنده ای شبیه عقاب 

قارانقوش 408121005 : پرستو 

قارانتی 002121061 : مترسکك 

قارا باقاچ ۷2086 00215 : درخت نارون 

قارنلیق 02130110 : تاریکی» سیاهی» ظلمات 

قارپیز / خر بیز 2۵۲۳۱2 / 02۲012 : هندوانه 


قارتال 02۲021 : عقاب 


۴ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


قارداش 027089 : برادر 

قارداشلیق 0 : برادر گفته 

قارقا 005705 : کلاغ 

قارقیش 058701 : نفرین 

قارّی ( قری) (02۲۲۱) 008۳11: پیر فر توت 
قاریش(قریش) (002119)002719 : وجب 

قارین - قارنو 050۷ - 0211۳ : شکم 

قار بنچا 0031۳1065 : مورجه 

قاز 0087 : ۱) غاز(پرنده) ۲) فعل امر به معنی حف رکن و... 
قازان 03727 : دیگک 

قازماق 0038277184: ۱) ته دیگک ۲) فعل مصدری به معنای حفر کردن و... 
قاشیق 0028910 : قاشق (کلمه ت رک ی *بخشر۴, فصال۳) 

قالباق 0081050 : دریوش. قالیاق (کلمه ت رک ی *بخش ر۴, فصل۳) 
قالی 0511 : فرش. قالی (کلمه ت رک ی +بخ ۴ فصل۳) 

قالیچه 08116 : فرش کوچک. قالیچه (کلمه ترکیبی ت رکیء فارسی) 
قالین 02117 : ضخیم 

قان 008۷ : خون 

قانجیق 00870010: ۱) سگگ ماده ۲) زن فاحشه و بد کاره 

قبیرغه 00201788 : دنده ( در مفهوم دنده های بدن) 

قد : قد» قامت 

قدغن 0202880 : ممنوع» قدغن (کلمه ت رک ی *بخ ش؟, فصل۳) 
قرس 009۲: کف زدن» دست زدن 


قفس : قفس 


فصل اول: کزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان تر کی خراسانی | ۲۱۵ 
قلب 00219 : ۱) قلب ۲) راه ناهموار 
قلبیر 002101۲ : غربال 
قمچی 021061 : تازیانه ریسمان» قمچی (کلمه ت رکی*بخش ۴ فصل۲) 
قوجا 0008 : پیر 
قوجاق 00680 : بغل» آغوش 
فوج 006 : قوج 
قوچاق 60000580 : چابک. چالاک 
قورا 00013: غوره انگور نارس 
قورباغا 0۷10868 : قورباغه (کلمه ت رکی+بخثر ۴ فص ۳) 
قورت 000۲6 : ۱) گ رگ ۲ کخ. کرم 
قور تاق 00۷۲/24 : کخ. کرم 
قورخاق 600120 : ترسو بزدل 
قور خو/ قو رخوج ۱00۲۲۷6 60012۷ : ترس» خوف.» وحشت. هراس واهمه 
قور خونج 0001006 : هولنا کك» وحشتناکك. ترسناکک 
قورقا 00۲02 : گندم (حبوبات) تف داده شده 
قوورمه 000۲۷۳۳۵ : گوشت تف داده شده قورمه (کلمه ت رکی+بخث ر۴» فصل۳) 
قورّو 0۲۲۷ : خشکك 
قورومساق 0۷۲۷۳950 : دیّوث کسی که زن خود را به دیگران بفروشد. قرمساق 
(کلمه ت رک ی*بخ ش۴, فصال۳) 
قوز 0007 : گردو 
قوزا 0007: غوزه پنبه 
قوزقون 00۷70017 : کر کس 
قوژو 00170 : بره ۳ تا۴ ماهه 


۶ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


قوش 015 : پرنده 

قول 6001: دست. بازو 

قولباق 0001020 : دستبند 

قولاق 0۷180 : گوش 

قولاق آغریق ۸۲ 0۷150 : گوش درد 

قولامه 00123112 : دستبند 

قولتوق 001600 : بازی زیربغل 

قولچوماق 00160۳180 : نیرومند. قلچماق (کلمه ت رک ی*بخش۴, فصلل۲) 
قولدور 600100۲ : زو رگو گردن کلفت. قلدر(کلمه ت رکی+بخث ۴ فصل۳) 
قوتوق 001100 : خدمت. قلّق (کلمه ت رکی+بخث ۴ فص۳) 

قولوقچو 00 : خدمتکار قلقچی(کلمه ت رکی+بخث ر۴» فصل۳) 
قولونج 0001006 : قولنج: درد ستون فقرات 

قوم 0۸0 :ریگگه شن نرم 

قومرو 0011۳۲۷ : قمری(پرنده) 

قوناق 00120 : مهمان 

قوندا 001105 : پنبه 

قونشو 00190 : همسابه 

قوون 0000۳ : خریزه 

قویروق ۸00۲۲۷ : دنبه 

قویون(قوی) (001۷0)6001 : گوسفند 

قیجیق 60110 : تحریک, انگیزش قلقلک. چندش. قجق (کلمه ت رکی*بخ ش؟؛ 
فصال۳ ) ِ 

قیچ 0016 : پا (از ران تا فو زک پا) 


فصل اول: گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان تر کی خراسانی | ۲۱۷ 


قیچی 006۷۱ : قیچی (کلمه ت رک ی *بخ ش۴ فصال۲ ) 

قبراق 0 : گوشه لبه» کنار 

قیرقی 601۲01 : قرقی (کلمه ت رک ی*بخ ش۴ فصال۳) 

قیرمیز 60۳902 : سرخ: قرمز (کلمه تررکی*بخث ر۴» فص ۳ ) 

قیپ قیرمیز 001۳۲017 0۱0 : خبلی فرمز 

قبز 4012 : دختر 

قیزی 401261 : نوعی خطاب به دختر 

قیزارتمه 001287002 : غذای سرخ کردنی 

قیزدیرمه 00120170۵ : ۱) تب ۲) فعل نهی به معنی داغ نکن گرم نکن 
قیزقین 0017010 : برحرارت. بسیا رگرم 

قبز لر گولو ۷۱۲) ۲ : گل شقایق 

قیزلیق 012110 : پرده بکارت 

قیزی 71 :داغ 

قبز بل 001711 : طلا 

قبزپلجه 0171162 : بیماری سر خحکک 

قیسیم 6015110 : پیمانه ( با کف دست ) 

قیسیق 001510 : ۱) فشرده» تحت فشار» منقبض ۲) محل تنکک و باریککك 
قیسیلگن 001511280: ۱) فشرده» تحت فشار» منقبض ۲) محل تنکک و باریکك 
فیش 401 : زمستان 

قیشلاق 0019180 : سردسیر قشلاق (کلمه ت رک ی *بخش۴, فصال۳) 
قیق 06۲10: پشکل گوسفند (رمه ) 

قیل 011 : پشم و موی ریز ونرم بدن 


۸ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


قیله 09112 : خوراکی که از قطعات خرد شده گوشت و عدس ولبه تهیه شود. 
وبرروی آش و حلیم می ریزند 

قیلیفت 601186 : نوعی قابلمه کوچک تر از دیگ 

قیلیچ 00111 : شمشیر 

قیماق 000۲۲۳50 : ۱) خامه» سرشیر ۲) فعل مصدری به معنای قیجی کردن 
قیناق 0021020 : جوش 

قیمسیز 6061100912 : بخیل ( ناخن خشکک » به کسی گویند که اهل بخشش نباشد 
قییش 02۷1٩‏ : تسمه. کمربند 

قبیم 60۸1110 : محکم. کوبنده 

قیین 08110 : برادر همسر 

قیین آتا ۸45 002110 : پدرهمسر 

قیین آنا ۸02 02۷10 : مادر همسر 

کاتا 16808: بز رگ 

کال 1681: ۱) نارس ۲) رودخانه 

کپنک 1620291021: پروانه 

کنچکت ( کچکت) 166216 : نمد 

کنچجن 60>: گذ شته 

کر 169۷: کر 

کفتر 191191: کبوتر 

ککیل اوتو 0۷۸0 101ه16: آنخ کاکوتی (کلمه ترک ی *بخ ۲ فصل۳) 
عل : کل کچل 

کلیسه 16210252 : مارمولک 

کلته 1۵102 : کو تاه 


فصل اول: گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان ترکی خراسانی / ۲۱۹ 
کمر 16217018۲: تیه کو چکک 
کنه 16202 : ساس. کنه 
کوّ یت 116 : سکت 
کوّتکت 1681216: کتکک. تنبیه 
کوّتل 1680091 : گردنه پشته 
کوچه «16۶: کوچه 
کوخد و کوخد ۷۲001۷۲0 : اصطلاحی برای سرفه 
کوّر 161: کور 
کوّرپو/ کوْپرو 1۵0۲۷ ۱ 1۵۲0۷ : پل 
کورچه 169۷2۲62: ظروف حصیری بز رگ برای حمل میوه 
کورد 16170 : قوم و زبان کرد 
کو رکن 1۷۲21917 : داماد 
کو رک »16021 : کتف 
کول 1۷1 : خاکستر 
ک و کت 1681: ۱) سرحال .بانشاط ۲) چاق فربه ۳) ک وکک: محل دوخت پارچه 
کولته 1۷۱6۵ : کلاه 
کولش 160125: کلش (کلمه ت رکی*بخشر۴, فصال۳) 
کوم 16010 : جایگاه نگهداری گوسفندان( ساخته شده با سنگ وچوب وتخته) 
کوّمک 166۳021 : یاری کمک (کلمه ت رکی+بخش ۴ فصل۳) 
کونجود 16110000 : کنجد 
کوّینک /کو پلک ۵۱21 / 16۵۲۵۷ : پیراهن 
کوینه 1>81۲0۵: ۱) لباس ۲) کهنه 
کهیلیک 1691111: کیک 


۰ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


کیچی 16101: کو چکٌ. خرد 

کیربیک | کیبریک 16:0۲:1 | 161201 : مزه پلک 

کیشی 16191 : مُرد 

ابا 302 : شاید» احتمالا 

گر کت 621۲216 : باید» سجتماً 

گلن 62127: ۱) آینده ۲) کسی که می آید 

گلین 2110 : ۱)عروس ۲) فعل امر به معنای بیایید 

گنده 621702 : ۱)بد ۲)زشت 

گنک 6008 : گشاد» فراخ 

گنه 6202 : بان بازهم 

گویلک 600۵121 : قار 

وت )6 : ۱) مقعد. کفل ۲ درمفهوم پایین ترین و انتهاترین قسمت هرچیزی 
گوج 6116 : قدرت. نیرو 

گوّرّر 66۲۵۲: ۱) بس است. کافی است. اندازه است ۲) می بیند 
گوّره 6012: ۱) به خاطر برای» به علت. به سبب. به جهت ۲) اندازه» متناسب 
گوّز 602 : چشم 

گوْز آغربسی ۸5۲۱5۱ 7 : چشم درد 

گوّز آغریق ۸5۲ 7 : چشم درد 

گوْز تجی : نگهبان دیده بان» کشیکک 

گوز گو 6112901 : آینه( آیینه) 

گوّزل 68221: خوشکل. زیا 

گوّزین آیدین ۸۲۱۲۸ 66۵710: چشمت روشن 


گوّزله 68212 : مواظ باش» مراقب باش, پا 


فصل اول: گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان ترکی خراسانی / ۲۲۱ 


گ و کت 2 0۵: ۱)سبز ۲)سبزی 

کوم کوک 6۵2 1110 : خیلی سبز 

گوله 12 : گوساله 

گومبوز 2۷۳۱0۷7 : مشت 

گومرو کت 21۳07116 : گم رک 

گوّموش 200005) : نقره 

گون 6۷0: ۱) روز ۲) آفتاب» خورشید 

گون اور تا 0۲68 62۷۷: نیمروز ظهر 

گون باتان 320817 6۷0 : غروب 

گون به گون 6۷0 22 2۷۷ : روز به روز 

گون توتولما 1061۳5 6۲7 : خورشيد گرفتگی 
گون چیخن 127 60 : طلوع 

گوندوز 600007 : روز 

گونش 01025 : آفتاب» خورشید 

گون لیق(گون لوق) (۱۳ )۱۱0 2۷0 : روزانه...روزه 
گون لین 16۷۷ ۷0 : روزانه...روزه 

گوّیس 620۷5: سینه 

گوّیل 665 : ۱) دل (حالت عرفانی و معنوی) ۲) اشتیاق» میل» هوس 
گنج 6۶66 : دیر 

گنجه 6:002: شب 

گنجه گوندوز 6۷0۸002 6602 : شبانه روز 
گنجه لیق 666۵0 : شبانه 


گنجه لین 660۵۱16۲۷ : شبانه 


۲ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


گنچی 660۱ : بز ماده 

کیند یک 610012 : ناف 

اچین 1,8617: برنده شاهین 

لال [1,8: لال 

لچکت 1,80: نوعی روسری سه گوش, لچکك 

لوزه : لوزه 

لو کت 1,۷1 ضخیم 

مارال [۷]8۲2: آهو غزال 

ماراق ۷1250: ۱) کمین ۲) کنجکاوی ۳) جذاب. علاقه‌مند» شیفته 
مال [1۷15: ۱) حیوان وچهارپای اهلی ۲) کنایه از آدم ابله و کودن ۳) دارایی و 
اموال» کالا 

مانسوق ۷۲30900 : نوعی اصطلاح خطاب به آدم بی مزه و وس 
مانقال 037081 : منقال 

مسکه : کره 

من 1۷]27: من 

منه 1۷212 : به من 

منی 1۷1211 : من را 

مندن - منن ۷۲200۵7[-۷۲۵002۱ : از من 

منیم ۷201۳0 : مال من 

منیمکی 1۷13111۳00101 : مال من مربوط به من 

منیم ابچین - منیم چین ۷۲201۳0617 1۷201001610 : برای من واسه من 
منیم نن - منن ۲]۵0۳20[-۷20۱۳0۳0۵0 : بامن 

موزا ۷]028: نوعی مگس درشت که روی حیوانات می نشیند 
موقاو) ۷۲۷05۷۷8 : کنایه از فرد نحیف و لاغر 


فصل اول: گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان ترکی خراسانی | ۲۲۳ 


مئین 1۷16۲7۷ : مغز سر 

میس ۷۲1٩‏ : مس 

ناچاق(نچاق) ۷820: بیمار ناخوش 
ناماز ۷21087: نماز 

نانجاق(ننجق) (2080)20620: تبر 
نئجه ۷0۵ : چطور» چه جور 

ننچه ۷۵2: چند 

نمه 21012: چی.چه 

نمی ۷3106۷ : برای چه واسه چه. چرا 
نن | نان 80/ ۷۵0: با ( از حروف اضافه) 
نه چاغ 86/) : چه وقت. چه هنگام 
نه وقت- نه وخت ۷۲ ۵: جچه وقت 
نه بره- نیره 6۷۲2[: چه جاء کجا 
نوخود ۷۲00 : نخود 

و ۷2: و (از حروف ریط) 

وقت - وخت ۷۵۸-۷۸56 : وقت. زمان» موقع 
هاچان 150587]: چه وقت کی 

هاییرنی 131711 118 : کدام یکی 

هاییری 1۳1 118 :کدام 9 

هابیرسی 5۱ 1317 113 : کدام یکی 
هابیرسینی 5101 1317 118 : کدام یکی اش 
هانسی ۲۱3۵۷۸5۹1 :کدام 

هانسی بیری 1171 1551]: کدام یکی 
هانسینی 113175101 : کدام یکی اش 
هانکی 118010: کدام یک 


۴ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


هانکیسی 1131016151 : کدام یک. کدام یکی کدامین» کدامش 

هانو( هانی) (۲۱2«۷)۲۲20: کر 

هاوا ۲132۷2 : هوا 

هاواقت- هاواخت ۷30۶ 113: کدام وقت. کی 

هاراک (هارای) (121728)۳12181۷]: فریاد. داد وییداد 

هایان| ها+ یان| 113130: کدام طرف. کدام سو 

هایانا[ ها + یان+۲] 1131808 به کدام طرف. به کدام سو 

هایاندا[ ها + یان +دا] 11315008: در کدام طرف در کدام سو 
هاباندان[ ها+ بان + دان] ۲2۷20087 : از کدام طرف» از کدام سو 
هابانی [ ها+ بان + ی] 1 : کدام طرف را کدام سو را 

هایرا [ها+ پثر+۲/ ۱1 ۲13712 به کجاء کجا 

هایردا [ها + بثر + دا/ ۵ ] - هارد) ۲۲۵۲05 - ۲12(۲۵: در کجا 
هایردانها+ بر + دان/ دن] - هاردان ۲5۲287 - ۲12۲۲۵80 : از کجا 
هایری | ها + بثر + ی] ۳18۲1۱ : کجا را 

هر 121]: هر 

هر کره ۲127162812 : دیزی شدگین 

هله 3212]: ۱) به هر صورت. به هرحال ۲) فعلأ عجالتا ۳) هنوز؛ حالا 
هوّل 111: تره خیس 

هه 12]: بله» ها 

هنچ ۲16: هیچ 

پاتاق ۷2480 : ۱) خوابگاه ۲) محل استراحت گوسفندان (رمه ها) 
یاتاقان ۷208080 : یاتاقان(کلمه ترکی*بخث ر۴, فصر۳) از تجهیزات ماشین, ( 
ترجمه عاص و ساده ای در فارسیی برای این لغت موجود فیست) 
یاخشی (یاخچی) ۷3191 : خوب 

باخین ۷2710 : نزدیک 


فصل اول: گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان تر کی خراسانی | ۲۲۵ 


بارا ۷212 : زخم» جراحت 

پاراشان ۷381738931 : برازنده» زیبنده. متناسب 

پاراشیق ۷8۳8910 : برازند گی» زیبندگی» آراستگی, تناسب 

پاراقان ۷3۲3080 : زردی» برقان(کلمه ت رکی*بخ ش۴, فصل۲) 

پارما ۷21118 : بلغور» گندم دونیم شده 

باری ۷211 : نصف. نیم 

پاریم 8۲1۳0 ۱:۷) نصف. نیمه ۲) بار من 

بار بمچیلی ۷8۲1۳61110 : نصف و نیمه نیمه کاره. ناتمام 

یازیخ 2۲ ۷: ۱) مظلوم ساکت ۲) بیچاره 

پاستیق ۷25010 : بالش 

پاش 88 ۷: ۱) اشکک ۲) سن و سال 

یاشماق ۷291080 : نقاب» روبند» نوعی روسری. دهان بند زنان جهت حجاب 
پاشیل ۷2911 : سبز 

یام پاشیل ۷2511 ۷210 : خبلی سبز 

یاغ ۰۷886 ۱) روغن ۲) فعل امر به معنای: ببار 

باغیش و۷51 : باران 

یاغین ۷2610 : بارش بارند گی» هوای بارانی 

پبالان ۷2127 : دروغ کذب 

پالانقاچ ۷۵120086 : لخت. برهنه( این لغت در اصل بالینچاق 10117600 می‌باشد 
که در زبا ن گفتاری بصورت بالانقاج هم تلفظ می‌شود) 

پامان ۷۳08 : ۱) بد ۲) فحش بدوبیراه ۳) بدخیم ۴) ناقلاه جَلب 

پان 80 ۷*: ۱) طرف» سوء کنار» ور جوار» نزد» پیش. پهلو ۲) فعل امر به معنی 
بسوز» روشن شو 

یاناق ۷5080 : گونه» لپ 


یانقی ۷2001 : عطش. ت کی شد ید 


۶ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


پاثیق ۷870 : سوخته» روشن 

پانیلگن ۷58011880 : سوخته. سوخته شده. روشن شده 
یاواش ۷8۷28 : آهسته آرام یواش(کلمه ت رک ی *بخ ش ۴ فصل۳) 
بایلیق ۷2110 : نوعی روسری محلی» چارقد 

یکه ۷2۷2 : تنهاه تکک» یکه 

پثر ۲اه ۷: ۱) زمین ۲) جاء مکان 

پنک ۷۵۵ : بهتر» خوب» غنیمت 

پثل ۷۵ : باد 

پلی ۷۵۱۱1 : همه کل تمام 

پلیقی ۷۵۱1۱ : همه اش کلش» همه آنها 

نم ۷۵ : علوفه. خوراک دام 

پنملیک ۷۰۲۱۱ : نوعی گیاه(سبزی) خوردنی 

بئنگی(بنگی, بنگه) ۷60۵1: ۱) زنی که همراه عروس درشب زفاف به خانه داماد 
برود ۲) نو تازه 

نی (بنی) ۷۵1۱ : نو تازه» جدید 

یو ۷0 : نه» خیر 

پوخ ۷0۲ : نه. خر 

پوخو ۷۷۷ : خواب 

پوخولو ۷۷۲۷۱۷ : خواب آلود 

یورد / یورت ۷0۲0/۷0۲۲ : خیمه و چادر قبایل کوچ نشین 

پورقان ۷0۲217 : لحاف 

پورقان دشک ۳6926 ۷0۲۵80 : ر ختخواب. لحاف تشک 

پوقان / پوقون ۷0۵27/۷۵۲ : کلفت 

یوقور(یوغور) ۷۵۷۷ ۷۷۵۷۲)۷: کلفت 

پول ۷01 : رام جاده 


فصل اول: گزیده ای از مهمترین لغات رایج در زبان ترکی خراسانی | ۲۲۷ 
بوخاری ۷۱۲811 : بالا 
یوک / او کت 71 / ۷۷۷۲ : بار» محموله 
پوماق ۷۷۳50 : کلاف. گلوله نخ و پشم 
یومالاق ۷۷۳8120 : شی نرم فشرده شده که بصورت دايره و مدوّر درآمده باشد 
پومشاق ۷۳950: لطیف. ملایم و نرم 
پومور تا ۷۱1۳۱۷۲6۵ : تخم مرغ 
پوموروق ۷۳۱۷۲۷0 : مشت 
پومورو ۷۱1۳00۲۷ : گرد. کروی؛ مدوّنگلوله ای شکل 
پون ۷۷۷: آرد ۱ 
یونک ۷۷1۷۵ : پشم 
پونگول ۷۱۷۵۷1 : سک 
پووالاق ۷0۸۷2120 : شی مدور وگرد شده 
بیخیق ۷1۲10 : خراب. ویران» رک 
بیخیلگن ۷۱۷۱6210 : خراب. ویران» سر کون 
بیرتیق ۷۱۳/۱6 : پاره دریده 
بیر تیلگن ۷1۲۳6۱۱890 : پاره دریده. جرخورده 
یبلاق ۷۵۷۱۵۵ : 7 ت رکی*بخش ۴ فصال۳) 


فصل دوم 


اعداد تر تببیی 


صیفیر - صیفر 51۲ < ۱۱۲ : صفر 
بیر 91۳ : یک 

ایکی 1106: دو 

اوچ : سه 

دورت 26۲۲( : چهار 

بش 809 : پنج 

آلتی ۸10 : شش 

یدای ۷۵00۱ : هفت 

سکگیز 016817 : هشت 

دوقوز 000002 : نه 

اون 000 : ده 

اون بیر 11۲ 00 : بازده 

اون ایکی 1100 0: دوازده 
اون اوچ 6 00: سیزده 

اون دوّرت 16۲۲6 00 : چهارده 
اون بش 1269 00 : پانزده 

اون آلتی ۸۱0 08: شانزده 


۲ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


اون بدی ۷۰001 00 : هفده 
اون سکگیز 5616217 000 : هجده 
اون دوقوز 0000۳07 000 : نوزده 
پیرمی ۷1۲11 : بیست 
پیرمی بیر 2۲ ۷1۲۲0۱ : بیست و یک 
پیرمی ایکی... 1116 ۷۱۲۳۲۱ : بیست و دو.... 
اوتوز 0607 : سی 
اوتوز بیر 12۲ 0062 : سی و یکك.... 
قیرخ 01۲۶ : جهل 
قبرخ بیر ۳1۲ 001۲۲ : چهل و یکگ.... 
ای ۳111 : پنجاه 
ای بیر 8۲ 11 : پنجاه ویکك.... 
آلتمیش ۸10019 : شصت 
آلتمیش بیر 81۲ ۸۱0۳15 : شصت و یکك.... 
بدمیش ۷60۳015 : هفتاد 
پدمیش بیر 31۲ ۷60۳015 : هفتاد و یکك.... 
هشتاد ۲2120 : هشتاد 
نکته: ترکان آذری و ترکان خارج از ایبران ایین عدد رابه صورت ترکی به کار 
فی پر تلد( 
سکسان ۵۱۹217 : هشتاد 
دوقسان 1200527 : نود 
دوقسان بیر 131۲ 000587 : نود و یک 
دوقسان دوقوز 000007 00550: نود و نه.... 
اوز | اوس ولا /1[2: صد 
اوز بیر 81۲ 2 : صد و یکک.... 


فصل دوم: اعداد تر تیبی | ۲۳۳۲ 


اوز اون بیر ۲ 0 72 : صد و بازده 
اوز اون ایکی 116 00 2 : صد و دوازده... 
اوز بیرمیی ۷ ,ل : صد و بیست.... 
ایکی اوز 177 110: دویست 
اوچ اوز 2 0 سرصد 
دورت اوز 72 6۲ : چهارصد 
بش اوز ۳2 39 : پانصد 
آلتی اوز 172 ۸۱0 : ششصد 
پدی اوز 77 ۷۵۵00۱ : هفتصد 
سککیز اوز 72 ۹616۵12 : هشتصد 
دوقوز اوز 2 1200002 : نهیصد 
مینک | مین 1۷۲۱ / 1۷۲۱۳۸۵ : هزار 
ایکی مین ۷۲:0 1: دو هزار... 
میلیون 1۷111۷۷17 : میلیون 
میلیارد ۷۲117381۲0 : میلبارد»... 
مثال تر کیبی: 
هزار و نهصد: مینگ دوقوز اوز ۳2 0000072 ۷۲182( 
دویست و شصت هزار: ایکٌی اوز آلتمیش مینگ (مین) 
(صتصط) عطاً جر تحص 112 11161 ۱ 

چهارصد و پنجاه و شش هزار و دویست و هفتاد و هشت تومان: دژرت اوز الی 
آلتی مینگ ایکُی اوز یدمیش سکگیز تومن 

۱ محصصتت 5۵1212 ویصصلع۷ 2 ۱۱4 مصتصه اه ناه من )1۵۶ 
پنجاه: الی (۲۱۱۱)۸۵۱۱۱ 


پنجاه و پنج: ای بش 069 ۲۱۱۱ 
پانصد: بش اوز 112 ۳69 


پانصد و پنج: بش اوز بش 06٩‏ 112 ۳65 


۴ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


پانصد و ده: بش اوز اون 00 112 و۳6 
پانصد و پانزده: بش اوز اون بش 06۶ 08 12 و۳6 
پانصد و پنجاه: بش اوز ای 1 27 و6ظ 
پانصد و پنجاه و پنج: بش اوز الی بش 06٩‏ 6111 2 و۳ 
پانصد و نود: بش اوز دوقسان 409520 32 و۳ 
پانصد و نود و پنج: بش اوز دوقسان بش 065 409520 12 و۳6 
پانصد و نود و نه: بش اوز دوقسان دوقوز 72 100580 2 وظ 
پانصد و نود و نه هزار بش اوز دوقسان دوقوز مين 

1012 10097 و000 2 ۳8 
پانصد و نود و نه هزار و نهصد: بش اوز دوقسان دوفوز مين دوفوز اوز 

7 00001۲72 صتصط 00902 صقعومل 112 فوظ 
پانصد میلیون: بش اوز میلیون انح 2ذ و۳ 
پنج هزار: بش مین 1010 169 
پنج هزار و یکک: بش مین بر 017 1010 و۳ 
پنج هزار و پنجاه: بش مين مق ال 1 01 و۳6 
پنج هزار و پانصد: بش مین بش اوز 2 و06 1010 و۳ 
پنج هزار و پانصد و پنجاه: بش مين بش اوز الی 1 2 وعط نع وعظ 
پنج هزار و پانصد و پنجاه و ه: بش مين بش اوز ای دوقوز 
72 01۳ 7 065 10 ووظ 
پنج میلیون: بش میلیون 0110 وعظ۳ 
پنج میلیون و پانصد: بش میلیون بش اوز 2 و06 وان و۳ 
پنج میلیون و پانصد و پنجاه و پنج هزار و پنجاه و پنج تومان: بش میلیون بش اوز 
ای بش مين ای بش تومن 
صحقصصت [. ومها ۲۱۱۱ صتجظر وه ۵11 132 قوها صتوانمط ووظ 

پنج میلیارد: بش میلیارد 0117870 وعظ۳ 


فصل سوم 


گزیده ای از لغات زبان ترکی که به زبان فارسی 


وارد شده است (با ‏ ذکر دلا یل و ريشه عافیی) 


نکته: لغات زیر به هیچ وجه شامل همه لغات ترکی راه یافته در فارسی 
نمی‌باشد بلکه گزیده‌ای از لغات مهم و پرکاربردی است که در جریان نگارش این 
کتاب به آنها برخورد کردم می‌باشد؛ جهت اطلاعات بیشتر در این زمینه می توانید به 
آبجی: خواهر؛ بر گرفته از کلمه ترکی " باجی 3201 " 
آچار ۸2۲ : مرکب از " آچ: بازکن + پسوند اسم فاعل: آر " به معنای با زکننده» 
کلید. مفتاح 
آستر ۸9/9۲ : مر کب از" آست : زیر + پسوند: ۹ به معنای زیر هر چیز ( لباس 
5 
آقا: بزر گ » سرور 
آلاچیق: کلبه ساخته شده از حصیر و چوب 
آیدا: از اسامی افراد؛ به معنای درماه» درون ماه( کنایه از زیبایی زیاد) 
آیدین: از اسامی افراد؛ به معنای۱) روشن. نورانی ۲) مانند ماه 
آی سودا: از اسامی افراد؛ به معنای ماه درآب؛ مرکب از ِ آی: ماه + سو: آب + 
دا: در ۲" 
آیلار: از اسامی افراد؛ به معنای ماههاء م رکب از" آی: ماه + پسوند جمع لار ۲" 
(کنایه از زیبایی زیاد) 
اتاق: بر گرفته از فعل او تورماق 01010180 : نشستن 
اتراق (اوتراق): م رکب از " اوتور: بنشین+ پسوند آق" به معنای مکان نشستن» 
افامت موقت 


اجاق: ۱) آتشدان ۲) دودمان. خاندان» نسل 


۸ آشنابی با زبان ترکی خراسانی 

ار کت: ارد کک 

اردو: ۱) لشک رگاه ۲) تفریح رفتن 

اسلان: شیر 

الکت: غربال, مر کب از" اله: غربال کن+ پسوند اک" ؟ ب رگرفته از فعل الماق 
0 غربال کردن و... 

الگو: نمونه ی برش داده شده» برتر؛ این کلمه در اصل یولگوناع۲۵1 بوده که 
برگرفته از مصدر فعلی یولماق۷01۳080: به معنای کندن وچیدن نمونه ایی می‌باشد. 
المیرا: از اسامی افراد؛ به معنای رییس ایل» بز رگ ایل 

الناز: از اسامی افراد؛ به معنای ناز ایل 

اماج کماج: نوعی غذا ۱ 

امید/ اومو1000۵] : از اسامی افراد؛ بر گرفته از مصدر فعلی اومّاق 20ن] : به 
معنای توقع» امید وآرزو داشتن 

اوتو 16 : اتو؛ وسیله ای جهت صاف کردن چین و چروک لباس؛ ب رگرفته از 
مصدر فعلی اوتولاماق 10180080 : به معنی چیزهای پشم دار و پرزدار را به آتش 
مختص رگرفتن وصاف کردن آن از پرز و پشم( متداول در ت رک یآذری و استانبولی ) 
اوزون بورون 3۱۳۲ مسا : نام بک نمونه ماهی؛ مرکب از " اوزون: دراز + 
بورون: دماغ -ماهی دماغ دراز " 

اوغور/ بوغور ۷۱۵۷۲ / 6050۲ : اوغور» یمن 

اولنگ 001208 : سبزه زار مرتع؛ چمن 

ایل: طایفه قبیله 

اله. بله ۳3612 12 : چنین و چنان 

باقلاق: م رکب از " بات: فرو شو+ پسوند اسم مکان لاق" ؛ محل فرورفتن؛ بر گرفته 
از مصدر فعلی باتماق 50050: فروشدن 

باجناق: هم زلف نسبت دو یا چند مرد که همسرانشان با هم خواهر هستند. 


باسلیق 1225110 : نوعی شیرینی 


فصل سوم: گزیده‌ای از لغات زبان ت رکی ... / ۲۳٩‏ 


باشی 19891 : معنای لغوی: سر؛ به مفهوم سردسته» رییس» سرور؛ به آخر مشاغل 
اضافه شده است: آشپزباشی» حکیم باشی 

بیچاق/ بیچاق ۳:80 / 1080 : م رکب از ۲ بیچ: بر + پسوند اسم ابزار آق" : چاقو؛ 
توجه: خود کلمه چاقو نیز بر گرفته از بیچاق می‌باشد. 

ب زک 9۵216 : م رکب از" بز: آرايش کن+ پسوند اکث" ؛ آرایش زینت 

بشقاب: مر کب از" پوش: حالی+ قاب: ظرف "؟ ظرف توخالی» ظرف میان تهی 

بغض کردن: مشتق از ريشه فعلی بوغماق 13011504 : به معنای خفه کردن؛ منظور از 
آن حالتی است که گریه و اندوه را درگلو فرو نشانیمی خود کلمه بوغز/ 
بوغاز 1۲0887 / 1۱057 به معنی گلو می‌باشد. 

بوغچا ( بقچه) 13008 : مر کب از " بوغ: خفه کن+ پسوند چه ؛ برگرفته از فعل 
بوغماق 130810180 : به معنای خفه کردن و در اصطلاح چهار سر یک پارچه را به 
همدیگر رساندن بستن و به هم فشردن (خفه کردن) است. 

یک / بیک 90۲2 / 1928 : ۱) بزرگک ۲) سرور؛ سر کرده امیر 

بیگم: بز رگ سرور؛ لقبی برای زنان سادات 

بولبول 010۷1 : بلبل 

بنچاق 300680 : اصطلاحی قدیمی به معنای قباله ملک 

پید/ بیت ]121 / 210 : نوعی حشره. بید 

بیرق 1361720 : علم درفش پر چم 

بیلد بر چین 8110176117 : بلدرچین 

پاستیل [[۳21: نوعی شیرینی 

پای ۴8۲: سهم. بخش قسمت 

پیشیگت: گربه 


پوچ: خالی. میان تهی 


۰ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


تات: فارس زبانها 

قای 181 : لنگه جفت هر چیز, نظیر 

تباندن : فر و کردن؛ بر گرفته از فعل تپماق 1601080 : به معنای فرو کردن» چپاندن 
تلاش : کوشش. سعی؛ برگرفته از فعل الشماق ۸11۵97050 : به معنای سعی کردن ) 
متداول در ت رک یآذری و استانیولی ) 

توپ 10۳: ۱) هر شی گرد و مدور(توپ بازی) ۲) سلاحی آتشین که از آن گلوله 
گرد خارج شود. 

توتون : تنباا کی توتون؛ م رکب از" توت: دود + پسون اون" 

تور 10۲ : پارچه نا زک مشبک و سوراخ دار 

توی 10۲ : جشن. عروسی 

تیمور: از اسامی افراد؛ این کلمه همان دمیر/ تمیر 12017 / 1221017 به معنای آهن 
می‌باشد 

جیران: از اسامی افراد؛ به معنای گوزن» آهو 

چالش: زد و خورد. جدال عملی یا لفظی؛ م رکب از " چال: در اینجا به معنای به هم 
زدن + پسوند ایش " ؛ ب رگرفته از فعل چالماق 21۳020 : که از جمله معانی آن برهم 
زدن و نواختن می‌باشد. 

چاووش 38۷۷5 : جلودار لشکر 

چپاول: غارت. تاراج؛ ب رگرفته از فعل چاپماق 50۳84 : که یکی از معانی آن 
غارت کردن و تاراج کردن می‌باشد 

چخماق: ازآلات سلاحهای قدیمی» سنگک چخماق 

چخه (چیخه) 6/15۵ : نوعی اصطلاح جهت بیرون راندن حیوانات و طیور؛ ب رگرفته از 
فعل چیخماق 1۳050 : بیرون شدن» خارج شدن 

چمچه 9۳2 : نوعی کفگیر بز رگ 


فصل سوم: گزیده‌ای از لغات زبان تر کی ... / ۲۴۱ 


چوپوق 0۳00 : م رکب از "چوپ + پسوند اوق " ؛ چیق. آلت دخانیاتی 

چی رت 1۲1 : چ رکک. موادآلوده و کثیف 

چر و کن» چر وکیدن: چین خوردن» پوسبدن؛ مرکب از " چورو+ پسوند اوکک"؛ 
ب رگرفته از فعل چورّوماق 1۲050 : به معنای پوسیدن و... می‌باشد. 

چکمه: کفش ساق بلند؛ بر گرفته از فعل چکماق 610020 : به معنای کشیدن, بالا 
کشیدن می‌باشد؛ چون این کفش را موقع پا کردن باید با دست به بالا کشید به این 
نام معروف شده است. 

چلاغ: دست و پای ناقص 

چلکت: ظرف حلبی» تین 

چم 2170 : عادت مخصوص 

چماق 00050 : جوبدست 

چوقور ۷00۷۲ : گودال. حفره. چاله 

چی: پسوندی رایج در زبان ترکی که برای ساختن اسم فاعل و وابستگی مشاغل به 
کار می رود و به زبان فارسی نیز وارد شده است: آبدارچی بنگاه چی 

خاتون: زن بانو 

خان: لقبی برای سلاطین وشاهان 

خانم: بنو 

خیلی: زیاد. فراوان؛ بسیار 

داغون: به هم ریخته» ویرانه» پخش و بلا؟ ب رگرفته از فعل داغیتماق 1258101080 : به 
معنای پخش و پلاکردن پراکنده کردن 

دورنا 0۳08( : درنا: نام نوعی پرنده 

دوشکت 69216( : تشک رختخواب؛ بر گرفته از فعل دژشماق 12921080 : به معنای 


چیزی را پهن کردن» گستردن 
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دولمک ۵۱۳21( : رتیل 

دولمه 001۳02 : دلمه: خوراکی مخلوط از برنج گوشت و... که آن را در برگک 
انگور و کلم پر می کنند؛ برگرفته ار فعل دولدورماق 0180:7020 :به معنای 
پر کردن 

داماغ | دماغ: اصطلاحی در معنای شور و حال و لذت 

دوز بازی: دوز 1(2: در زبان ترکی به معنای راست. صحیح و درست می‌باشد و 
چون در این بازی تکه سنگها و... باید در خط مستقیم و صحیح قرار گیرند این کلمه 
به آن اطلاق می‌شود. 

دوقلو- دوغلو: به معنای کودکان هم زمان متولده شده است. مر کب از ۲ دوغ : 
بزا+ پسوند لو" ؛ ب رگرفته از فعل دوغماق057150(: به معنای زاییدن می‌باشد.( واژه 
های سه قلو» چهارقلو و... از نظر دستوری اشتباه می‌باشد و لغت دوفلو به اشتباه 
فارسی فرض شده است) 

دومان 1200080 : مه غلیظ بخار متصاعد شده از زمین 

دیشلمه 119121712 : اصطلاحی است که در چای دیشلمه به کار می رود که در 
فارسی برای آن معنی "چای قند پهلو " درنظر گرفته شده است. بدین علت که 
دیشلمه به معنی " دندان گرفتن " می‌باشد و وقتی که درخوردن چای قند را به 
دندان گرفته و نگه داریم و سپس چای را بنوشیم این اصطلاح به کار می رود. 
دیلماج 1011۳086 : مترجم 

ساچمه 5861114 : اجسام مدور ریز داخل اجزاء ماشین آلات و سلاح ؛ بر گرفته ار 
فعل ساچماق ۹800050 : به معنی افشاندن. پاشیدن ( ا زآنجا که قابلیت پاشیده شدن و 
افشاندن را دارا می باشند این اصطلاح برا ی آن در نظ رگرفته شده است) 

ساچوق 88000 : شیرینی جات و لوازم آرایشی مخصوص که یک روز قبل از 


عروسی آنها را از منزل داماد به منزل عروس می برند. 
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ساروق 53۲۷6: دستمالی را گویند که در آن وسایلی را گذاشته و پیچند؛ برگرفته 
از ريشه فعل سارماق 587۳080 : به معنای بستن و به هم پیچیدن پارچه و ... می‌باشد؛ 
این فعل در ترکی آذری و استانبولی کاربرد رایج تری دارد. 

سان ۹87 : واژه ای رایج درتشریفات نظامی که فرمانده از عرض لشکر عبور کرده 
و در اصطلاح "سان " می بیند که معنای فارسی آن " شمارش کردن " می‌باشد؛ 
بر گرفته از ريشه فعلی ساناماق ۹802۳080 : شمردن. شمارش نمودن 

سانحاق ٩811680‏ : سنجاق 

ساناز ۹8032 : از اسامی افراد» م رکب از " سان: شمار+ آز: کم "+ به معنای کم 
سکو/ سکی 5۵1۰ / ۹21160 : بلندی ساخته شده از آجر با سنگ 

سمنی ٩2100211‏ : سمنو 

سوپور ۹۳۷۲ : زفتگر؛ بر گرفته از ريشه فعلی سوپورماق 5۷0180 : به معنای 
جارو کردن» رفتن 

سوراق | سراغ ۹0۲380: مر کب از " سور: خبر»پرسش+ پسوند آق "؛ معنای آن 
در فارسی: خبر گرفتن و جوا شدن می‌باشد؛ برگرفته از ریشه فعطی 
سورماق۹01۳080: به معنی: پرسیدن» خب رگرفتن 

سور تمه 50۲/۳2 : از وسایلی که روی برف بر آن سوار می شوند؛ بر گرفته از ریشه 
فعلی سورماق ۹111080 : به معنای روی زمین چیزی را کشیدن, راندن و... 

سورچو | سورچی 5۷۲۶۱ / 5۷۲6۷ : مر کب از «سور: بران» پسوند اسم فاعل چی»؛ 
معنای دقیق فارسی: کسی که گاری يا درشکه ای را براند؛ برگرفته از ریشه فعلی 
سورماق ٩۱1۳180‏ : به معنای رانندگی کردن و. 

سولدوز ۹0۱002 : از اسامی افراد؛ ستاره آبی؛ مر کب از «سو: آب + اولدوز: ستاره» 


سورمه ۹۱۲۳۵ : سرمه» از لوازم آرایش 


۴ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 

سورنا ۹۱۲12: سرنا 

سوغات | سوقات : هدبه. تحفه 

سیر تیق ۹۱۲010 : لجباز یک دنده کله شق 

شاپالاق: سیلی صدا دار 

شلاق: تازبانه 

شولوق: شلوغ ازدحام غوغاء جنجال هیاهو 

شیشکت »91921 : بره نر یک تاچهارساله را گویند 

شیشلیکك: ب رگرفته از ترکی آذری و استانبولی؛ نام نوعی کباب مر کب از " شیش: 
سیخ+ پسوند لیکک " ؛ چون اين کباب را به سیخ می کشند به اين نام خوانده می‌شود. 
قاب: ۱) ظرف ۲) پوشش و جلد بعضی از اجسام 

قابلمه: از ظروف آشپزی؛ بر گرفته از ريشه فعلی قابلاماق 002015۳080 : به معنای 
گنجاندن. انباشتن؛ این فعل در ترکی آذری و استانبولی رواج بیشتری دارد. 

قاپ: قاپیدن( مصلی جعلی): ربودن کش رفتن؛ بر گرفته از ريشه فعلی قاپساق 


40 ربودن و ... 


قاتیق: ماست 
قاتی: مخلوط درهم؛ بر گرفته از ريشه فعلی قاتماق021۳020): مخلوط کردن؛ درهم 
نمودن. 


قاچ: ۱) شکاف.درز ۲) تکه بریده شده از میوه ۳) قطعه قطعه 

قاچاق: مر کب از «قاج: فتوار گنه بگر شز 4 سوت تصغیر آق»؛ اصطلاحی جهت 
اجناس فراری( مجازا اجناس غیرقانونی و خحلاف)؛ بر گرفته از ريشه فعلی 
قاچماق 0807080 : فرار کردن گریختن 

قاچاقچی: مر کب از «قاج: بگریزن فرارکن + پسوند تصغیر آق+ پسوند اسم فاعل 
چی»؛ در اصطلاح فردی که در امور اجناس غیر قانونی و خلاف درگیراست. 
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قاچاقی: مر کب از «قاچ: فرار کن» بگریز+ پسوند آق+ پسوند فارسی ای»؛ فا زا بت 
معنای دزد کی و غیرقانونی 

قار پوز: هندوانه 

قاراش‌میش: مخلوط درهم؛ اصسطلاحی ساخته شده از ریسشه فعلسی 
قاریشماق 05811510850) : به معنی درهم برهم شدن. تداخل ایجاد شدن 

قاز | غاز: نام پرنده 

قاشق: قاشق؛ مرکب از «قاش( قاج)+ پسوند اوق» 

قاتیر(قاطر) 6050 : به حیوانی که از جفت شدن خر و اسب به وجود آید میگویند» 
مرکب از «قات: آميخته کن. مخلوط کن+ یسوند ایر»؛ بر گرفته از ريشه فعلی 
قاتماق 02120 : به معنی آمیختن» تر کیب کردن 

قاتی: آمیخته و ...»مر کب از «قات: آميخته کن+ پسوند فارسی ای»؛ بر گرفته از 
ریشه فعلی قاتماق 021۳080 : آمیختن» ترکیب کردن 

قالپاق: سرپوش درپوش» اصطلاحی در اجزای ماشین 

قالتاق: فریبکار» حقه باز 

قالیی: فرش؛ ب رگرفته از کلمه قالین 005110 : ضخیم 

قالیچه: مر کب از «قالی: فرش + پسوند چه) 

قدغن: ممنوع 

قره قوروت 00۷۳۷6 00212: مر کب از «قره: سیاه+ قوروت: کشکك»؛ خود کلمه 
قوروت به معنای خشکاندن می‌باشد؛ کشک سیاه 

قطار - (قاتار | قتر): مر کب از «قات: آمیختن» پیوست+ پسوند آرا؛ برگرفته از ربشه 
فعلی قاتماق 0807180 : به معنای به هم پیوستن. آمیختن؛ از آنجا که در قطار واگنها 
به هم پیوند می خورند این اصطلاح برای این وسیله رایج شده است. 

قلیی( قولی | غلام) : بنده. عبد. خادم 

قلاچ 00186 : نوعی حرکت و جستن اسب را می گویند. 


۶ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


قمچی: تازبانه» شلاق 

قمه: سلاح آهنی کوتاه تر از شمشیر 

قمیز 021017 : نوعی پارچه سفید پرده ای 

قمیش 02917018 : نی 

قوچ 006 : قوج 

قوچاق 006080 : دلاور نیرومند» چالاک 

قورباغه (قورباغا): قورباغه 

قورت: ۱) جرعه ۲) بلع؛ بلعیدن 

قورص 001۲5 : محکم. استوار 

قوروق 000770 : قرق خلوت اجباری» ممنوعیت مکانی 

قورومساق 0۷۲۷۳۹80 : دیوث (کسی که زن خود را به دیگران بفروشد) 

قوش: نوعی پرنده شکاری 

قوشون 00907 : مر کب از «قوش 0009: پیوست کن. همراه کن+ پسوند اون»؛ 
مجموعه افراد (اصطلاح نظامی)؛ بر گرفته از ريشه فعلی قوشماق 0087080 : پیوستن؛ 
همراه کردن 

قوطو: قوطی» ظرف حلبی کوچک دربسته 

قولتوق 0001600 : زیربغل» زیر بازو 

قولچماق: پرزور» نیرومند؛ م رکب از «قول: بازو+ چماق: چوب»؛ یعنی کسی که 
بازوهای قدرتمندی دارد. 

قولدور: زو رگو؛ م رکب از «قول: بازو+ پسوند دور؛ 

قوتوق 60۷110: خدمت. بند گی, قلق؛ مر کب از «قول/ قلی: بنده+ پسوند 
مصدرجعلی لوق» 

قولوقچو 00110067 : خدمتکار قلقچی؛ مر کب از «قول/ قلی: بنده+ پسوند مصدر 
جعلی لوق+ پسوند اسم فاعل چو | چی)ا 
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قوم 601۳0 : ریگ نرم تپه شنی نرم 

قونداق: قنداق: ۱) نام قسمتی از تفنگ ۲) پارچه ای که نوزاد را درآن می بندند. 
قوورمه 000۲۷۷۲۳۵ : گوشتی که برشته و ذخیره کنند» قورمه؛ بر گرفته از ريشه فعلی 
قوورماق 000۷0۳80 : برشته کردن» تف دادن 

قیچی: قیچی مقراض؛ مر کب از «قی 06): ببر برش بده+ پسوند اسم فاعل چی»؛ 
ب رگرفته از ريشه فعلی قیماق 067۳080 : بریدن» برش دادن تکه تکه کردن 

قیرقی 601۳01 : پرنده شکاری معروف. مر کب از «قیر: کشتار و هلاکك کردن دسته 
جمعی + پسوند قی»؛ بر گرفته از ريشه فعلی قیرماق01۳7080 : به معنای هلاک کردن 
و کشتار دسته جمعی؛ به خاطر چابکی و سرعت زیاد در هلاک کردن پرنددگان 
ضعیف این نام به این پرنده اطلاق شده است. 

قیسیر 0151۲ : قسر در رفتن؛ بررگرفته از فعل قیسماق 60151080 : به هم فشردن به هم 
آوردن و تنگ کردن منقبض کردن؛ در اصطلاح خود را جمع کردن و در رفتن 
قیسشقیریق 21901۳10) : جار و جنجال هیاهوه داد و بسداد؛ م رکب از اقیشقیر: 
هیاه وکن + پسوند ایتق)؛ بر گرفته از ريشه فعلی قیشقیرماق 01901۳1750 : هیاهو 
کردن داد و بیداد راه انداختن 

قیشلاق 015180 : سردسیر مر کب از «قیش: زمستان+ پسوند مکانی لاق» 

قیطان 6061/۵0 : رشته های ناز کک که از ابریشم می بافند. 

قیف: وسیله ای که مایعات را با آن داخل چیزی می ریزند. 

قیلیق ( قلق) 001110 : شیوه» عادت مخصوص» شگرد خلق و خو 

قیماق 06۲۳180 : سرشی خامه؛ معنای دیگر این لغت برش دادن است که در اینجا 


تون کی تاش 
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قیمه: گوشت ریز ریزشده از انواع غذا؛ ب رگرفته از ریشه فعلی قیماق0061702: 
برش دادن تکه تکه کردن 

ق‌یيم 02۳ : قایمی محکم 

قیمیش 06119915 : بر گرفته از ريشه فعلی قییماق 011080: رضایت داشتن» مضایقه 
نکردن» دریغ نکردن» روا داشتن 

ککیل اوتو- کاکوتی 0۷/0 162101 : نوعی گیاه معطره آنخ 

کتّاش 169118: حیله گر مکار 

کندی 121001 : کندو 

کتک 160916 : کتک تنبیه؛ بر گرفته از ريشه فعلی کوتکلماق 04قصهما1: 
تنییه کردن, کتک زدن 

کوقل 1>0181: گردنه پشته» کتل 

کوج ع۱:16۵) اسباب کشی» کوج ۲) دودمان» طایفه 

کور 16۲ :کور نابینا 

کوزه 16172 : کوزه 

کو کت ۱:1681) محل درز دوخت در پارچه ۲) نوعی اصطلاح در دوستی؛ بیانگر 
صمیمیت دو نف رکه همچون محل درز دوخت در پارچه به هم نزدیک هستند. 
کولش 1۷125 :پوشال ته مانده کاه 

کولونگک ۳۵ : کلنگ 

کمچه 1621169 : کمحه 

کوّمک 160۳0216 : باری کمک مدد 

گر کت 6221316 : باید» لازم 

گلن کندن 66020 69127 : ابزاری در اسلحه؛ مر کب از «گلن 0۵187 : آینده+ 
گندن 06020 : رونده» 


گومان 2۷۳087 : گمان حدس» فرض 
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گیچ : ابله کودن 

لچکت 186۵1: ۱) روسری سه گوش ۲) نوعی اصطلاح در ابعاد سه ضلعی 

لقی: شل» ول 

ماشا: ماشه آلتی در تفنگ 

مارال: از انواع آهو 

مال: دراینجا به مفهوم حیوان و چهارپای اهلی است. 

ممه: پستان 

مینجاق 1۷]106280 : منجوق؛ دانه های ریز بلورین که زیور البسه هستند. 

نانجاق ۷30680 : تبرزین: تبری که یک طرفش تیز و طرف دیگر آن چکش مانند 
لنش 

ننه / آنا: مادر 

نو کر: چاکر گماشته» خادم 

باتاقان(باتاغان) ۷818080 : از اجزای ماشین؛ مر کب از " بات: بخواب+ پسوند 
آقان "؛ بر گرفته از ريشه فعلی یاتماق ۷50080 : به معنای خوابیدن؛ ( معادل عاص و 
ساده ای در فارسی جهت ای نىکلمه موجود نیست) 

پاخا | بخه ۷2۸ ۱ ۷35 : گریبان بقه 

پاراق ۷3۲380 : ابزار آلات. ساز و ب رک وسایل» یراق 

پاراقان ۷5۲2050 : زردی» برقان؛ مر کب از ۲ یارا : زخم + قان : حون" 

پارما 8 : بلغور گندم دو نیم شده؛ برگرفته از ريشه فعلی یارماق ۷21۳020 : 
به معنای شکافتن» دوتکه کردن 

پاشماق ۷897080 : روبند. نوعی روسری برای پوشاندن گردن و چانه و دهان 
یاغی: سر کش نافرمان 

یالاق ۷2150 : ظرفی که غذای سکگ و گربه را در آن بریزند و به آنها بدهند. 
پاواش: آهسته» آرام یواش 

ید کت: ابزار آلات ذخیره 
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بد کچی: فروشنده ابزار آلات ذخیره؛ مر کب از" ید کث + پسوند اسم فاعل چ ی" 
یغلوی: نوعی ظرف آهنی دسته دار برای نگه داشتن و گرم کردن غذا 

پوخا | بوخه: نوعی نان ناز ک سنتی 

پورتمه ۷۷۲6۱0۵ : نوعی راه رفتن اسب به صورت ضربدری» یعنی اينکه پای راست 
جلو با پای چپ عقب و پای چپ جلو با پای راست عقب به زمین گذاشته و برداشته 
شود؛ برگرفته از ريشه فعلی یوروماق ۷0۲۳080 : با شتاب رفتن» پیش تاختن 
پورغه ۷۷۲62 : نوعی راه رفتن اسب. بدین صورت که پای راست جلو با پای 
راست عقب و پای چپ جلو با پای چپ عقب به زمین گذاشته و برداشته شود. 
یوروش 9 : هجوم» تاخت وتاز» یورش؛ مر کب از «یورو: رفتن تند و باشتاب+ 
پسوند اوش»؛ ب رگرفته از مصدر یوروماق ۷0۲۵080 : باشتاب رفتن» پیش تاختن 
پورونچا ۷0۲۷68 : گیاه یونجه؟ این اصطلاح بر‌گرفته از مصدر فعلی بوروماق 
0 _به معنای باشتاب راه رفتن و پیش تاختن می‌باشد و به اعتبار خصلت این 
گیاه که دارای رویش مکرر و مداوم است بدین نام خوانده شده است. 

یوغ ۷۷8 : ۱) چوبی که برگردن گاو می اندازند تا خیش را به آن ببندند ۲) مجازا 
به معنای سلطه اسارت؛ مثال: رهایی از یوغ استعمار یعنی رهایی از سلطه و اسارت 
آشتماز. 

یوغور: آدم قوی هیکل و ورزیده؛ برگرفته از ریشه فعلی بوغورماق ۷620 
ورز دادن و سرشتن 

یئملیک ۷۵0016 : نوعی گیاه خوردنی؛ بر گرفته از ریشه فعلی یثماق ۷۵۵080 : 
خوردن تناول کردن 

بئنگیی(ینگی بنگه) ۷6021 : زنی که همراه عروس در شب زفاف به خانه داماد برود؛ 
معنای دیگر این لغت نو تازه و جدید نیز می‌باشد. 

یبلاق ۷۵۲۱۵ : منطقه خوش آب و هوا که هنگام تابستان به آنجا می روند؛ مر کب 
از «یای: تابستان+ پسوند مکانی لاق» 


گزیده ای از مهمترین افعال مهم زبان تر کی به صورت مصدر 


نکته مهم: طریقه ساخت مصدر در بخش سوم: فصل دوازدهم؛ به صورت 
کامل توضیح داده شده است. 

توضیح مجدد واژگان اختصاری داخل پرانتز: 

(مص): مصدر ساده 

(مص.م): مصدر مجهول شده 

(مص.س): مصدر سببی» واداری؛ طریقه ساخت این گونه مصادر در بخش 
سوم» فصل نهم توضیح داده شده است. یکی دیگر از امتیازات مهم زبان تر کی 
وجود افعال سببی» واداری است که می توان آن را از پیشتر افعال ساده ساخت. 
ترجمه ساده و روان اين گونه افعال به زبان فارسی به صورت تک کلمه ای بسیار 


مشکل است و می بایست ترجمه آنها را در غالب چند عبارت با فعل بیان کرد. 


آپارماق ۸05۲۳20 (مص): بردن» حمل کردن. انتقال دادن 

آپار یلماق ۸05۲۱۱۳۷50 (مص.م): برده شدن, منتقل شدن 

آبار تدیرماق ۸03۲۲1۲۳۳50 (مص.س): وادار به حمل کردن, به وسیله کسی 
چیزی را بردن 


آتماق ۸۳20 (مص): انداختن» افکندن» پرت کردن 


۴ آشنایی با زبان تر کی خراسانی 

آتیلماق ۸۷۱۳80 (مص.م): انداخته شدن» پرت شدن, افکنده شدن 

آتد یرماق ۸۲0۱۲۳80 (مص.س): به وسیله کسی انداختن و پرت کردن. واداشتن به 
پرت گزکن 

آجیقلاتماق / اجیقلتماق ۸۵۵2۲80 ۱ ۸001260۳080(مسص): عصبانی کردن. 
خشمگین کردن 

آجیقلانماق/ اجبقلماق ۸۵۵120۳50 / ۸00157۳050(مص.م): عصبانی شدن. 
آچماق 861030 (مص): باز کردن واکردن. گشودن افتتاح کردن 

آچیلماق ۸۱۲50 (مص.م): بازشدن, وا شدن. گشو ده شدن افتتاح شدن 
آچدیرماق ۸60۱۲80 (مص.س): به وسیله کسی گشودن, واداشتن به باز کردن 
آختارماق ۸5۲۳80 (مص): جستجو کردن» جستن, به دنبال چیزی گشتن» 
تفتیش کردن, بازرسی کردن 

آختار یلماق ۸2۲۱۲020 (مسص.م): مورد جستجو واقع شدن تفتیش شدن» 
بازرسی شدن 

آختار تماق ۸۲۷8۲۲۳50 (مص.س): به وسیله کسی جستجو کردن. به وسیله کسی 
تفتیش کردن 

آخماق ۸۳80 (مص): جاری شدن. روان شدن مایعات 

آداخ لاندیرماق ۸021200170150 (مص): نامزد کردن 

آداخ لانماق ۸02157۳50 (مص.م): نامزد شدن 

آرا لاتماق ۸2۱8)720 (مص): ازهم جداکردن, ازهم فاصله دار کردن» نیمه 
باز کردن» شکاف انداختن 

آرالاماق ۸۲215۳80 (مص): جدا کردن فاصله انداختن» شکاف دادن از هم 
کون 


بخش پنجم: مصادر | ۲۵۵ 


آرا لانماق ۸5150۳580 (مص.م): ازهم جداشدن, ازهم فاصله دارشدن فاصله 
گرفتن» نیمه بازشدن. شکاف برداشتن 

آر تماق (ار تماق) ۸۲/۳80 (مص): پاک کردن وتمیز کردن حبوبات و موارد مشابه 
آر تیلماق (ار تیلماق) ۸۲۷۱۱8 (مص.م): پاک شدن وتمیز شدن حبوبات و موارد 
مشابه 

آر تد برماق (ار تدیرماق) ۸۳۲۱۳۳50 (مص.س): واداشتن به پاک کردن حبوبات 
و موارد مشابه 

آزالتماق ۸2810780 (مص): کم کردن کاهش دادن کاستن» تفریق کردن 

آزالماق ۸281۳034 (مص.م): کم شدن, کاسته شدن کاهش یافتن 

آزالتد یرماق ۸28100171۳30 (مص.س): وادار کردن به کاهش دادن و کم کردن 
آسماق ۸9۳۱380 (مص): ۱)بار گذاشتن غذا ۲)آویزان کردن آویختن 

آسیلماق ۸۰۱۱۳80 (مص.م): ۱)بار گذاشته شدن غذا ۲)آوبخته شدن آویزان شدن 
آغریماق ۸2۲۱7050 (مص): درد کردن درد گرفتن 

آغربتماق ۸5۱/۳80 (مص): به درد آوردن درد دادن زجر دادن 

آغلاماق/ یغلماق ۷۱۵۱250 / ۸618750 (مص): گربه کردن زاری کردن» 
تضرع کردن» گریستن 

آغلاتماق/ ییغلتماق ۷1512/۳50 / ۸150۳80 (مص): گریاندن به گریه انداختن» 
به گریه آوردن 

آغلات‌دیرماق/ بیغلت‌دیرماق ۷۱۵۱۵۸0۳۵0 ۲ ۸212601۳۳5 (مسص.س): 
وادار کردن به گریه؛ گریاندن: اشکک کسی را د رآوردن 

آغیرلاتماق 17130۳70380 (مص): سنگین کردن 

آغیر لانماق/ آغیرلاماق ۸2۱8۳80 / ۸2715۳20 (مص.م): سنگین شدن 


۶ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 

آقار تماق ۸05۲0۳80 (مص): ۱)سفید کردن رنگ سفیدزدن ۲)سفید کاری کردن 
۳)صیقل دادن ۴) زدودن. تمی زکردن 

آقارماق ۸8۲۳2 (مص.م): ۱) سفیدشدن ۲) تمیز شدن (در مغهوم سفیدی) 
۳)صیقل یافتن ۴) کنایه از رنگ باختن و رنگ پریدن 

آقار تدبرماق 08۲۲1۲۳50 (مص.س): بوسیله کسی سفید کردن و صیقل دادن را 
انجام دادن واداشتن به سفید کردن و صیقل دادن 

آتاتماق 21180750 (مص): فریب دادن کلک زدن» گول زدن نیرنگ زدن» 
اغفال کردن 

آتانماق ۸۱۱87750 (مص.م): فریب خوردن کلکک خوردن» گول خوردن اغفال 
شدن 

آلماق 17080(مص): خریدن» گرفتن؛ بدست آوردن, کسب کردن 

آلینماق ۸۱۱۳80 (مص.م): خریده شدن گرفته شدن به دست آمدن 

آلد برماق ۸101۳۳050 (مص.س): ۱)بوسیله کسی خریدن ۲)وادار کردن به خریدن 
۳)به اجبار گرفتن به وسیله دیگری گرفتن 

آلیشد بر ماق 11501۲۳50 (مص): عوض کردن. تعویض نمودن معاوضه کردن 
آنددوشماق 009۳080 ۸00 (مص): قسم خو رذن سو گند خوردن 

آند بثرماق 367۳50 ۸00 (مص): قسم دادن سو گند دادن کسی 

آندبثرد یرماق 6۳01۲۳50 ۸00 (مص.س): واداشتن کسی هو کید خوردن 
آنگلاماق(آنلاماق) ۸0215050 (مص): درک کردن ملتفت شدن. حالی شدن. 
فهمیدن 

آنگلاتماق(آنلاتماق) ۸2156050 (مص): فهماندن. حالی کردن, تفهیم کردن؛ 
ملتفت کردن 


بخش پنجم: مصادر / ۲۵۷ 


آنگلاتد برماق(آنلاتد بر ماق) ۸0۵15601۳17530 (مص.س): وادار کردن کسی به 
فهمیدن با اجبار چیزی را به کسی فهماندن 

آنقیر ماق 001۲050 (مص): ۱)عرعر کردن الاغ امتها زا به معنای عربده کشیدن 
آنقیر تماق 8001۳6180 (مص): ۱)به عرعر انداختن الاغ ۲)مجازا به معنای به عربده 
و فریاد انداختن کسی 

آیاقلاماق/ ابقلماق ۸201۵20 ۱ ۸201۳50(مص): پایمال کردن. لگدمال 
کردن 

آباقلانماق/ ایقلنماق ۱۸۱2122۳050 ۸۲50120۳50(مص.م): پایمال شدن. 
تگدمال شدن 

آییرماق 21177034 (مص): جدا کردن تفکیک کردن 

آیریتماق 2۲10۳030 (مص): جدا کردن؛ تفکیک کردن 

آبر بلماق ۸۲۱۱۳580 (مص.م): جداشدن. تفکیک شدن, منفصل شدن 

۱) اتماق 0۳0580 (مص): ( مترداف فع لآپارماق می‌باشد) بردن. انتقال دادن 
اتیلماق ۳01۳020 (مص.م): (مترداف فع لآپاریلماق می‌باشد) برده شدن, منتقل 
شدن 

۲ اتماق | ائلماق ۲۱۵۳50 ۱ ۲:۳5 (مص): کر دن. انجام دادن 

اتد برماق | ائلتد یرماق ۳۱۸۲۱۳۳80 ۱ 0۱۲۳0 (مص.س): واداشتن کسی به 
انجام کاری به وسیله کسی کاری را انجام دادن 

اتبلماق / ائد بلماق ۲۵/۱۵۵ ۲ ۳۱۱۳920 (مص.م): انجام شدن هر کاری 

اریتماق ۸۲۱/۳20 (مص): ۱)ذوب کردن. حل کردن؛ به مایع تبدیل کردن ۲) کنابه 
از لاغر کردن 

ارینماق ۸۷۳50 (مص.ع): ۱)ذوب شدن.حل شدن» آب شدن.به حالت مایع 


درآمدن جامدات. ۲) کنایه از لاغر شدن 


۸ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


ار یتدیرماق ۸۱/۱۲۳20 (مص.س): ۱) بوسیله کسی ذوب کردن و به مایع تبدیل 
کردن جامدات ۲) کنایه از سیب لاغر شدن شخصی 

ازماق 7۳030 (مص): له کردن مچاله کردن پایمال کردن؛ خرد کردن نرم کردن 
از پلماق 711۳50 (مص.م): له شدن. مچاله شدن. پایمال شدن» خردشدن نرم 
شدن 

ازدیرماق ۳701۲7080 (مص.س): به وسیله کسی له کردن مچاله کردن و... 
اشکلنماق 99221270۳020(مص): ۱) ادای خر را درآوردن» خرنمایی کردن ۲) 
حماقت کردن 

اشگلتماق 19922120۳0580 (مص.س): شخصی را خر کردن 

اکماق 17080 (مص): کاشتن» کشت کردن 

اکیلماق ۳۱۱۳20 (مص.م): کاشته شدن. کشت شدن 

اکدیرماق 2101۳7080[ (مص.س): ۱)بوسیله دیگری کاشتن ۲)وادار کردن به 
کاشتن. کاراندن 

اگماق 2۳050 (مص): خم کردن کج کردن 

اگیلماق ۳۵۱۱۳80 (مص.م): خم شدن کج شدن. خمیدن ۲) کنایه از دولا شدن. 
تعظیم کردن و سر فرود آوردن در برابر کسی 

اگدیرماق 180171080 (مص.س): به وسیله دیگری خم کردن وادار کردن به خم 
شدن, به تعظیم واداشتن 

الجیکلماق ۳1611127050 (مص): دست کاری کردن.سیخ کردن وسایل ور رفتن با 
رک 

الماق ۸12۳020 ( مص): غربال کردن. سرند کردن, الکك کردن 

النماق ۸1۵۱۳80 (مص.م): غربال شدن. سرند شدن, الک شدن 


امّاق ۳۳80 (مص): مکیدن و شیر خوردن نوزاد 


بخش پنجم: مصادر | ۲۵۹ 
امیلماق 12۳۱۱۳20 (مص.م): مکیده شدن شیر از طریق پستان 
امیزدیرماق 11001701۳۳080 (مص): شیر دادن به نوزاد و ... از طریق پستان 
امیزدیر بلماق ۳0۱2۱۲۱۱۳20 (مص.م): شیر داده شدن به نوزاد و... از طریق پستان 
اوژپماق ۳7084 (مص): بوسیدن بوس کردن بوسه زدن, ماچ کردن 
اوپولماق ۳۷1۳30 (مص.م): بوسیده شدن در معرض بوس قرار گرفتن 
او پدورماق 2000730 (مص.س): بوساندن» تشویق و واداشتن کسی به بوس 
کردن 
اوپوشماق 0۳۷97080 (مص): همدیگر را بوسیدن» روبوسی کردن 
او تارماق 6012۲0050 (مص): چریدن. به چرا بردن حیوانات 
او تار بلماق 6002۲۱۱۳80 (مص.م): چریده شدن 
اوتلاماق 0012۳50 (مص): آتش زدن, به آتش کشیدن 
او تلانماق 0057۳80 (مص.ع): آتش گرفتن 
او تلاندیرماق 012700177050 (مص.س): به وسیله کسی آتش زدن. به آتش 
کشانیدن 
۱) او تماق 707080 (مص): بردن بازی و مسابقه» برنده شدن 
او تدروماق 7100۳۳0580 (مص): باختن 
۲ او تماق 1050[ (مص): بلعیدن» قورت دادن 
او تولماق 1701۳80 (مص.م): بلعیده شدن» قورت داده شدن 
او تورماق 60۲۳۳50 (مص): نشستن 
او تورولماق 00۲0۲۷۱۳20 (مص.م): حالت مجهول فعل نشستن 
او تور تماق 0۲0۲/80 (مص): نشاندن» ساکن کردن 
او تور تدروماق 00۲00۲۳850 (مص.س): وادار کردن شخصی به نشستن 
اْچور تماق 0060۲/۳30 (مص): خاموش کردن 


۶۰/ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


اوچماق 600۳080(مص.م): خاموش شدن 

۱) اوچماق ۳20 (مص): پرواز کردن.پریدن 

اوچور تماق 0۳00750[] (مص.س): پراندن.به پرواز در آوردن»پرواز دادن 

۲ اوچماق 50[ (مص): ریزش و تخریب دیوار و سقف 

اوچور تماق 10۲/7030 (مص.س): به وسیله کسی عمل تخریب دیوار و سقف را 
انجام دادن 

اوخالاماق 02127320 (مص): مالیدن, مالش دادن ماساژ دادن 

اوخالانماق 081807080 (مص.م): مالیده شدن, مالش داده شدن ماساژ داده شدن 
اوخشاماق 609580080 (مص): شبیه بودن شباهت داشتن 

اوخشاتماق 00950۳080 (مص): شبیه کردن. مانند کردن تشبیه کردن 

او خشانماق 00921717050 (مص.م): تشبیه شدن» شبیه شدن 

اوخشاتدورماق 00921007۳7050 (مص.س): وادار کردن کسی به شبیه شدن به 
جریا 

اوخوماق 6۷۳050 (مص): خواندن. مطالعه کردن قرائت کردن 

او خونماق/ او خولماق ۱0۷۱۳۸50 6۱۷0۳20 (مص.م): خوانده شدن ‏ مطالعه 
شلات فرافت شن 

او خو تماق - او خو تدورماق 00/00۷۲۳050 - 6۱۷/۳50 (مص.س): وادارکردن به 
خواندن به تحصیل واداشتن, اجبار کردن به مطالعه . 

اور تماق 0۲/۳30 (مص): مستور کردن استتارکردن, پنهان کردن» روی چیزی را 
پوشاندن (به مفهوم انداختن پتو» چادر» پارچه» ب رگ شاخه و... بر روی هر چیز 
0 

اور تولماق ۲/۷۱50 (مص.م): مستور شدن استتارشدن, پوشیده شدن روی 


چیزی (به مفهوم انداحته شدن پتو» چادر» پا رچه» ب رگ » شانحه و ...بر روی چیزی) 


بخش پنجم: مصادر / ۲۶۱ 


اور تدورماق ۳600۲۳80 (مص.س): واداشتن به استتار و پوشاندن روی چیزی با 
پتوه چادر؛ پارچه ب رگ شاخه و ... 

او رگنماق 602270۳80 (مص): یاد گرفتن» آموزش دیدن تعلیم دیدن و تعلیم یافتن 
او رکتماق 6۳220020 (مص): یاد دادن آموختن» آموزش دادن تعلیم دادن 

او رکتد یرماق 6(۲2۸60۱۲۳50(مص.س): به یادگیری واداشتن. به اجبار چیزی را 
تعلیم دادن 

اوزاتماق/ ایز اتماق 1272600580/ 1780۳050 (مص): دراز کردن 

اوزانماق/ ایز الماق 1721۳50/ 1/22۳0 (مص.م): دراز کشیدن 

اوزاتدورماق/ ایزاتدیرماق 122600۳080 / 122600۳۳0 (مص.س): به وسیله 
کسی جیزی با شخصی را دراز کرذن 

اوزونلاتماق 1/707015070280(مص): طویل کردن طولانی کردن 

اوزونلانماق 17001270080 (مص.م): طویل شدن. طولانی شدن 

اوسکورماق 9100717080( (مص): سرفه کردن 

اسکور تماق 29101۲0080 (مص.س): به سرفه واداشتن» به سرفه انداختن کسی 
اوغورلاماق 6۱5071317050 (مص): دزدی کردن» سرقت کردن. ربودن 

اوغورلانماق 0050182701۳080 (مص.م): دزدیده شدن. ربوده شدن» سرقت شدن. به 
#رفت ون 

اوغورلاتدورماق 0501200017۳050 (مسص.س): به سرقت دادن دزدانیدن به 
وسیله دیگری سبب دزدیده شدن چیزی 

او کلماق 17112730 (مص): بارزدن بار کردن؛ حمل کردن بار 

او کلنماق 011207080 (مص.م): بارزده شدن, بارشدن» حمل شدن بار 


او کلتد برماق ۹( (مص.س): تو سط دیگری بارزدن و بارکردن محموله 


۲ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


او کورماق/ اویورماق 1۷17۳7850 /1/277080 (مص): ۱)ربسیدن ۲)تابیدن مو 
و کر ۳ تت 3 

او گورولماق/ اویورولماق مقصاسن نا /وقصا وتا (مص.م): ۱آریسیده شدن 
۲)تاییده شدن مو و گیسو ۳)تنیده شدن 

اوّلدروماق 6100۳050 (مص): کشتن. به قتل رساندن 

اوْلدورولماق 0010۳0۳۷۱۳80 (مص.م): کشته شدن به قتل رسیدن 

اوْلماق 1۳50 (مص): مردن» فوت کردن» رحلت کردن, د رگذشتن 

اولماق 01۳30 (مص): شدن, گردیدن, بودن, واقع شدن 

اوقاق 1۳30 (مص): امید داشتن؛ توقع داشتن, چشم داشت داشتن, انتظار داشتن 

اومگلماق 2728212750 (مص): خزیدن. چهار دست و پا رفتن کود ککك 

اومکلتماق 62۳028212)0۳7580 (مص): کمک به نوزاد جهت چهار دست و پا رفتن 


اومکلنماق 60022127۳850 (مسص.م): خزیده شدن (صورت مجهول فعل 


اومگلمای) 
اوورماق ۷۲۳80( (مص): خرد کردن» له کردن؛ نرم کردن ( قند؛ تکه و 
موارد مشابه) 


اوورولماق 000۲۷۱۳80 (مص.م): خردشدن, له شدن و نرم شدن (قند» سنگ و 
موارد مشابه) 

اویاتماق 0580۳80 (مص): بیدار کردن احیاء کردن 

اوبانماق 0۷27۳0050 (مص.م): بیدار شدن. احیاء شدن 

او یاندورماق 6۱2000۲۳080 (مص): بیدار کردن» احیاء کردن 

اوبناماق ۲8۳50( (مص): بازی کردن» رقصیدن 

اویناتماق 0۲50۳۷80 (مص): بازی دادن رقصاندن 


او پنانماق 6۲87۳050 (مص.م): بازی داده شدن» رقصیده شدن 


بخش بنجم: مصادر / ۲۶۲ 


او بناتدیرماق 6۱۷5101۳۳080 (مص.س): واداشتن به بازی کردن و رقصیدن 
دعوت کردن کسی به بازی 

اویلنماق/ اولنماق 0۵۱2۳080 ۱ مقصحصهاع60(مص): ۱)خانه دار شدن» صاحب 
خانه شدن ۲) متاهل شدن 

اوبلندیرماق/ اقلندیرماق 0ق0هها0 ۲ وق‌صعاآر0 (مسص): ۱)خانه 
دار کردن صاحب خانه کردن ۲) متاهل کردن, برای شخصی همسر گرفتن 

ایتماق 107380 (مص): گم شدن, مفقود شدن 

ایتیرماق 0177130[ (مص): گم کردن مفقود کردن 

ایتیر تماق 10171۳00 (مص.س): به وسیله کسی چیزی را گم کردن 

ایتلماق 11212۳050 (مص): هل دادن 

ایتلنماق 102120۳80 (مص.م): هل داده شدن 

ایتی لتماق 190۳080 14 (مص): تیز کردن وسایل(چاقو» قبچی و...) 

ایتی لنماق 190۳80 10 (مص.م): تیز شدن وسایل(چاقو» قیچی و...) 

ایچماق 730[ (مص): نوشیدن 

ایچیلماق 161۳80 (مص.م): نوشیده شدن 

ابچبر تماق 161۳۳80 (مص.س): نوشاندن» نوشانیدن» واداشتن کسی به نوشیدن 
ایستماق 1900780 (مص): ۱)خواستن» طلب کردن. طالب شدن ۲) دوست داشتن 
ایستنماق 190277150 (مص.م): ۱)خواسته شدن» مطلوب شدن ۲) دوست داشته 
شدن 

ایستتماق 150207520 (مسص.س): ۱)خود را دوست داشتنی کردن.واداشتن به 
خواستن خود. ۲) خود را توی دل دیگری جا دادن 

ایستند یرماق 50810171۳034[ (مص.س): رجوع شود به فعل ایستتماق( معنی مطابق 


۱ 


۴ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


اسلماق 0127050[ (مص): بو کردن بوییدن» استشمام کردن 

ایسلنماق 9127780[ (مص): ب و گرفتن 

ایسیتماق 9107050[ (مص): گرم کردن داغ نمودن» حرارت دادن 

ایسینماق 5107134[ (مص.م): گرم شدن, داغ شدن؛ حرارت دیدن 

ایشارماق 15371030 (مص): بصورت ضعیف درخشیدن, سوسوزدن نور 

ایشاریلماق 192711۳730 (مص.م): در خشيده شدن خفیف نور 

ایشلماق 9197030(مص): کار کردنء شاغل بودن. مشغول بودن 

ایشلنماق 1912070380 (مص.م): مورد کار قرار گرفتن استفاده شدن کار شدن » 
مورد استعمال قرار گرفتن 

ایشلتماق 19120۳750 (مص.م): به کار گرفتن به کار انداختن 

ایشلتدیرماق 91200177030[ (مص.س): به کار کشیدن. بیگاری کشیدن ‏ واداشتن به 
کان کردن 

ایشیتماق 9107030[ (مص): شنیدن 

ایشیتدیرماق 9160177080[ (مص.س): شنواندن به گوش کسی رساندن 

ابثیق لتماق 1910190۳050 (مص): نورانی کردن» روشن کردن پرنورکردن 

ایشیق لندیرماق 191012001۳۳050 (مص): نور تاباندن نورانی کردن» پرنو رکردن 
ایشیق لنماق 1910120080 (مص.م): نورانی شدن, پرنورشدن» درخشیدن, تابناک 
رن 

ایکی لتماق 120780 1110 (مص): ۱) دوتاکردن ۲)جفت کردن 

ایکی لنماق 1277080 11010 (مص.م): ۱) دو تاشدن دوقسمت شدن ۲)جفت شدن 
اینانماق 1727780 (مص): باور کردن» یقین کردن. اعتمادداشتن قانع شدن 
اینان‌دیرماق 75001۳۳080[ (مسص): باوران‌دن متقاعد کردن» قانع کردن» 


بخش بپنجم: مصادر | ۲۶۵ 
اینانیلماق 10571177050 (مص.م): متیقن شدن. متقاعد شدن, باور شدن 
اینچلتماق 1062121۳780 (مص): ناز ک کردن. ظریف کردن باریک کردن 
اینچلنماق 17212707080 (مص.م): ناز ک شدن, ظریف شدن. باریکک شدن 
اینچلتد یرماق 102120017750 (مص.س): واداشتن به ظریف کردن و باریک 
کرد 
ایه دورماق 001۳۳020 ۸۲2 (مص): ادعای مالکیت کردن. قیم شدن, ادعای 
صاحب شدن. به زور صاحب شدن 
ایه لنماق 127۳020 ۸2 (مص):تصاحب کردن چیزی» به زور مالک شدن 
باتماق 3217280 (مص): ۱) فرورفتن» فروشدن ۲)غوطه ورشدن ۳)غرق شدن ۴) به 
مفهوم غروب کردن 
با تبرماق 80770580 (مص): ۱) فر وکردن داخل کردن ۲)غرق کردن ۳) غوطه ور 
ساعتن 
باخماق 93770180 (مص): نگاه کردن» نگریستن» نظر کردن تماشاکردن 
باخیلماق ۳211۳7080 (مص.م): گام ان نگریسته شدن» مشاهده شدن. موردتماشا 
قرار گرفتن 
باخد بر ماق 122701717050 (مص.س): مورد معاینه ومشاهده قرار دادن چیزی 
باریشماق 1381197050 (مص): آشتی کردن» صلح کردن 
بار بشد یر ماق 327180171080 (مص): آشتی دادن صلح دادن وفق دادن 
باسماق 13397080 (مص): ۱)فشاردادن» فشار آوردن» فشردن, فرو کردن ۲)لگد کوب 
کردن» زیرگرفتن ۳)چاپ کردن» مهرزدن 
باسیلماق 385911780 (مص.م): ۱) فشارداده شدن فشرده شدن» تورفتن ۲) لگدمال 


شدن, زیر گرفته شدن ۳)چاپ شدن 


۶ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


باسدیرماق 925017۳150 (مص): ۱)زیرخاکك کردن دفن کردن و پنهان کردن 
۲)لگد مال کردن ۳)به چاپ رسانیدن ۴)به مفهوم مرغ را روی تخم خواباییدن ۵)به 
مفهوم جفت گیری کردن حبوانات 

باسد یر تماق 29017071350 (مص.س): توسط دیگری عمل «باسدیرماق» را انجام 
دادن (ترجمه روا ن آن به فارسی مشکل است) 

باشارماق 329270080 (مص): توانستن. بلد بودن, قادر بودن» مهارت داشتن» حریف 
شدن, از عهده کاری برآمدن 

باشلاماق 132918۳180 (مص): شروع کردن آغاز کردن ازسررگرفتن مطلب یا کاری 
باشلانماق 8891807020 (مص.م): شروع شدن, آغاز شدن ازسر گرفته شدن مطلب 
یا کاری 

باشلاتدیرماق 13251310177080 (مص.س): ۱) اجبارنمودن به از س رگرفتن و شروع 
گزدن ۲ دعوت کردن به شروع کاری 

باغلاماق 13813۳080 (مص): ۱)بستن» قفل کردن تعطیل کردن ۲)به مفهوم سفت 
کردن. سوار کردن قطعات برروی هم متصل کردن» وصل کردن قطعات 

باغلانماق 3261207080 (مص.ع): ۱استه شدن. تعطیل شدن قفل شدن ۲)به مفهوم 
سفت شدن. متصل شدن قطعات بهم ربخته» وصل شدن ۳)مسدود شدن ادامه کار با 
ری 

باغلاتد برماق 321310177050](مص.س): اجبار نمودن به بستن» مسدود کردن» 
تعطیل کردن. قفل کردن متصل کردن و... 

باغیر ماق 325171080 (مص): فریادزدن, دادزدن داد کشیدن سروصداکردن 

باغیر تماق 13251717180 (مص.س): داد کسی را درآوردن به فریاد انداختن کسی. 
فریاد کسی را درآوردن 


بخش پنجم: مصادر | ۲۶۷ 


باغیشلاماق 13551913۳180 (مص): ۱)بخشیدن. عفو کردن. آمرزیدن اغماض کردن؛ 
از کتاه کسی. گذشتن ۲)هد یه کردن» تقدیم کردن:بخشش. کردن» پیش کش کردن 
باغیشلانماق 1328519180۳080 (مص.م): ۱)بخشیده شدن. عفوشدن آمرزیده شدن 
۲)هدیه شدن» تقدیم شدن. پیش کش شدن 

باغیشلاتد یر ماق 31915101۳۳7050 (مص.س): سبب بخشش کسی شدن, واسطه 
بخشش شدن, سبب آمرزیده قرار گرفتن شخصی 

باید بر ماق 1228۲01۳۲1080 (مص): باخت دادن باختن 

بنجرماق 3662700850 (مسص): پرورش دادن پروراندن(بیشترجهت حیوانات و 
پرن دگان به کار می رود) 

بجر بلماق 3602711۳80 (مص.م): پرورش بافتن» پرورانده شدن. پروارشدن 
برماق / وئرماق ۷۵۲۳20 / 3077050 (مص): ۱)دادن ۲)پرداخت کردن چیزی 

بثر بلماق/ وثر بلماق ۷۵۲۰۱۱۳۵50 7 0۳۱۳20 (مص.م): ۱)داده شدن ۲)پرداخت 
شدن چیزی 

بردیرماق | وئردیرماق ۲۷۵۲۱۳۳5۵ / 130701۳۳50 (مص.س): کسی را به دادن 
چیزی مجبور کردن 

ب رکیماق 32۲10۳80 (مص): ۱)سخت شدن. استوارشدن» محکم شدان)سفیی: شلن 
۲به مفهوم غلیظ شدن مایعات» جامد شدن ۳)آبدیده شدن 

بر کیتماق 8211007050 (مص): ۱)سخت کردن. استوار کردن؛ محکم کر دنت 
کردن ۲)به مفهوم غلیظ کردن مایعات جامد کردن ۳)آبدیده کردن ۴) کنایه از 
صدای شخصی را بلند کردن و به فریاد آوردن 

بزماق 2727080 (مص): آراستن» آرایش کردن. زینت دادن 


بز تماق 327267080 (مص): آرایش دادن تزیین کردن به زبورآلات آراستن 


۸ / آشنایی با زبان تر کی خراسانی 


بز تدیرماق 1222001717150 (مص.س): به وسیله کسی عمل آرایش را انجام دادن و 
به زیور آلات آراستن 

بلماق 612750 (مص): قنداق کردن نوزاد 

بلنماق 361277080 (مص.م): قنداق شدن نوزاد 

بنزماق 1320227050 (مص): شبیه بودن شباهت داشتن. مانندبودن نظیر بودن هم 
شکل بودن 

بنز تماق 220220050](ف): شبیه ساختن. شببه کردن مانند کردن تشبیه کردن ۰ هم 
شکل کردن 

بنز تدیرماق 321772001۳۳050 (مص.س): توسط شخصی عمل شبیه کردن و مانند 
کردن را انجام دادن 

پوروشماق 30۳۷9۳020 (مص): کز کردن پژمردن, مچاله شدن (برای انسان بکار 
می رود)؛ به خود لولیدن به خود پیچیدن 

بوسماق 120970280 (مص): کمین کردن 

بوسولماق 30901۳750 (مص.م): در کمین قرار گرفتن» مترصد ماندن» مترصدشدن 
بوشالتماق 09210720 (مص): ۱)خالی کردن تخلیه کردن ۲)بیرون ریختن 
۳سست کردن. شل کردن لق کردن 

بوشالماق 1309217020(مص.م): ۱)خالی شدن. تخلیه شدن ۲)شل شدن» سست 
شدن. نرم شدن. لق شدن 

پوشالتدیرماق 0921601۳705850 (مسص.س): ۱)بوسیله کسی خالی کردن و ... 
۲)واداشتن به خالی کردن چیزی و ... 

بوغماق 1308۳71580 (مص): ۱)خفه کردن ۲)غرق کردن ۳)مسدود کردن و تنگک 


بخش بنجم: مصادر | ۲۶۹ 


بوغولماق 120501۳20 (مص.م): ۱)خفه شدن ۲)غرق شدن ۳)به مفهوم زیر فشار 
فرار گرفتی ۴) منود شدن و نگ.شتدن مسر جوی آب ۵ جمع شدن و بسته 
شدن سر کیسه 

بوغدورماق 8080077130 (مص.س): توسط دیگری خفه کردن غرق کردن؛ 
مسدود کردن و بستن جوی آب و نهر و... 

بولاشماق 130139۳030 (مص): ۱)آلوده شدن کثیف شدن ۲)به مفهوم به هم خوردن 
نظم 

بولاشد برماق 301290177180 (مص): ۱)آلوده کردن, کثیف کردن ۲)به مفهوم به 
۹ 

بولاماق 130157080 (مص): ۱)آلوده کردن کثیف کردن ۲) به مفهوم به هم زدن 
نظم 

بولاندیرماق 130127017۳730 (مص): آلوده کردن» کثیف کردن. گل آلود کردن؛ 
اغشته کردن آخسین 

بولانماق 30157۳50 (مص.م): آلوده شدن, کثیف شدن, گل آلود شدن 

بولماق 3017050 (مص): تمام شدن اتمام یافتن به پایان رسیدن 

بولدورماق 01007۲۳30 (مص): تمام کردن. به پایان رساندن 

بولماق (بئلماق) (۵1۳50)۴601۳050 (مص): تقسیم کردن» قسمت کردن» نصف 
کردن» بخش کردن, تفکیک کردن 

بو لونماق (بتلینماق) (6100۳050)۳60110۳850 (مص.م): تیم تلا 6 تشن 
شدن» نصف شدن تفکیک شدن. بخش شدن 

بویاتماق 130150750 (مص): رنگ کردن, رنگ زدن, رنگ مالیدن 


بو بانماق 027۳080 (مص.م): و رنگی شلن ویک خوردن 


۰ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


بوباتد یرماق 3015001۳7050 (مص.س): به وسیله کسی رنگ زدن رنگ کردن و 
رنگ مالیدن 

بویلاتماق 011507080 (مص): حامله کردن. باردارکردن 

۱) بو یلانماق 01127۳080 (مص.م): حامله شدن. باردارشدن 

۲ بوبلانماق 801837780 (مص): قد کشیدن, قد دراز کردن کنابه از گردن 
کشیدن 

بویورماق 13010۳50 (مص): ۱)فرمودن ۲)تشریف آوردن ۳ امرکردن 

بو پورولماق- بو پرولماق ۱20 رت ع 30۲۵۲۷۵۱۵۵ (زمص.م): ۱) فرموده 
شدن ۲) امر شدن 

بوه کماق / بوهوّیماق 136127130 (مص): ۱)بز رگ شدن؛ رشدونمو یافتن ۲)به 
مفهوم ارتقاء مقام یافتن» مهم شدن. صاحب منزلت شدن 

وه گلنماق / بو هو بلنماق ۳6062120۳050 (مص): صاحب منزلت شدن. ارتقای 
مقام یافتن» ادعای بزرگی و غرور کردن 

بیچماق 8107020 (مص): ۱)برش دادن( پارچه و..) ۲) درو کردن محصول 
بیچیلماق 316117150 (مص.م): ۱)بریده شدن( پارچه و...) ۲) درو شدن محصول 
بیچدیرماق 901۳780 (مص.س): ۱)توسط دیگری پارچه را بریدن ۲) توسط 
دیگری محصولی را درو کردن 

بیچاق لاماق (پیچاق لاماق) 1684137034 (مص): چاقر کشی کردن, چاقوزدن 
بیچاق لانماق ( پیچاق لانماق) 81620130720 (مص.م): چاقو خوردن» چاقو زده 
شدن 

بیراخماق 31727750 (مص): رها کردن» ول کردن مرخص کردن. آزاد کردن 
ببراخیلماق 1۲2117080 (مص.م): رهاشدن ول شدن. مرخص شدن. آزاد شدن 


بخش بنجم: مصادر | ۲۷۱ 


بیراخدیرماق 11270177050 (مص.س): ۱)توسط دیگری رها کردن ول کردن و 
مرخص کردن ۲)واداشتن به رها کردن» ول کردن و مرخص کردن 

بیشماق ( پیشماق) 15۳050 (مص): ۱)پخته شدن. طبخ شدن ۲)به مفهوم عرق سوز 
و سوخته شدن ران بچه و زیر بغل در اثر عرق زیاد 

بیشیرماق(پیشیرماق) 12151۳1030 (مص): پختن طبخ کردن» پخت وپز کردن 

بیشیر تدیرماق (پیشیر تدیرماق) 13191710170050 (مص.س): پزانیدن بوسیله دیگری 
پخت و پز کردن 

بیلدیرماق 3110171130 (مص): اطلاع دادن آگاه کردن آشکار کردن 

بیلد بر پلماق 1101711۳080 (مص.م): اطلاع یافتن؛ ابلاغ شدن, آگاه شدن تفهیم 
شدن 

بیلماق ۳3117020 (مص): ۱)دانستن. بلدبودن ۲)قادر بودن» توانستن 

بیلیندیرماق 131100177080 (مص): معلوم گرداندن برملاکردن آشکار کردن» 
لودادن 

بیلینماق 11107050 (مص.م): دانسته شدن, معلوم شدن» آشکار شدن. هویدا شدن» 
اطلاع یافتن 

ینماق 1320001080 (مص): پسندیدن. پسند کردن برگزیدن پذیرفتن 

َیْنیلماق 3872011۳70580 (مص.م): پسند شدن. مورد پسند قرار گرفتن» برگزیده 
شدن, پسندیده شدن 

َیندبرماق 3212001۳۳0580 (مص.س): سبب شدن به اينکه کسی چیزی را بپسندد 
پالچیق لاماق ۳210157580 (مص): گل مالی کردن. گل مالیدن 

پالچیق لانماق ۳2۱۱۵۱27۲050 (مص.م): لین شدن. گل مالی شدن» ان اندود 


شدن. گل آلود شدن 


۷۲| آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


پایلاماق ۳۵۲۱۵۲30 (مص): تقسیم کردن قسمت کردن, توزیم کردن و پخش 
کردن. سهم دادن 

پابلانماق ۳2۲۱820۳20 (مص.م): تقسیم شلال 6 فسمبت شدن, توزیع شدن 

پوخ لاماق ۳0۱۱2۲050 (مص): کنابه از گند کاری کردن» کند زدن: یه کند 
کشاندن ۲) گه کاری کردن 

پوخ لانماق ۳0۱201720 (مص.م): (کناته از گنه کایع شلدن ۸۳ گس کشاه 
شین )که کاوم شون 

پوزماق ۳۵۶۳2 (مص): ۱)نخ نخ کردن پارچه و موارد مشابه ۲) محو کردن و 
پاک کردن زدودن ۳)به مفهوم مختل کردن 

پوزولماق ۳0۶۷۱۸20 (مص.م): انخ نخ شدن پارچه و موارد مشابه ۲) محو شدن؛ 
پاک شدن, زدوده شدن ۳)به مفهوم مختل شدن 

پوزدورماق ۳0200۲۳50 (مص.س): توسط دیگری عمل " پوزماق "۲ را انجام 
دادن 

پیلماق ۳112780 (مص): فوت کردن» پف کردن 

پیلنماق 11207080 (مص.م): فوت شدن. پف شدن 

تاپشیرماق 12091117080 (مص): سفارش کردن. سپردن توصیه کردن 

تاپشیر بلماق 15091۳11۳280 (مص.م): سفارش شدن. سپرده شدن. توصیه شدن 
تاپلاماق 150187080 (مص): ۱) کتک زدن با کف دست. سیلی زدن ۲)به مفهوم 
سرکوب کردن 

تابلانماق 150120۳050 (مص.): ۱) کتک خوردن با کف دست. سیلی خوردن 
۲)به مفهوم سر کوب شدن 

تاپماق 1301080 (مص): یافتن؛ پیدا کردن» کشف کردن 

تاپیلماق 12011۳050 (مص.م): بافت شدن پیداشدن» کشف شدن 


بخش بنجم: مصادر | ۲۷۳ 


تاپدیرماق 15001۳1080 (مص.س): به وسیله دیگری عمل یافتن و پیدا کردن را 
انجام دادن 

تاشلاماق 129181080 (مص): انداختن» پرت نمودن. افکندن 

تاشلانماق 129150۳080 (مص.م): انداخته شدن پرت شدن افکنده شدن 

تانیماق 1301۳0580 (مص): ۱)شناختن» آشناشدن ۲)به مفهوم بلد بودن 

تانیتماق 1301/۳080 (مص): شناساندن آشنا کردن 

تانیتدیرماق 1301001717050 (مص.س): باعث شناسانده شدن شخصی با چیزی» 
معرفی کردن. آشنا ساختن آشناکردن 

تانیشد پرماق 1801901۳۳080 (مص): دو نفر با یک جمع را به هم شناساندن» جمعی 
را به هم ات کر دن 

تانینماق 157010۳380 (مص): ۱)شناخته شدن ۲) مجازاً به مفهوم لو رفتن 

تانیلماق 1501170280 (مص.م): شناخته شدن. شناسایی شدن 

تیماق 160۳5804 (مص): به زور فرو کردن. چپاندن تپاندن 

تپیلماق 16011۳280 (مص.م): به زور فروشدن» چپانده شدن. تپانده شدن 

تپدیرماق 10۳01717030 (مص.س): بوسیله دیگری عمل فرو کردن و چپاندن را 
انجام دادن 

تبلماق 100212750 (مص): لکد کردن زیر پا کردن پایمال کردن 

تلنماق 1002127780 (مص.م): لگد شدن, زیر پا شدن پایمال شدن 

تر تماق 16۲020۳050 (مص): به جنبش درآوردن و به حرکت درآوردن ۲ 
درحت» شاحه درخحت هگهواره و موارد مشابه آن) 

تر ینماق 6۲۳020۳080[ (مص.م): به جنبش درآمدن (درعت, شاخه درنحت 


مگهواره و موارد مشابه) 


۴ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


تریتدیرماق 10۳02001۳7080 (مص.س): به وسیله دیگری به جنبش در آوردن و 
ح ر کت دادن( درخت, شاه درحت گهواره و موارد مشایه) 

ترماق / داراماق ۳2580 / 12172۳080 (مص): شانه کردن شانه زدن مو 
ترلماق / دارالماق ۱2۲۵۱۳980 / 12721۳050 (مص.م): شانه شدن و شانه خوردن 
ت 

تر تدیرماق/ داراتدیرماق ۱۵۵۲0۲۳۵0 ۲ موقصس221 (مص.س): به 
وسیله دیگری موها را شانه کردن 

تلسماق 1212591080 (مص): عجله کردن شتاب کردن 

تلسد پرماق 1212501۳171320 (مص.س): به عجله انداختن» به عجله واداشتن به 
شتاب وادار کردن به مفهوم دست پاچه کردن 

تلماق 12127050 (مص): تا کردن (کلمه " تا" از فارسی وارد زبان ترکی 
خراسانی شده است) 

تلنماق 12120۳180 (مص.م): تا شدن 

توپولماق 10۳۷1۳80 (مص): تشرزدن بد خلقی کردن 

توتماق 106080 (مص): گرفتن 

توتولماق 101۳30 (مص.ع): ۱) گرفته شدن ۲) به مفهوم گیر افتادن 

توتدورماق 10600117130 (مص.س): دستگیر کردن؛ توسط دیگری گرفتن 
توخالماق(توخ اولماق) ( 1021۳050)10101۳0580 (مص): سیر شدن 
توخالتماق(توخ اتماق) ( 10210۳0280)101600050 (مص): سیر کردن 

توخوماق 1007۳71280 (مص): بافتن 

توخولماق 10017050 (مص.م): بافته شدن 

توخوتدورماق 10500007۳380 (مص.س): توسط دیگری بافتن» وادارنمودن به 


بافتن» بافاندن 


بخش پنجم: مصادر | ۲۷۵ 
تورشالاماق 09515۳80 (مص): ترش شدن, مزه ترشی به خود گرفتن 
تورشالاتماق / تورشاتماق 1050۳0580 | 9215/۳080 1(مص): ۱)ترش کردن 
0ترش رویی کردن ام کرذن 
تورشوماق ۲9۷۳80 (مص): ترش شدن. تخمیر شدن 
تورشو تماق 09067780 (مص): ۱)ترش گردانیدن» سبب تخمیر چیزی شدن ۲)رو 
ترش کردن 
تورماق 101050 (مص): برخاستن. بپاخاستن. بلند شدن پاشدن 
توزلاماق 10218780 (مص): گرد و غبار به وجود آوردن» گرد و خاک کردن 
توزلانماق 1021570۳0380 (مص.م): غبار آلود شدن. گرد و خاکی شدن 
توزلاندورماق 1021800017۳780 (مص): گرد و غبار به وجود آوردن 
توغوزدورماق 108117007۳080 (مص): ۱)برخیزاندن. بلند کردن ۲ به مفهوم از 
خواب بلند کردن 
و کماق 18120 (مص): ریختن 
تو کولماق 161001۳7020 (مص.م): ريخته شدن» ریزش کردن 
توٌ کدورماق 16100۳۳50 (مص.س): ریزاندن» توسط دیگری ربختن 
تولاماق 101827080 (مص): تاب دادن چیزی 
تولانماق 10180170580 (مص.): تاب خوردن چیزی 
تویماق 10۳80 (مص): درک کردن. متوجه شدن, ملتفت شدن, به مفهوم 
احساس کردن 
تویدورماق 10۷0۷۲۳80 (مص): آ گاه ساختن با خبرکردن» مطلح کورکزاه 
فهماندن تفهیم کردن, به مفهوم محسوس گرداندن 
تیتیرماق 110177080 (مص): لرزیدن» جنبیدن» مرتعش شدن (مثال: لرزیدن بدن از 


) 


۶ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


تیتبر تماق 110112017080 (مص): لرزاندن به لرزه انداختن» مرتعش کردن 

تیتماق 1107850 (مسص): ۱)حلاجی کردن و از همم با زکردن پنبه و پشم و... 
۲)#دریدن و با منقار قطعه قطعه کردن( مربوط به پرن دگان) ۳)کندن گیسو و مو 
تبتیلماق 110117080 (مص.م): ۱)حلاجی شدن و از هم بازشدن پنبه و پشم ۲ دریده 
شدن و قطعه قطعه شدن با منقار ۳) کنده شدن گیسو و مو 

تیتدیرماق 11001710030 (مص.س): به وسیله دیگری حلاجی کردن. بوسیله دیگری 
دریدن و قطعه قطعه کردن با منقار بوسیله دیگری عمل کندن گیسو و مو را انجام 
دادن 

تیخماق 11۳80 (مص): با فشار چیزی را به جایی فرو کردن. چپاندن 

تیخیلماق 00۱۳80 (مص.م): به زور به جایی فرو شدن. چپانده شدن 
تیخدبرماق 1101۳۳50 (مص.س): با اجبار با به وسیله شخصی به زور جا کردن 
و چیاندن 

تیکماق 117120 (مص): دوختن دوزند گی رگن 

تیکیلماق 11161170580 (مص.م): دوخته شدن 

تیکدیرماق 111601۳17080 (مص.س): دوزاندن» توسط دیگری عمل دوختن را انجام 
دادن 

چاپماق 30۳۷80 (مص): ۱)دویدن. تاختن ۲) غارت کردن 

چاپیلماق 5۳01۳720 (مص.م): ۱) دویده شدن. تاخته شدن ۲) غارت شدن, تارج 
شدن 

چابدیرماق | چاپیر تماق 50۱۳/۳۸8۵ 200۳۲۳۸20 (مسص.س): ۱) دوانیدن» 
تازاندن» سیب دویده شدن ۲) مورد تاراج و غارت قرار دادن 

چاتلاماق ۲2018780 (مص): شکافتن. ترکک خوردن. ترک برداشتن 

چاتلاتماق 80120780 (مص): تر کاندن. شکاف دادن 


بخش پنجم: مصادر | ۲۷۷ 


چاتلانماق 811207080 (مص.م): ترک خوردن و از هم باز شدن چیزی یا جایی؛ 
شکاف برداشتن درز برداشتن چیزی يا جایی 

چاخماق 3۳180 ( مص): گزیدن» نیش زدن 

چاخیلماق 21۳30) (مص.م): گزیده شدن, نیش خوردن 

چاشماق 689170580 (مص): لبریزشدن مایعات از محل خود. سر رفتن مایعات 
چاشد برماق/ چاشیر تماق 689011۳۳020/29170۳0850 (مص.س): باعث لبریز 
شدن و سر رفتن مایعات شدن 

چاغیرماق 631517715850 (مسص): ۱)دعوت کردن. فراخواندن» احضار کردن ۲) 
ندادادن» صدازدن» صدا کردن 

چاغیر بلماق 88171117050/)(مص.م): ۱)دعوت شدن. فراخوانده شدن. احضار شدن 
۲) صدا زده شدن 

چالماق 517580 (مص): ۱)نواختن؛ آهنگث زدن ۲) مخلوط کردن و به هم زدن 
آن 

چالینماق 517۳80 (مص.م): ۱)نواخته شدن آهنگ زده شدن ۲) مخلوط شدن 
و به هم خوردن آن 

چالدیرماق 31017784 (مص.س): ۱)توسط دیگری نواختن ۲) اجبار کردن به 
نواختن ۳) اجبار کردن به مخلوط کردن چیزی و به هم زدن آن 

چکماق ۵1680:) (مص): ۱) کشیدن ۲) وزن کردن اجسام 

چکیلماق 0101۳50 (مص.م): ۱) کشیده شدن ۲) وزن شدن اجسام 

چکد یرماق 01601۲7020:)(مص.س): کشانیدن بوسیله دیگری عمل کشیدن و وزن 
کردن را انجام دادن 

چوخالتماق 60810۳7050 (مص): زیاد کردن افزایش دادن اضافه کردن افزودن 
چوخالماق 60217050 (مص.م): زباد شدن. افزوده شدن اضافه شدن 


۷۸ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


چوخالتدیرماق 051601۳۳80 (مص.س): به وسیله دیگری عمل افزایش و زیاد 
کردن را انجام دادن واداشتن به افزودن 

چورّوماق ۷۲۲۳۷۳80 (مص): ۱)پوسیدن. گندیدن» چور وک شدن ۲)به مفهوم 
فاسد شدن 

چوروتماق ۷۲۲۷۸/۳۸۵ (مص): )پوساندن گنداندن» چور وک کردن ۲) به 
مفهوم فاسد کردن 

۳ 

چوزولماق 0701۳80 (مص.م): نخ نخ شدن و ریش ریش شدن پارچه. لباس» 
تا و 

چولماق ۷12۳580 (مص): ( با پارچه» شال و ..) چیزی را پیچیدن و پوشاندن 
چولنماق ۷120080 (مص.م): پیچیده شده چیزی (با پارچه» شال و... ) 
چویورماق 60۷۷۲۳850 (مص): ۱)روب رگرداندن پشت و ر وکردن» چرخاندن 
۲تبدیل کردن ۳)به مفهوم ترجمه کردن 

چویورولماق 0۲۷۲۷۳8 (مسص.م): ۱)پشت ورو شدن برگشتن چیزی 
0تبدیل شدن ۳)به مفهوم ترجمه شدن 

چیخارماق | چیخار تماق ۵۲/۷8۵0 / 12۲۳50/)(مسص): ۱) در آوردن؛ 
در کردن بیرون آوردن» بیرون بردن» بیرون کشیدن, بیرون کردن» خارج کردن 
۲ اخراج کردن 

چیخار بلماق ۱5۲۱۱۳۸50 (مص.م): بیرون شدن. خارج شدن, اخراج شدن 

چیخار تد برماق 612۲7001۳۳50 (مص.س): بو سیله دیگری عمل: بیرون کردن» 


بیرون کشیدن, بیرون آوردن» درآوردن درکردن و ... را انجام دادن 


بخش پنجم: مصادر / ۲۷۹ 


چیخماق 61۲۳50 (مص): ۱)درآمدن بیرون آمدن» خارج شدن, درشدن, بیرون 
رفتن ۲)به مفهوم طلوع کردن و بیرون آمدن خورشید. ماه و... ۳)صعود کردن و بالا 
رفتن از جایی و مکانی ۴)به مفهوم قبول شدن در جایی و فارخ التحصیل شدن 
چیرپماق 60۳00080 (مص): ۱)(با چوب نازک) کسی را زدن ۲ کوبیدن؛ به 
مفهوم کتکت زدن 

چیرییلماق ۱۳0۱۱۳920 (مص.م): ۱) (با چوب نا زک) کتک خوردن ۲) کوبیده 
شدن به مفهوم کتک خوردن 

چیر پدیرماق 621۲۳01۲20 (مص.س): توسط شخصی کسی را زدن. واداشتن به 
زدن» کوبانیدن 

چیرپینماق ۵۵۵ ِ خود را به این در و آن در زدن و کوباندن 

چبر تماق 1۲۷50 (مص): تخمه شکستن 

چیر تبلماق 4۵۱50 عمل شکسته شدن تخمه 

چیرمالاماق ۱۲8187050 (مص): چنگک انداختن و خراش انداختن با ناخن و 
چیرمالانماق 6۱۳۳۱815877080 (مص.م): چنگ خوردن و خراش خوردن با ناخن 
۳ 

چیشماق 619۳80 (مص): ورم کردن» پف کردن. متورم شدن. آماسیدن باد 
کردن 

چیشیر تماق 9۱۳/۳8 (مص): ۱)متورم کردن ۲) کنایه از در آستین کسی باد جا 
کردن و مغرو رکردن او 

چیغیرماق ۱۱۲۳50 (مص): جیغ زدن؛ جیغ کشیدن 

چیغیر تماق 151۲/۳080 ( مص): جیغ کسی را درآوردن داد کسی را درآوردن 
چیمیلماق ۱011127750 (مص): چمیلکک کردن. نیشکون گرفتن 


۰ | آشنابی با زبان تر کی خراسانی 

چیمیلنماق ۱۳۱۱120۳80 (مص.م): چمیلکك شدن. چمیلکک گرفته شدن 

چینماق ۲010۸۳180) (مص): جویدن 

چینلماق 6۲0۵1۳80 (مص.م): جویده شدن 

چینتد برماق 6۲۵/01۳۳80 (مص.س): اجبار کردن کسی به جویدن چیزی 
خبلتماق 2020120۳750 (مص): ساکت کردن 

خپلماق/ خپلنماق 2۵0120۳80 / 2012۳022(مص): ساکت شدن 

خورلاتماق 201132)0۳080 (مص): لاغر کردن» نحبف کردن 

خورلاماق/ خورلانماق 2۵۲۱۵0۳80 / 20۲۱2۳20(مص.): لاغر شدن» نحیف 
شدن 

خورولاماق 210701157080 (مص): خر و یف کردن درخواب 

خبریلماق 261۳11121050 (مص): ۱)صدای خرخر کردن چیزی ۲)خیره شدن» چپ 
چپ نگاه کردن 

خیز لماق 261721270580 (مص): جستن» پرش زدن. پریدن 

خیز لتدیرماق 2۱212001۲7080(مص.س): وادار کردن به جستن و پرش زدن 
دارالتماق 87510750 (مص): تنگ کردن 

دارالماق (دار اولماق) ( 01۳20 05۲ ) 02:1۳ (مص.م): تتگ شدن 
داریخدیرماق 12311001۳7180 (مص): ۱)حوصله کسی را سربردن کلافه کردن؛ 
به ستوه آوردن ۲)دلتنگ کردن 

دار یخماق 311۳7080( (مص): ۱)حوصله سررفتن» کلافه شدن» کم حوصله شدن» 
به ستوه آمدن ۲)دلتنگ شدن 

داشلاماق 089153780 (مص): سنگسار کردن» سنگگ انداختن 


داشلانماق 0291287780 (مص.م): سنگسارشدن 


بخش بنجم: مصادر | ۲۸۱ 


داغیتماق 281/۳7530 (مص): ۱)توزیع کردن» پخش کردن ۲) ویران کردن؛ به هم 
ریختن» ریخت و پاش کردن ۳)پریشان کردن ۴)متفرق ساختن و پراکنده کردن 
داغیلماق 2211۳20 (مص.م): ۱)توزیع شدن» پخش شدن ۲)ویران شدن به هم 
ريخته شدن» داغون شدن ۳)پریشان شدن ۴)متفرق شدن و پراکنده شدن 

داماق 05۳۳080 (مص): چکیدن. چکه چکه نمودن. قطره قطره آمدن 

دانیشماق 05719۳780 (مص): سخن گفتن» حرف زدن» صحبت کردن, گفتگو 
کردن. سخنرانی کردن 

دانیسئیلماق 0201911۳780 (مسص.م): مورد گفتگو واقع شدن, مورد بحث 
قرار گرفتن» بحث شدن, حرف زده شدن 

دانیشدیرماق 80150117080( (مص.س): به صحبت آوردن به حرف آوردن, به 
گفتگو وادارکردن, به حرف کشاندن 

در گلماق 272212780( (مص): تربیت کردن» پرورش دادن 

در گلنماق 272212017080( (مص.م): تربیت یافتن» تربیت شدن » پرورش يافتن 
درماق 12671750 (مص): چیدن چیزی از جایی» جستن چیزهای ریز از داخل 
چیزهای دیگر؛ مانند جستن آشغالهای داخل حبوبات و دانه» چیدن حبوبات 

دریلماق 120۳۳7580 (مص.م): چیده شدن چبزی از جابی؛ مانند جستجو شدن 
آشغالهای داخل حبوبات» چیده شدن حبوبات 

دلماق 2۱۳20( (مص): سوراخ کردن» حفره ایجاد کردن 

دلینماق 1211۱0۳50 (مص.م): سوراخ شدن, حفره ایجاد شدن 

دورماق ۷۲۳20( (مص): ۱) ایستادن» واستادن ۲)متوقف شدن, توقف کردن 
دورولتماق 007۷10۳780 (مص): ۱)صاف و زلال کردن ۲) از صافی گذراندن 
مایعات ۳)رقیق ترکردن مایعات 


دورولماق 01۳080( (مص.م): ۱)زلال و شفاف شدن مایعات ۲)رقیق تر شدن 


۲ آشنایی با زبان تر کی خراسانی 

دوزلاتماق 02150۳780( (مص): نمک زدن درنمکك خواباندن» نمکك سود کردن» 
شورانداختن 

دوزلانماق 021820۳080 (مص.م): نمکک زده شدن, درنمکک خوابانده شدن مواد 
دوزلاتد یرماق 10218101۳۳050 (مص.س): به وسیله کسی عمل نمک زدن و در 
نمک خوابانیدن مواد را انجام دادن 

دوزلتماق/ دوز تماق ۲۵220۳0850 7 02210۳050 (مص): ۱)درست کردن تعمیر 
کردن ۲)ساختن» تهیه کردن ۳)راست کردن قد راست کردن ۴) منظم و مرتب 
کردن؛ بهنظم آوردن؛ تنظیم کردن 

دوزلماق 111221۳020 (مص.م): ۱)درست شدن.تعمیر شدن ۲) ساخته شدن. تهیه 
شدن ۳)راست شدن. قد راست شدن ۴)تنظیم شدن» منظم شدن ۵)بهبود یافتن و بهتر 
شدن اوضاع هر چیزی 

دوز تدیرماق 0280017730 (مسص.س): بوسیله شخص دیگری عمل " 
دوزلتماق" را انجام دادن (ترجمه ساده و روا ن آن به فارسی مشکل است) 

دوشماق 0697054 (مص): سوراخ کردن حفره ایجاد نمودن 

دشولماق ۵01۳50( (مص.م): سوراخ شدن, حفره ایجاد شدن 

دوشماق 0892780 (مص): گستردن. فرش کردن و پهن کردن (سفره» لحاف؛ 
فرش پتوه رختخواب و..) 

دشلماق ۵21۳750 (مص.م): کترده شدن. فرش شدن و پهن شدن (سفره» 
لحاف. رختخواب و...) 

دوشماق 0970850( (مص): ۱) افتادن. پایین افتادن» سقوط کردن ۲)پیاده شدن 
۳)فرود آمدن ۴)نزول کردن. تنزل کردن ۵)جا افتادن چیزی 

دوشوروماق 12090۳۳7580 (مص): ۱)یایین آوردن پیاده کردن ۲)به زمين کلاشتشن 


ار و محموله 


بخش پنجم: مصادر / ۲۸۲ 


دوشونماق 12091177050 (مص): حالی شدن. شیر فهم شدن. درک کردن» 
فهمیدن» متوجه بودن, جا افتادن مطلبی 

دوشوندورماق 12090000۳۳750 (مص): حالی کردن؛ شیرفهم کردن. فهماندن. جا 
انداختن مطلبی 

دوغراماق/ دوغراتماق ۳۵۵۲56۳20 0875۳580( (مص): خرد کر دن. قطعه قطعه 
کردن» ریز ریز کردن 

دوغر انماق 108737017050 (مص.م): خردشدن. قطعه قطعه شدن» ریز ریز شدن 
دوغراتدیرماق 1057500177050 (مص.س): بوسیله دیگری عمل خرد کردن و 
قطعه قطعه کردن را انجام دادن 

دوغماق 05۳850( (مص): ۱)زاییدن به دنیا آوردن ۲به مفهوم ظاهر شدن و طلوع 
کردن خورشید و ماه ۳)به مفهوم به وجود آمدن و پدید آمدن 

دوغولماق 0501۳050(] (مص.م): ۱)زاییده شدن. متولد شدن. تولد یافتن ۲) به 
مفهوم ظاهر شدن خورشید و ماه 

دوغدورماق 120850070080 (مص.س): زاباندن» کمک کردن به امر زاییدن» 
واداشتن به زاییدن 

د گماق 2682۳750 (مص): ۱) کوبیدن» ضربه زدن ۲)به مفهوم آرد کردن وآسیاب 
کردن که نوعی کوبیدن است 

د و گولماق 6201۳850( (مص.ع): ۱) کوبیده شدن» ضربه خوردن» ضربه زده شدن 
۲)به مفهوم آرد شدن و آسیاب شدن 

د قگدورماق 6200۲754( (مص.م): ۱)توسط دیگری کوپیدن و ضربه زدن را 
انجام دادن ۲)توسط دیگری آرد کردن و آسیاب کردن را انجام دادن 

د و کملماق 02۳0212750 (مص): دگمه کردن دگمه زدن» دگمه بستن 


دو کملنماق ددع۲ (مص.م): دکمه خوردن» د کمه سته شدن 


۴ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


د و کونلماق 0صسعاس و (مص): گره زدن, گره انداختن 

د و کونلنماق 20صصداصبع ۲ (مص.م): گره خوردن» 9 زده شدن» 9 افتادن 
دولاشماق 0018978 (مص): پاپیچ کسی شدن سربه س رگذاشتن, به هم پیچیدن 
دولاشدیرماق 12018901777850 (مص): کسی را دست انداختن و سر به سر کسی 
شدن 

دولاندیرماق 10127017۳7120 (مص): ۱) گرداندن» چرخاندن پیچاندن ۲) به 
گردش وتفریح بردن ۳)به مفهوم خرج کسی را دادن و هزینه زندگی کسی را تأمین 
کردن ۴)ب رگرداندن وضعیت به قبل 

دولانماق 0137780 (مص): ۱) گردیدن. چرخیدن پیچیدن پیچ خوردن ۲)به 
گرد رفک ۳)دور سر کسی چرخیدن ۴)به مفهوم روزگار را گذراندن 
امرار معاش کردن ۵)به مفهوم د گرگون شدن و برگشتن اوضاع 

دولدورماق 101007۳7580 (مص): بر کردن. لبریز کردن انباشته کردن مملو کردن؛ 
اشباع کردن 

دولماق 1201۳50 (مص): پرشدن, لبریزشدن انباشته شدن, مملو شدن, اشباع شدن 
دومان لانماق 007801577050 (مص): مه آلود شدن هواء مه فراگرفتن آسمان 
دومان لاندورماق 0۷۳87018700۳۳080 (مص): مه آلود کردن مه آلود گرداندن 
دومبالماق 0۳۱05170580( (مص): چمباتمه زدن خم شدن به صورت سجده» 
قلمبه شدن 

دومبالتماق (دومباتماق) ( ۵۵۵۵۵1008000۵۵50( (مص): به حالت 
سجده در آوردن شخصی قلمبه کردن برآمده کردن قسمت تحتانی بدن 

دو بدورماق 120۲00۲۳20 (مص): سیر کردن» نبیر کر ذانبلان 

دویماق 120۳7580 (مص): سیر شدن 

دتر لماق 6۲127080( (مص): عرق کردن 


بخش بنجم: مصادر | ۲۸۵ 


دثر تماق 071210۳080( (مص): عرق کسی را درآوردن به عرق انداختن کسی 

دثر لندیرماق 12611200177080 (مص.س): با اجبار عرق کسی را درآوردن و به 
عرق انداختن (ترجمه ساده و روان افعال سببی به فارسی با عبارت کوتاه مشکل 
است) 

دثماق 0۳580( (مص): گفتن, بیان کردن با زگو کردن, اظهار کردن 

دئیلماق 01178((مص.م): گفته شدن, بیان شدن. با زگو شدن 

دتدیر تماق 60170۳7580( (مص.س): به سخن آوردن به حرف آوردن. به اقرار 
واداشتن» به زور حرف کشیدن 

دکماق- دیماق 1(6270820-1007۳850 (مص): ۱ابرخورد کردن» به هم خوردن دو 
یا چند چیز ۲)به زمین خوردن ۳)به مفهوم ارزش و بهای چیزی را داشتن ۴)به مفهوم 
تصادف کردن 

کیلماق- دیلماق 62۱1۳50-161۳( (مص.م): ۱)زمین خورده شدن ۲)به 
هم خوردن دو یا چند چیز ۳)به مفهوم تصادف شدن 

دیرماشماق 121۳105897080 (مص): همانند حیوانات به سمت بالا خزیدن» چهار 
دست و پا ازجایی بالا رفتن 

دیرماشد برماق 1۲0029017۳080( (مص.س): وادار کردن به خزیدن و چهار دست 
و پا رفتن از جایی به سمت بالا همانند حیوانات 

دیریلتماق 17110۳750 (مص): زنده کردن احیاء کردن» زندگی بخشیدن» حیات 
بخشیدن 

دیریلماق 01۲11۳80 (مص.م): زنده شدن احیاء شدن. جان گرفتن 

دیشلماق 1(191271850(مص): دندان کردن دندان گرفتن» دندان زدن. گاز گرفتن 
دیشلنماق 19127۳780 (مص.م): دندان گرفته شا کار خوردن 


۶ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 

دیکلند پرماق ۳1101270017۳7580 (مص): به حالت راست و عمود درآوردن؛ سیخ 
کردن شخ کردن بلند کردن به حالت راست و عمود گذاشتن چیزی برپا داشتن؛ 
به مفهوم سربلند کردن 

د یکلنماق 0 (مص.م): راست و عمود شدن. سیخ شدن. شخ شدن» 
تاش اقا دق 

دبلماق 1112780 (مص): ۱)خواهش کردن التماس کردن ۲)زبان زدن به زبان 
آوردن ۳)آرزو کردن 

دیلنماق 1127780 (مص): ۱) گدایی کردن. تکدی کردن ۲)خواهش و التماس 
کزفن 

د بلند بر ماق 1(11200177080(مص.س): ۱)به خواهش و التماس وادارکردن ۲)به 
گدایی واداشتنن 

دیلنماق 0111277180 (مص): به زبان آمدن کنابه از جسارت کردن و با تندی 
سخن گفتن اعتراض کردن. پرخاش کردن 

دیلند برماق 1011120017۳020 (مص.س): ۱)به اعتراض واداشتن» صدای کسی را 
درآوردن ۲)به حرف کشیدن, به سخن آوردن 

ساتماق ۹207080 (مص): فروختن» به فروش رساندن 

ساتیلماق 530111050 (مص.م): فروخته شدن. به فروش رفتن 

ساتدیرماق ۹8601۳7080 (مص.س): به فروش رسانیدن» در معرض فروش گذاشتن» 
توسط کسی فروختن 

ساتین آلماق ۱۳80 5207 (مص): فعل ترکیبی < ساتین: فروشی+ آلماق: 
خریدن؛ چیز فروشی را خریدن, بهای چیزی را دادن و خریدن با پول خریدن 
ساچماق 280۳50(مص): پراکنده کردن افشاندن پاشیدن 


ساچیلماق ٩5611۳750‏ (مص.م): پراکنده شدن. پاشیده شدن, افشانده شدن 


بخش پنجم: مصادر / ۲۸۷ 


ساچد بر ماق | ساچیر تماق 550۲/20 / 20۳20(مص.س): توسط دیگری 
عمل افشاندن و پراکنده کردن را انجام دادن 

ساخلاماق/ ساخلاتماق 522150۳080 / 5212750 (مص): ۱)انگهداری کردن؛ 
محافظت کردن» حفظ کردن ۲)نگهداشتن» متوقف کردن بازداشتن ۳)به مفهوم 
ممانعت کردن و جلوگیری کردن 

ساخلانماق 857127750 (مص.م): ۱انگهداری شدن, محافظت شدن, حفظ شدن 
۲)متوقف شدن, نگهداشته شدن ۳)ممانعت شدن. جلو گیری شدن 

ساخلاتدیرماق 8718001۳780 (مص.س): ۱)توسط کسی نگهداشتن و حفظ 
کردن ۲)توسط کسی متوقف گردانیدن و... 

سارالتماق ۹57210780 (مص): ۱)زرد کردن به رنگ زرد در آوردن ۲) کنابه از 
افسرده کردن و پژمرده کردن 

سارالماق 2۲217050 (مص.م): )زرد شدن به زردی گرابدن» بته ونکت زرد 
درآمدن ۲) کنایه از رنگ باختن» رنگ پریدن افسرده شدن و پژمرده شدن 
ساسیتماق ٩25510۳080‏ (مص): سست کردن متزلزل کردن» عاجز کردن» ضعیف 
کردن ازپا درآوردن 

ساسیماق 39517080 (مص.م): سست شدن. متزلزل شدن. ناتوان شدن» ضعیف 
شدن, عاجز شدن. ازپا درآمدن 

ساغماق ۹887080 (مص): دوشیدن شیر 

ساغیلماق 5۹5811۳80 (مص.م): دوشیده شدن شیر 

ساغدیرماق 538501۳1080 (مص.س): دوشاندن» توسط دیگری شیر را دوشیدن 
سالماق 217580 (مص): ۱)داخل کردن چیزی» فرو کردن» جا کردن به داخل 
چیزی ۲)به مفهوم انداختن و افکندن (عکس» رختخواب و...) ۳)به مفهوم دو نفر را 


به جان هم انداختن 


۸ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


سالینماق ٩211717050‏ (مص.م): ۱) فروشدن و داخل شدن چیزی به جابی ۲) به 
مفهوم انداخته شدن و افکنده شدن (عکس» رختخواب و...) 

سالدیرماق ۹810177380 (مص.س): ۱)توسط دیگری جا کردن داخل کردن و 
فرتی کترفن تشون باه اف ۲)توسط دیگری عمل انداختن و افکندن را انجام 
دادن(عکس. رختخواب و...) ۳)به تعرض و به جان هم انداختن چند نفر 

ساناماق 958102317050 (مص): ۱)شمردن» شمارش کردن ۲)به مفهوم به حساب 
آوردن و مورد توجه قرار دادن 

سانالماق 81028170580 (مص.ع): ۱)شمرده شدن. شمارش شدن ۲)به مفهوم مورد 
توجه قرار گرفتن و به حساب آمدن 

سپماق 560۳50 (مص): پاشیدن و افشاندن(آب. تخم بذر و...) 

سپیلماق ٩6011050‏ (مص.م): پاشیده شدن و افشانده شدن(آب. تخم بذر و ...) 
سپدیرماق ۹0001۳7030 (مسص.س): توسط شخص دیگری عمل پاشیدن و 
افشاندن(آب تخم بذر و..) را انجام دادن پاشانیدن 

سئرماق ۹6۲۳80 (مص): ۱)پهن کردن و گستردن چیزی از جایی ۲)آویزان کردن 
البسه از طناب و بند 

سئربلماق ۵۲۱۱7350 (مسص.م): ۱)پهن شدن و کشت ده شدن چیزی از جابی 
۲آویزان شدن البسه از طناب و بند 

سسکند یرماق ۹65162701۳۳50 (مص): یک دفعه به وحشت انداختن از جا 
پراندن به مفهوم ترساندن 

سسکنماق 56916270۳80 (مص): وحشت کردن, از جاپریدن» یکه خوردن 

سسلماق 2512170580 (مص): صدا کردن» صدا زدن 

سسلند پرماق 29127011۳050 (مسص): ۱)صدای چیزی را درآوردن؛ به صدا 


درآوردن ۲)به مفهوم نواختن 


بخش پنجم: مصادر / ۲۸۹ 
سسلنماق 525127۳080 (مص.ع): ۱)به صدا درآمدن ۲ به مفهوم نواخته شدن 
سوارماق (سوقارماق) (508۲۳)505۲۳50 (مص): آبیاری کردن» سیراب 
کردن آیرسانی کردن مزارع و باغات 
سوار پلماق( سوقار بلماق) (0)600۵/080 502۲۱۱۳02 (مص.م): آبیاری شدن. 
#ترات خ 
سوپورماق 5۷0۷۲۳۸2 (مص): جارو کردن. جارو زدن» رَفتن 
سوپورولماق 500۳۲۷۱۳۸80 (مص.م): جارو شدن. جارو زده شدن. جارو خوردن؛ 
رفته شدن 
سوپور تدورماق ۷0۷۷۲6۷0۲۳80 (مص.س): واداشتن به جارو کردن 
سوخماق ۹0۲۳80 (مص): به زور چیزی را جاکردن و فرو کردن. چپاندن 
سوخولماق 50۲۷01۳50 (مص.م): به زور فرو شدن.به زور جا شدن. چپانده شدن 
سوراتماق ۹۲۲5/۳758 (مص): به دنبال خود چیزی را با اجبار کشاندن به زور 
چیزی را بهدنبال خود کشیدن 
سورانماق 50۲۲80۳80 (مص.م): به دنبال چیزی با شخصی با اجبار و به زور 
کشیده:شندن 
سورماق 5017250 (مص): ۱)راندنرانند گی گرفن ۲اه مفهوم شخم زدن زمین 
۳)به مفهوم سوق دادن به دنبال چیزی 
سورولماق 5۳۳۷1۳80 (مص.م): ۱)رانند گی شدن, رانده شدن ۲)شخم زده شدن و 
شخم خوردن زمین ۳)سوق داده شدن به دنبال چیزی 
سوردورماق 0۲0/۷۲۳80 (مص.س): ۱)توسط دیگری عمل راندن و و را 
انجام دادن ۲)توسط دیگری عمل شخم زدن زمین را انجام دادن ۳) توسط دیگری 
کسی يا چیزی را به جایی سوق دادن 


سورماق 590۳80 (مص): سوال گرخانه پرسیدن» پرس و جووکردن 


۰ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


سورولماق 50۲۷۱۳5 (مص.م): سوال شدن. پرسیده شدن. مورد سوال و مواخحده 
قرار گرفتن 

سوروشماق ۹0۲۷9۳20 (مص): ۱)سوال کردن» پرسیدن» پرسش کردن» پرس و 
جو کردن ۲)بازجویی کردن, مواخذه کردن 

سوروشدورماق 50۲۷900۳۳50 (مص): تحقیقات و بازجویی کردن مواخذه 
کردن. سوال پیچ کردن 

سوروشولماق 0۲۷۷1۳80 (مص.): ۱)سوال شدن» پرسیده شدن» پرسش شدن 
۲)باز جوبی شدن مواخذه شدن 

سوزماق 511277080 (مص): ازصافی گذراندن, آبکش کردن مواد» آب چیزی را به 
وسیله صافی جدا کردن 

سوزولماق ٩7017580‏ (مص.م): تصفیه شدن آبکش شدن» گرفته شدن آب مواد 
سوزدورماق ٩1120077380‏ (مص.س): به وسیله دیگری عمل از صافی گذراندن 
وانکفن کردن مواد را انجام دادن 

سوقورماق ۹۷0۷۳۳8 (مص): از ريشه درآوردن (گیاه, نهال» درحت و.. ) 
سوقورولماق 506۳۲۷۱۳80 (مص.م): از ريشه کشیده شدن (گیاه ؛ نهال, درحت 
و 

س و کماق 5616750 (مص): چاک دادن پاره کردن و شکافتن درز و محل دوخت 
ان مه 

سو کولماق 11۳020 (مص.م): چاک خوردن. پاره شدن و شکافته شدن درز و 
محل دوخت لباس و ... 

سوٌ کدورماق ۹6100۲۳380 (مص.س): به وسیله دیگری عمل چاک دادن » پاره 
کردن و شکافتن درز و محلی را انجام دادن 

س و گونماق ۹0200۳080 ( مص): دشنام دادن ناسزا گفتن؛ فحش دادن 


بخش پنجم: مصادر / ۲۹۱ 


سومورماق 0۳۷۳۳80 (مص): مك زدن, ساکک زدن 

سومورولماق 50۳۷۳۷۱۳۸80 (مص.م): مک زده شدن. ساک زده شدن. مک 
خوردن 

سوورماق ٩0۷0۲780‏ (مص): خرمن را باد دادن خرمن (گندم جو و...) را به 
یت هرا انا خن 

سوورولماق 500۲۷۱۳80 (مص.م): باد داده شدن و به هوا انداخته شدن خرمن 
سوّیلماق 581187030 (مص): صحبت کردن بیان کردن اظهار کردن » گفتن؛ 
سخن گفتن 

سوّپلنماق ۹6۲20۳20 (مص.م): صحبت شدن. بیان شدن. گفته شدن, اظهار 
شدن» سخن گفته شدن 

سوّیلتدیرماق 5611200177080 (مص.س): به سخن گفتن و صحبت واداشتنن به 
صحبت کشاندن 

سویماق ٩0۲۳50‏ (مص): کندن و جداکردن (پوست میوه جاتء پوست بدن و ..) 
سویولماق 50۲۷1۳80 (مص.ع): کنده شدن و جدا شدن (پوست میوه جات.ء 
پوست بدن و...] 

سویدورماق 0۲0۷۲۳50 (مص.س): ۱)توسط دیگری پوست کندن ۲) وادار 
کردن به پوست کندن میوه جات پوست بدن و... 

س و گونماق ۹۵2۷07080 (مص): ناسزا گفتن بدوبیراه گفتن بد گویی کردن دشنام 
دادن 

سیچماق 516734 ( مص): مدفوع کردن. ریدن 

سیچیلماق 516117030 (مص.): ریده شدن 

سیچیر تماق | سیچد یر ماق 50۱۲۳50 / ٩16۲050‏ (مص.س): ۱) واداشتن به 
مدفوع کردن و ریدن, به ریدن انداختن ۲)کنایه از به گند کشاندن کاری 


۲ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


سیخماق 517080 (مص): ۱)به هم فشردن» فشاردادن در فشار گذاشتن» چلاندن و 
آب کشی کردن البسه ۲)به مفهوم درتنگنا گذاشتن در فشار و مضیقه قرار دادن؛ به 
ستوه آوردن 

سیخیلماق 51711784 (مص.م): ۱)به هم فشرده شدن در فشار قرار گرفتن ؛ 
چلانیده شدن البسه ۲)درتنگنا قرار گرفتن در مضیقه گذاشتن ۳)کنایه از کز کردن 
که آن نیز نوعی خود را فشردن و جمع کردن است 

سیغماق ۹67034 (مص): گنجیدن, جاشدن 

سیغدیر تماق 51801۳980 (مص.س): گنجاندن گنجانیدن به زور چیزی را در 
جایی جاکردن و جا دادن 

سیکماق 51160080 (مص): مجامعت کردن. جماع کردن نزدیکی جنسی کردن؛ 
گاییدن 

سیکیلماق ٩116117080‏ (مص. م ): مجامعت شدن. گاییده شدن 

سیکدیرماق ٩10۱۳۳2‏ (مص): ۱) مجازا: نوعی توهین, به مفهوم گورش را گم 
کردن ۲) معنای اصلی لغت: مفعول واقع شدن در عمل جنسی (کلمه سیکدیر - 
سیکتر 5۱/1 < 5۱/1۲ > گورت رگ مکن؛ اما معنی لغو ی آن یعنی اینکه برو بده) 
سیلکلماق/ سیلکماق ٩۱۱۳26‏ ۱ موقصدای1٩‏ (مص): تکاندن و گرد گیری 
کردن( فرش البسه پتو و...) 

سیلکلنماق 11162127070380 (مص.م): تکانیده شدن و گرد گیری شدن( فرش البسه 
و 

سیلکلتماق 511121217130(مص.س): به وسیله دیگری تکاندن و گرد گیری کردن 
سیماق 17180 (مص): ادرار کردن» شاشیدن. شاش کردن 

سییلماق 11750[ (مص.م): شاشیده شدن 


بخش بنجم: مصادر / ۲٩۹۳‏ 


سید پرماق / سیدیر تماق 5101۳/۳50 / 5101۲۳120 (مص.س): به ادرار واداشتن» 
شاشاندن 

سیندبرماق 5100177150 (مص): شکاندن 

سینماق 510۳180 (مص): شکستن. خرد شدن و ترکک برداشتن اجسام» شکسته شدن 
سییرماق 51۲1۳۳8 (مص): ته بشقاب و قابلمه را با انگشت يا با آخرین لقمه پاکث 
کردن و تمیز کردن (فعل عاصی در فارسی در این زمینه موجود یست) 

سییر یلماق ۹1۷1۲۱۱۳380 (مص.م): ته بشقاب و قابلمه با انگشت با آخرین لقمه پاک 
شدن و تمیز شدن (فعل حاصی در فارسی در این زمینه موجود نیست) 

فیر لانماق ۳۱۲127۳0080 (مص): دور چیزی چرخیدن وتاب خوردن 

فیر لاند برماق ۱۳۱2001۳۳80 (مص): به چرخش درآوردن» دور یک محور ثابت 
به حرکت درآوردن تاب دادن چیزی دور یک محور ثابت 

قاپماق 003۳۳80 (مص): ۱)چنگک زدن, ربودن, قاپیدن ۲)گاز گرفتن( بیشتر برای 
حیوانات) 

قاپیلماق 08011۳750 (مص.م): ۱)چنگ زده شدن قاپیده شدن ۲) گاز گرفته شدن( 
بیشتر برای حیوانات) 

قاتلاماق 0501870380 (مص): تاکردن دولاً کردن 

قاتلانماق 0801207050 (مص.م): تاشدن, دولاً شدن 

قاتلاندیرماق 08018701770580 (مص.س): توسط دیگری تاکردن و دولأً کردن را 
انجام دادن 

قاتماق 00210080 (مص): ۱)مخلوط کردن آمیختن ۲)شور زدن و به هم زدن 
قاتیلماق 0201۳7580 (مص.ع): ۱)مخلوط شدن. آميخته شدن ۲)شور داده شدن و به 


هم خوردن چیزی 


۴ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


قاتدیرماق 02101۳780 (مص.س): توسط دیگری عمل مخلوط کردن, آمیختن و 
به هم زدن را انجام دادن 

قاچماق 0278 (مص): ۱)فرار کردن» گربختن» در رفتن ۲)دویدن ۳) مجازاً در 
معنای " پریدن " با مفاهیم زیر: الف) آغزیندن سوز قاچدی 05۲01 ۹62 ۸210020 
: از دهانش حرف پرید؛ ب)رنگی قاجدی 0201 ۵021 : وی پریدر کنایه از 
اینکه رنگش را باخت)؛ ج)یوخوم قاچدی 08001 ۷۱۳0 : خوابم پرید 

قاچیر تماق 0801۲0۳50 (مص.س): ۱)فراری دادن گریزاندن ۲)تاختن» دواندن 
۳)پراندن( با مفاهیم ذکر شده در مثال بالا) 

قاخماق 087780 (مص): ۱) کوبیدن» ضربه زدن ۲) کوفتن با بار معنایی فر و کردن 
چیزی به جایی؛ نظیر میخ به دیوار و... 

قاخیلماق 027117050 (مص.م): اامیخ کوب شدن ۲) کوبیده شدن و فرو رفتن 
چیزی به جایی 

قارالتماق / قر لتماق 02۵160۳080 / 021510۳750 (مص): ۱)سیاه کردن » مشکی 
کردن ۲)تاریکك کردن 

قارالماق/ قرلماق 02721۳750 / 02721۳50 (مص.م): ۱)سیاه شدن مشکی شدن 
۲)تاریک شدن 

قارّیتماق | قر یتماق 02۳۳/۳8 / 05۳۲۱/۳50 (مص): پیر کردن فرتوت کردن. 
مسن گردن 

قارّیماق| قر یماق 02۳۳۷۱۳80 / 08۲۲50 (مص): پیرشدن فر توت شدن. مسن 
شدن 

قار یشماق03۲19۳130) (مص): ۱)درهم شدن با هم آمیشته شدن ۴)مجازاً بنه معنای 
سرگرم شدن» دخیل شدن و درگیرشدن با چیزی ۳)به کار کسی دخالت کردن 
۴)متشنج شدن اوضاع 


بخش بپنجم: مصادر | ۲۹۵ 


قار یشد بر ماق 08719017۳030 (مص.س): ۱)درهم کردن آمیخته کردن ۲) د رگیر 
کردن چیزی با چیزی دیگر ۳)کسی را به کاری دخالت دادن ۴)متشنج کردن اوضاع 
قازماق 0277080 (مص): ۱)حفر کردن(زمین دیوار) ۲)حفره ایجاد کردن» حفاری 
کردن ۳)به مفهوم حکک کردن و کنده کاری کردن ۴) کنایه از خاراندن محکم بدن 
در حد زخم شدن 

قاز بلماق 00271170580 (مسص.م): ۱)حفره ایجاد شدن» حفر شدن. حفاری 
شدن(زمین. دیوار) ۲)حک شدن و کنده کاری شدن 

قازدیرماق 037017750 (مص.س): ۱)توسط دیگری حفاری کردن» حفر کردن 
وکنده کاری را انجام دادن ۲)دستور حفاری جایی را دادن 

قاشلاماق 021217020 (مص): خاراندن» خراشیدن بدن 

قاشلانماق 0029157780 (مص.م): خاریدن خارش گرفتن 

قاشلاند برماق 0291270017۳780 (مص.س): به خارش انداختن» تحریککك کردن 
پوست جهت خارییدن 

قالاماق/ قلماق 0قصداد / ق0212 (مص): ۱اروی هم مرتب کردن و چیدن 
اجسام ۲)تل انبار کردن 

قالانماق/ قلنماق 02120۳050 / 0212717050 (مص.ع): ۱)روی هم چیده شدن» 
گذاشته شدن و مرتب شدن اجسام روی هم فراز گرفتن اجسام؛ کنار هم قرار 
گرفتن اجسام ۲)تل انبار شدن, انبوه شدن 

قالماق 0517080 (مص): ۱)ماندن. جا ماندن باز ماندن ۲)باقی ماندن ۳)به مفهوم 
خسته شدن ۴)به مفهوم اقامت کردن 

قالدبر تماق 00210170750 (مص.س): ۱)خسته کردن مانده کردن و از نفس 
انداختن ۲)سبب جا ماندن شخصی از جایی شدن 


قاناتماق 0057517080 (مص): خونی کردن» خونین نمودن 


۶ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


قانالماق/ قاناماق 02050080 / 0520817080 (مص.ع): خونی شدن. خونریزی 
کردن. خون جاری شدن 

قاناتدیرماق 0020210171۳750 (مسص.س): ۱)واداشتن به خون آمدن ۲)سبب 
ری ای 

قوپارماق 000027۳80 (مص): جدا کردن و گسستن جزعی از جسمی(پوست بدن 
با رنگ دبوار و...) 

قوبار تدیرماق 00027]01۳۳80) (مص.س): توسط دیگری عمل جدا کردن 
و گسستن جزعی از کل را انجام دادن(پوست بدن يا رنگ دیوار و...) 

قوپماق 000۳070850 (مص): کنده شدن و جداشدن جزعی ا زک ل(پوست بدن با 
رنگک دیوار و گسسته شدن جزعی از جسمش 

قوتارماق 000/2۲۳80 (مص): پابان دادن تمام کردن 

قوتاریلماق 000/57۱1۳3 (مص): پایان یافتن تمام شدن 

قوجالتماق 0006210۳780 (مص): پیر کردن» مسن کردن 

قوجالماق 000217050 (مص): پیرشدن. مسن شدن 

قوجاق لاماق 000050185۳750 (مص): بغل کردن. درآغوش گرفتن 

قوجاق لانماق 0020150۳750 (مص.): بغل شدن. درآغوش گرفته شدن » 
درآغوش کشیده شدن 

قوجاق لاشماق 002015975 (مص): همدیگر رابغل کردن همدیگر را 
درآغوش گرفتن 

قور تارماق 600۳2۲۲750 (مص): رهایی دادن نجات دادن خلاص دادن 

قور تولماق 000۳۷1۳20 (مص.م): نجات بافتن» رهاشدن. خلاص شدن 

قور تلانماق 0015017050 ( مص): کرم زده شدن» کم گذاشتن کخی شدن» 


فاسد شدن 


بخش پنجم: مصادر / ۲۹۷ 


قورجولاماق/ قوردالاماق 000215۳80 / وقصقات0۳ (مص): سیخ کردن؛ 
دست کاری کردن انگولکك کردن» و ررفتن با چیزی 

قور جولانماق/ قوردالانماق 0۳05130۳30 ۱ موقصسصدل0۳ (مص.م): ۱آسیخ 
شدن. دست کاری شدن. انگولک شدن ۲)به مفهوم در جای خود جنبیدن و وول 
خوردن 

قور خماق 000۲۲۲750 (مص): ترسیدن» بیم داشتن» خوف و هراس داشتن واهمه 
داشتن؛ پروا داشتن» وحشت داشتن 

قورخو تماق 00۲۳۷/850 (مص): ترساندن. تهدید کردن به هراس و خوف 
انداختن» بیم دادن به وحشت انداختن 

قورّوتماق 000۲۲۷۸/۳5 (مص): خشکک کردن. خشکاندن 

قورّوماق 00۲۲۷۳50 (مص): خشکک شدنء خشکیدن 

قوشماق 009۳080 (مص): ۱)ملحق کردن پیوست کردن همراه کردن ۲)به مفهوم 
مخلوط کردن 

قوشولماق 00901۳050 (مص.م): ۱)ملحق شدن. پیوستن همراه شدن ۲)به مفهوم 
مخلوط شدن 

قولاق آسماق ۸:۳5 0۳1185 (مص): ۱) گوش فرا دادن گوش دادن ۲)به 
مفهوم اطاعت کردن 

قوناق لاماق 6001750151۳0280(مص): مهمان کردن» ضیافت دادن 

قوناق لانماق 0001720150۳030(مص): مهمان شدن 

قوناق لاند یر ماق 000201517001۲00280)(مص): به مهمانی دعوت شدن. به ضیافت و 
جشن دعوت کردن 

قونماق 0۷0۳80 (مص): ۱)فرود آمدن(پرن دگان, حشرات» هواپیما و..) ۲) مجازا 


به مفهوم منزل گزیدن در سفر 


۸ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


قوورماق 000۷۲۷۲۳820 (مص): تف دادن برشته کردن 

قوورولماق 00۷۷۲۷۱۳۸۵ (مص.م): تف داده شدن» تف خوردن, در روغن سرخ 
شدن برشته شدن 

قووزاتماق 000۷250۳080 (مص): برافراشتن. بلند کردن و برخیزاندن بالا بردن 
قووزانماق 00۷220۳850 (مص.م): برافراشته شدن, بلند شدن و برخاستن, بالا برده 
شدن 

قووز) تدیرماق 000۷25001۳۳230 (مص.س): به بلند کردن و برخیزاندن چیزی با 
فردی واداشتن 

قووالاماق/ قوبلاماق 00۱580 / 000۷2127050 (مص): ۱)طرد کردن ازخود 
راندن و دور کردن ۲)دنبال چیزی کردن ۳به مفهوم فراری دادن و تازاندن 
قووالانماق/ قو بلانماق 00127۳050 / 000۷2120080 (مص.ع): ۱) طرد شدن؛ 
رانده شدن مطرود شدن ۲)تعقیب شدن ۳)به مفهوم فراری داده شدن 

قووالاتد برماق | قو بلاتد برماق 00۱82)0۳۳80 / 000۷۵126011۲۳080 (مص.س): 
وادار نمودن به از خود راندن, طرد کردن و تعقیب کردن با اجبار و ... 

قووشماق 00۲9۳80 (مص): ادغام شدن» وصل شدن. یکی شدن, متحد شدن.» 
قووشدورماق 000۷۷00۲۳50 (مص): دو چیز را به هم ادغام نمودن» متحد 
کردن متصل کردن به هم رساندن دو چیز 

قویماق 00۲۳080 (مص): گذاشتن. نهادن قرار دادن گذاردن 

قویولماق 00۱۷1۳50 (مص.م): گذاشته شدن نهاده شدن, قرار داده شدن قرار 
گرفتن 

قویدورماق 00۲0۳۲۳80 (مص): اجبار کردن به گذاشتن و قرار دادن چیزی؛ 
توسط کسی گذاشتن و قرار دادن 


بخش بنجم: مصادر / ۲۹۹ 
قیجیق لاماق 0010101587050 (مص): برانگیختن. تحریکك کردن 
قیجیق لانماق 0010018778 (مص.م): برانگیخته شدن تحربک شدن, قلقلککك 
داده شدن, به چندش آمدن 
قبجیق لاندیرماق ۰ (مص.س): به تحریک واداشتن» به چندش 
آوردن 
قیچیرماق 6016770850 (مص): ۱)صدا زدن.صدا کردن ۲)دعوت کردن. فرا 
خواندن 
قیچیر بلماق 016۱۲۱1۳20 (مص.م): ۱)صدا زده شدن صدا شدن ۲)دعوت شدن. 
فا تخر نله شخ 
قید یقلاماق 00101012780 (مص): قلقلک دادن قلقلکک کردن 
قید یقلانماق 0010101200150 (مص.م): قلقلک شدن به قلقلکک آمدن 
قیر خماق 6011170520 (مص): تراشیدن مو 
قیر خیلماق 001۲۳:۱۳80 (مص.م): تراشیدن شدن مو 
قیر خیتماق 011107050 (مص.س): تراشاندن موء توسط دیگری عمل تراشیدن مو 
را انجام دادن 
قیرماق 001۳۳20 (مص): ۱)هلاک کردن دسته جمعی» کشتار جمعی ۲) نابود 
کردن» ريشه کن کردن ۳) گسستن؛ قطع کردن, جداکردن 
قیر یلماق 01۲11۳080 (مص.ع): ۱)ملاکك شدن. تلف شدن ۲) ريشه کن شدن. نابود 
شدن ۳) گسسته شدن, قطع شدن, نوعی بریده شدن 
قیرماق 001727050 (مص): تراشیدن و زدودن چیزی از سطحی( کف زمین,» ته 
قابلمه و..)؛ (فعل عاصی در فارسی جهت ای نامر موجود نیست) 
قیرلماق 001۲217050 (مص.ع): تراشیده شدن و زدوده شدن کف چیزی( کف 


رمین» ه قابلمه ٩)...‏ (فعل نعاصی در فارسی جهت این امر موجود نیست) 


۰ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 

قیرمالاماق 01۳۳3153۳84 (مص): چنگ زدن؛ چنگگ انداختن» ناخن کشیدن و 
خراشیدن 

قبرمالانماق 01۳۳31507080 (مص.م): چنگک خوردن چنگ انداخته شدن با 
ناخن خراشیده شدن 

قیزارتماق 012270۳750 (مص): ۱)سرخ کردن بریان کردن, برشته کردن ۲) به 
رنگ سرخ در آوردن چیزی ۳)کنایه از به خجالت انداختن کسی و سرخ شدن او 
قیزارماق 6017277130 (مص): ۱)سرخ شدن بریان شدن, برشته شدن ۲)به رنگ 
سرخ در آمدن ۳) کنایه از خجالت کشیدن و برافروخته شدن و سرخ شدن صورت 
۴) کنایه از گل انداختن و شاداب بودن صورت ۵)به مفهوم رسیدن میوه جات ۶)به 
مفهوم از دور نور و روشنایی به نظر رسیدن 

قیزار تدیرماق 0173۳601۳17134) (مص.س): توسط دیگری سرخ کردن بریان 
کردن برشته کردن به رنگ سرخ درآوردن به خجالت انداختن و شرمنده کردن 
کسی شدن 

قیزدیرماق 00120177134 (مص): گرم کردن, داغ کردن حرارت دادن 

قیز ینماق 0 (مص): گرم کردن, داغ کردن» حرارت دادن 

قیزیماق/ قبز ینماق 00۳080 / 002۳050 (مص.م): ۱) گرم شدن» داغ شدن» 
حرارت دیدن ۲)کنایه از حشری شدن و شهوتی شدن ۳)به مفهوم به تب وتاب 
افتادن 

قیسماق 0019۳084 (مص): ۱)منقبض کردن ۲)فشردن: از نوع منقبض کردن ۳) 
تنگگ کردن: ازنوع منقبض کردن ۴)در منگنه و تنگنا گذاشتن 

قیسیلماق 0015117050 (مص.ع): ۱)منقبض شدن ۲)فشرده یرای تب انز نوع 
منقبض شدن ۳)به مفهوم جمع شدن و پناه بردن د رگوشه ای ۴ات ار وتا 
قرار گرفتن ۵)درگوشه ای خود را جمع کردن و کز دادن 


بخش پنجم: مصادر / ۳۰۱ 


قیسد یرماق 601501۲1080 (مص.س): توسط دیگری عمل منقبض کردن» تحت 
فشار قرار دادن و... را انجام دادن 

قیشقیرماق 01901۲1934) (مص): جیغ کشیدن. هیاهو کردن قشقرق نمودن 

قبشقیر تماق 01801۲/۳080) (مص): جیغ کسی را درآوردن قشقرق به راه انداختن 
قبقلاماق 00۱۱012750: مدفوع کردن رمه ها (گوسفندان و...) 

قبلانماق 0 (مص): مودار شدن؛ مو درآوردن؛ پشم درآوردن 

قیمیر لتماق 01۳01۳1807080 (مص): جنباندن جابجا کردن تکان دادن چیزی 
ازجابی 

قیمیر لماق/ قیمیر لنماق ۵0۱۳۵۱۱۸۸۳۸80/ 00۱۳۱۲۱۵۳80 (مص.م): جنبیدن» جم 
خوردن؛ درجایش تکان خوردن» وول خوردن, لولیدن 

قیترماق 0221۲۳80 (مص): بز کنخ دادن پس فرستادن و ب رگرداندن» ارجاع 
دادن عودت دادن اعاده کردن, استرداد دادن مسترد کردن, به عقب بر گرداندن 
قبتر بلماق 02۷)۵۲۱۱۳۸50)(مص.م): فن کیت داده شدن پس فرستاده شدن» مسترد 
شدن, ارجاع شدن. اعاده شدن به عقب ب رگردانده شدن 

قیتماق 002۲034 (مص): ب رگشتن مراجعه کردن با زگشتن» رجوع کردن؛ 
بازآمدن 

قینماق 0210۵۳80 (مص): ۱)جوشیدن, به جوش آمدن به غلیان آمدن ۲) به 
مفهوم جوش زدن پوست بدن 

ق‌ینتماق 00202/780 (مص): جوشاندن, به جوش آوردن به غلیان آوردن 
قیتتدیرماق 0202101۳۳8 (مص.س): توسط دیگری چیزی را جوشاندن» 
جوشانیدن 

قینماق 001020750 (مص): سرزنش کردن» ملامت کردن» سر کوفت زدن» خرده 
گرفتن» مذمت کردن 


۰۲ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 

قیننماق 0170270۳050 (مص.): سرزنش شدن. ملامت شدن. طعنه خوردن» 
س رکوفت خوردن» خرده گرفته شدن 

قیماق 06۳080 (مص): بریدن( با فیچی) 

قییلماق 006۲11۳80 (مص.م): بریده شدن( با فیچی) 

قییماق 01۳50 (مص): دریخ نکردن بارضایت چیزی را دادن راضی شدن» 
رواداشتن» مضایقه نکردن» خساست نکردن ازته دل چیزی را بخشیدن 

کسماق 166510380 (مص): ۱)بریدن با چاقو قطع کردن ۲)قطعه قطعه کردن با چاقو 
و اره و... ۳)به مفهوم بند آوردن بریدن و مسدود کردن مسیر آب 

کسیلماق 16911780 (مص.م): ۱)بریده شدن باچاقو ۲)قطعه قطعه شدن با چاقو و 
اره... ۳)به مفهوم بند آمدن» متوقف شدن و مسدود شدن مسیر آب 

کسدیرماق 160901۳70380 (مص.س): توسط دیگری عمل بریدن قطعه قطعه کردن 
با چاقو و اره .ی قطع کردن بند آوردن مسیر آب را انجام دادن 

کفکالاماق 1691168118780 (مص): افکندن و پرت کردن(ا شدت) 

کفکاانماق 16211211507080 (مص.م): افکنده شدن و پرت شدن چیزی دا 
شدت) 

کو تکلماق 161210127150 (مص): کتک زدن. کتک کاری کردن. تنبیه کردن 

کو تکلنماق 1121012700150 (مص.م): کتک خوردن» کتک کاری شدن تنبیه 
شدن 

کوّچماق 16۳80 (مص): ۱) کوج کردن مهاجرت کردن نقل مکان کردن ۲) 
اسباب کشی کردن 

کوّچور تماق 160۲0۳7580 (مص.س): کوچاندن کوچانیدن کوج دادن به کوج 


واداشتن و مهاجرت دادن» واداشتن شخصی به اسباب کشی 


بخش بنجم: مصادر | ۲۰۳ 


کورلاماق 166۲13750 (مص): ۱)ضایع کردن» هدر دادن آزیین بردن ۲) درمفهوم 
امحا کردن و پاکك کردن ۳)مجازاً به معنای چال کردن 

کوّرلانماق 16071277580 (مص.م): #۱ضایع شدن. هدر رفتن ازبین رفتن ۲) 
درمفهوم امحا شدن و پاک شدن ۳)مجازاً به معنای چال شدن 

کوٌ کلماق 1681621750 (مص): چاق شدن. فربه شدن. پروار شدن 

ک و کلتماق 1661210۳780 (مص): چاق کردن فربه کردن پروار کردن 

کوّلکه لماق 168122127580 (مص): سایه کردن, سایه دارکردن 

کولکه لنماق 166182120750 (مص.م): سایه شدن. سایه دارشدن 

کولکه آندیرماق 1661221200170780 (مص): سایه انداختن» سایه به وجود آوردن 
کوّمکلماق 170211270280 ( مص): کمک کردن. باری کردن 

کوّمکلنماق 1۳210127۳780 ( مص): باری و کمک شدن. مورد امداد قرار 
گرفتن 

کنئچماق 166617750 (مص): گذشتن» ردشدن» عبور کردن ۲)سپری شدن ۳) 
گذشتن به معنای بخشیدن و عفو کردن اغماض کردن ۴)صرفنظر کردن. چشم 
پوشی کردن ۴)به مفهوم نفوذ کردن و رسوخ کردن 

کنچیر تماق 166۲0750 (مص): ۱)عبور دادن رد کردن ۲)سپری کردن؛ گذراندن 
۴)به مفهوم توی هم فرو کردن, دو چیز را داخل هم کردن 

کیترماق/ گو تورماق 66۵0۲۳20 / 16۱/2۲۳020 (مص): برداشتن» ور داشتن 

کیتر بلماق /گوتورولماق 6۵6۵۲۷۲۵۸۱۵۵۵ 16۱2۱۱۳50 (مص.ع): ۱) بر داشته 
شدن, ور داشته شدن ۲)به مفهوم عصبانی شدن و برانگیخته شدن 

کیر یخماق 161۲۳1۳720 (مص): دست پاچه شدن. سرد رگم شدن. هل شدن و گیج 


شدن. به شبه و شک افتادن 


۴ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


کیر بخدیرماق 161۲1۷01۲۳50 (مص): دست پاچه کردن» سر د رگم و گیج تردن 
هل کردن به شبه و شک انداختن 

گتماق 660۳050 (مص): رفتن» مراجعه کردن 

گندیلماق / گثیلماق 66۲۱۱۱۸5۵ / ۶۵0۱۱۳20 (مص.م): رفته شدن. طی شدن 
کتیرماق 62۲۳50 (مص): آوردن 

کتیر بلماق 20۳۱۳50 (مص.م): آورده شدن 

گریشماق 6271197150 (مص): خمیازه کشیدن 

گزدیرماق 62201۳۳054 (مص): به تفریح بردن به گردش بردن گردش دادن 
گرداندن 

گزماق 627۳50 (مص): ۱)تفریح کردنه گردش کنرفیاه کشمته کشت رون 
۲ گشتن و گردیدن به معنای جستجو و تفتیش کردن 

گزینماق 62270۳050 (مص): ۱)تفریح کردن: کرش کردن‌انه گرذش رفن 
۲) گشتن و گردیدن: درمعنای جستجو و تفتیش کردن 

کلماق 621۳750 (مص): آمدن 

گمیرماق 62101۲7050 (مص): خاییدن» جویدن به دندان کشیدن 

گمیر بلماق 62۳0۱۲۱۱۳20 (مص.م): خاییده شدن. جویده شدن 

کگیرماق / گییرماق ۵۱۱۲۳۵۵ / 22:۲۳ (مص): آروغ زدن, باد گلو زدن 

گو جلند بر ماق 60120017۳080 (مص): نیرومند کردن» قوی کردن. پرزور کردن 
گوجلنماق 110127705850 (مص.م): نیرومند شدن. قوی شدن. پرزور شدن» تقویت 
شدن 

گوّرستماق 6۵۲۹۵/۳80 (مص): نشان دادن نمایش دادن نمایان کردن 
گوّرسنماق 66۲20۳080 (مص.م): نشان داده شدن. دیده شدن. نمایان شدن. 


مشاهده شدن. ظاهرشدن 


بخش پنجم: مصادر | ۳۰۵ 
گوّرستدیرماق 66۲۹2۸۲01۳80 (مص.س): توسط دیگری عمل نشان دادن و 
نمایان کردن را انجام دادن 
گوّرماق 66۳754 (مص): ۱)دیدن, مشاهده کردن» نگربستن ۲)به مفهوم انجام 
دادن کاری و از عهده کاری برآمدن 
گورونماق/ گوّرولماق ۵۲۵۸۱۳۸۵ ۱ 66۵۲۷۸۵80 (مص.م): ۱)دیده شدن. 
مشاهده شدن, ظاهر شدن در معرض دید قرار گرفتن ۲)به مفهوم انجام یافتن کاری 
گوْروشماق 686۲۷9۳50 (مص): ۱)همدیگر را دیدار کردن و ملاقات کردن ۲)به 
مفهوم روبوسی کردن 
گوروتاماق ۷۲۷۱۱850 (مص): صدای غرّیدن آسمان یا صداهایی شبیه به آن( 
گوروم) 
کوروتانماق 6۷۲۷۱۱50۳50 (مص.م): به غزش آمدن آسمان یا صداهایی شبیه به 
آن( گوروم) 
گوْزلماق 0672127050 (مص): ۱)مراقب بودن. مواظب بودن پاییدن» هوای کسی 
را داشتن ۲)چشم به راه بودن ۳)به مفهوم منتظر بودن انتظار کشیدن 
گوْزلنماق 6621270۳050 (مص.م): ۱)پاییده شدن. مراقب و حراست شدن. هوا 
داری شدن ۲)چشم به راه ماندن ۳)به مفهوم انتظار داشتن 
گ ُگرماق 6622۲1030 (مص): ۱)روییدن. رُستن» سبز شدن ۲)به مفهوم کبود شدن 
۳به رنگ سبز درآمدن 
ک و گر تماق 6۵227/۳050) (مص): ۱)رویاندن» سبز کردن ۲)به مفهوم کیود کزدن 
۳به رنگ سبز درآوردن 


گولماق ۷۱۳50 (مص): خندیدن تبسم کردن. لبخند زدن 


۳۶ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


گولدور تماق/ گولدورماق ۶۷۱0۳0۲0۸820/۵۵۱00۲0850) (مص.س): ۱)خنداندن» 
خندانیدن به خنده آوردن, به خنده انداختن ۲) کنایه از این که خود را مسخره و 
ملعبه دیگران کردن 

کولنماق 50««هال6 (مص): ۱)گل انداختن» گل کردن, شکفتن گلها ۲) کنایه 
از سرخ شدن گونه ها ۳)به مفهوم با گل تزیین شدن 

کومبواماق ۷۳۳۷۱13080 (مص): کوبیده شدن و صدای طنین انداختن جسمی 
گوّمَاق 06۳۳80 (مص): ۱)دفن کردن ۲)زیر خاک کردن هرچیزی. به خاک 
سپردن ۳)چال کردن 

گوّمولماق 6۵۳۱۷1۳080 (مص.م): ۱)دفن شدن ۲)زیرخاک شدن, به خاک سپرده 
شدن ۳)چال شدن 

گوّندرماق 060027۳080 (مص): ۱)فرستادن. ارسال کردن» اعزام کردن» پیست 
کردن ۲)به مفهوم تبعید کردن 

گوندر پلماق 6۵002۲۱۱۳80 (مص.م): ۱)فرستاده شدن. ارسال شدن اعزام شدن» 
پست شدن ۲)به مفهوم تبعید شدن 

گوّوشماق 00۷۷9820 (مص): نشخوار کردن(حیوانات) 

گئنگلتماق 6۵0۵120۳7250 (مص): گشاد کرد 

گئنگلنماق 600۵127۳250 (مص.م): گشادشدن 

گئنگلتد بر ماق 60۵12101۳7080 (مص.س): ۱)توسط دیگری چیزی را گشاد 
کردن ۲)باعث گشاد شدن چیزی گردیدن 

گیرماق 61۳1080 (مص): داخل شدن. تورفتن» واردشدن 

گیرینماق 01۲107۳080 (مص): داخل شدن, مجازاً به مفهوم شناکردنآبتنی کردن» 
داخل آب شدن 


بخش بنجم: مصادر | ۳۰۷ 


گیدیرماق 610177050 (مص): پوشاندن( البسه و کفش) به تن کردن البسه؛ توجه: 
کاربرد معنایی این فعل فقط برای البسه و کفش می‌باشد 

گیماق 617080 (مص): پوشیدن( البسه و کفش)» به تن کردن اللسه ؛ توجه: کاربرد 
معنایی این فعل فقط برای البسه و کفش می‌باشد. 

گییلماق 61۲11۳80 (مص.م): پوشیده شدن البسه و کفش. ملیس شدن 

مور گولماق 1۷۲7۲۵۷۱2750 (مص): چُرت زدن» خواب آلود بودن 

میند یرماق ۷1701۲۳050 (مص): سوا رکردن 

مینماق ۷1010580 (مص): سوارشدن 

مینیلماق ۷11011۳7180 (مص.ع): تن به سواری دادن 

وورماق ۷۷۲۲80 (مص): ۱)زدن ۲)به مفهوم نواختن آهنگ 

وورولماق ۷۷۲۷۸۱۸۸80 (مص.م): ۱)زده شدن ۲)به مفهوم نواخته شدن 

ووردورماق ۷۷۲۵۵۲۳۱24 (مص.س): ۱)به وسیله دیگری زدن ۲)به زدن واداشتن 
هاراگلاماق/ هارایلاماق ۲۵۵۱5۳50 / ق1572 (مص): ۱) بانگ و جار 
زدن فریاد کشیدن» محکم صدا زدن ۲) استمداد خواستن» کمک طلبیدن 

هار گلانماق/ هارابلانماق ۳۲۵2۱۱۵9۷80 ۲ ۲۱2221270080 (سص.م): 
۱)فریاد کشیده شدن, جار کشیده شدن. محکم صدا زده شدن ۲) استمداد خواستن 
هور کماق 11071034 (مسص): ۱)رمیدن.رم نمودن حبوانات ۲) کنایه از وحشت 
کردن 

هو کوتماق 110716۳7530 (مص.س): ۱)رماندن» رم دادن ۲)به وحشت انداختن 
زو انا نش 

هورماق 116750 (مص): ۱)بافتن و تابیدن (گیسو» رشته های نخ و...) ۲) پیچاندن 


موو گیسو 


۸ | آشنابی با زبان تر کی خراسانی 


هورولماق 1167۳1720 (مص.م): بافته شدن و تابیده شدن (گیسو رشته های نخ 
و..) 

پاپماق ۷207080 (مص): ۱)چسباندن چیزی به جایی ۲)به مفهوم ساختن و درست 
کردن 

باپ‌دیرماق ۷2۳001۲80 (مص.س): ۱)توسط دیگری چسباندن ۲)دیگری را 
مجبور به انجام کاری کردن و ساختن 

باپیشماق ۷3015۳030 (مص): چسبیدن 

باپیشدیر ماق ۷201901۳7050 (مص): ۱)چسباندن ۲)متصل کردن وصل کردن؛ 
الصَاق کردن» ضمیمه کردن 

یا پیشد یر پلماق ۷501901۲۱1۳20 (مص.م): ۱)چسبانده شدن ۲)متصل شدن. الصاق 
شدن» ضمیمه شدن 

پاتماق ۷2۳50 (مص): ۱)خوابیدن» خفتن» خسبیدن ۲)به مفهوم بستری شدن 
پاتیلماق ۷2۳80 (مص.م): خوابیده شدن. خسبیده شدن 

یاتبر تماق ۷21717180 (مص.س): ۱)خواباندن خوابانیدن» به خواب کردن ۲)به 
مفهوم بستری کردن 

باخماق ۷2۳50 (مص): ۱)سوزاندن» آتش زدن ۲)روشن کردن ۳)به مفهوم 
اشتهاء و میل به غذا داشتن 

یاخد برماق ۷301۳7050 (مص.س): به وسیله دیگری عمل سوزاندن و آتش زدن 
را انجام دادن 

پاخین لاتماق ۷21015)7080(مص): نزدیکک کردن 

باخین لاماق ایاخین لانماق ۷5۵۵۱۵۱۳۵0 موقصقاصع ۷ (مص.م) : 


۱)نزدیک شدن ۲)به مفهوم صمیمی و خودمانی شدن 


بخش پنجم: مصادر / ۳۰۹ 


یادلاماق ۷2018۳80 (مص): یاد کردن, به خاطر آوردن چیزی یا کسی. به یاد 
آوردن 

یادلانماق ۷201201۳080 (مص.م): یادشدن, به خاطر آورده شدن کسی يا چیزی 
پارالماق ۷5۲2۱۳20 (مص): زخم شدن» زخمی شدن, مجروح شدن جراحت 
پرداشتن 

پارالتماق 2۲210۳7080 ۷(ف): زخم کردن» زخمی کردن؛ مجروح کردن 

یاراتماق ۷2۲۵0۳50 (مص): ۱)آفریدن» خلق کردن ۲)به وجود آوردن ایجاد 
کردن ابداع کردن 

پارانماق ۷2۲20۳080 (مص.م): ۱)آفریده شدن. خلق شدن ۲)به وجود آمدن» 
ایجاد شدن. ابداع شدن 

پاراشماق ۷3۲3970080 (مص): برازنده بودن درخور بودن» شایسته بودن» زیبنده 
بودن مناسب بودن 

باراشد یرماق ۷3۲250177050 (مص): برازنده کردن. درخو رکردن. شایسته کردن» 
زیبنده کردن, مناسب کردن و جور کردن چیزی برای چیز دیگر 

پاراماق ۷2۲2۳230 (مص): صلاحیت داشتن؛ مفید بودن» شایسته چیزی یا کاری 
بودن لایق چیزی بودن به درد خوردن, کفایت کردن 

یارماق ۷2۲۳80 (مص): ۱)تر کاندن ۲)شکافتن» چاک دادن شمّه کردن 

یاریلماق ۷8۳۱۱۳30 (مص.م): ۱)تر کیدن ۲)شکافته شدن, شکاف برداشتن » شمّه 
شدن 

یازماق ۷32۳080 (مص): نوشتن» نگاشتن» تألیف کردن» تحریر کردن 

یازیلماق ۷521170580 (مص.م): نوشته شدن, نگاشته شدن تالیف شدن, تحریر 


شدن 


۰ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


یازدیرماق ۷270177080 (مص.س): نویساندن به نوشتن واداشتن اجبار کردن به 
نوشتن 

پاشیلاماق ۷2901187050 (مص): سبز زنگ کردن هر نگ سبز درآوردن 

پاشیّانماق ۷29۱1180750 (مص.م): سبز رنگ شدن. به رنگ سبز درآمدن 
یاغلاماق/ یاغلاتماق ۷212680 / ۷855157050 (مص): روغنی کردن» چرب 
کردن» روغن کاری کردن 

باغلانماق ۷5131770280 (مص.م): روغنی شدن. روغن مالی شدن. روغن کاری 
یت 

یاغلاتدیرماق ۷8130017780 (مص.س): بوسیله دیگری روغن زدن» چرب 
کردن و روغن کاری کردن را انجام دادن 

یاغماق ۷31130 (مص): باریدن 

یاغدیرماق ۷21501۳71020 (مص.س): بارانیدن به بارش انداختن 

پالاماق ۷51870120 (مص): لیسیدن لیس زدن 

پالانماق ۷21210080 (مص.): لیسیده شدن. لیس زده شدن 

بالاتد یرماق ۷21810170080 (مص.س): وادار کردن به لیسیدن چیزی. لیساندن 
یالوارماق ۷21۷527050 (مص): خواهش کردن التماس کردن؛ تمناکردن به 
دست ویا افتادن 

پالوار بلماق ۷21۷27۳11۳580 (مص.م): خواهش شدن. التماس شدن. تمنا شدن 
بالوار تماق ۷21۷2707080 (مص.س): به خواهش کردن واداشتن» سبب تمنا و 
التماس گر اقلا شدن, به دست و پا انداختن کسی 

یامان لاماق ۷2۳3015۳80 (مص): فحاشی کردن بدوبیراه گفتن 

یامان لانماق ۷210810182010580 (مص.م): ۱)بد و بیراه شنیدن» فحاشی شنیدن ۲)به 


مفهوم بدتر و وخیم تر شدن زخم وجراحت 


بخش پنجم: مصادر / ۳۱۱ 


باند یرماق ۷2001۲۳80 (مص): ۱)سوزاندن ۲)آتش زدن ۳)روشن کردن ۴)به 
مفهوم به سوزش آوردن جراحت 

یانماق 301080 ۷(مص): ۱)سوختن ۲)آتش گرفتن ۳)روشن شدن ۴)به مفهوم به 
سوزش افتادن جراحت 

یتماق ۷۰۷۳5 (مص): رسیدن, به هم رسیدن نایل شدن 

پتیرماق ۷6۱۳۳80 (مص): رساندن رسانیدن 

پتیشماق ۷۰۷19۳080 (مص): رسیدن, به هم رسیدن. نایل شدن 

پتیشدیرماق ۷61901۲۳۱20 (مص): رساندن. رسانیدن 

بر یگلماق ۷۵۲۵1217050 (مص): وبار داشتن؛ هوس غذا و خوراکی داشتن 
یوباتماق ۷۵50۳850 (مسص): معطل کردن به تأخیر انداختن لفت دادن 
موضوعی را کش دادن 

پوباندیرماق ۷۷2۳01۲۳80 (مص): معطل کردن به تأخیر انداختن » لفت دادن 
موضوعی را کش دادن 

پوبانماق ۷۷۵57۳820 (مص.م): معطل شدن. تاخی رکردن؛ درنگ کوول» کشن 
افتادن موضوعی 

پو خسوزلانماق ۷9۷2150۳080 (مص): بی خواب شدن 

پوخسوزلاتماق ۷۹۷212)7080 (مص): بی خواب کردن 

پورماق ۷0۲۲۳80 (مص): خسته کردن. از پا انداختن 

پورولماق ۷0۲۷۱۳80 (مص.م): خسته شدن. از پا درآمدن 

پوروماق / بریماق ۷۵۲۱۳20 / ۷0۲۷۲۵80 (مص): راه رفتن با شتاب؛ هروله رفتن 
پوغورماق ۷۷5۷۲۳۳080 (مص): به حالت خمیر در آوردن» سرشتن» ورز دادن(مثلا 
ماست خشکک را ورز دادن) 


۲ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 

یوغورولماق ۷۱۵۷۳۷۱۳820 (مسص.ع): به حالت ورز درآمدن» سرشته شدن 
پوغور تماق ۷50۳/0080 (مص.س): توسط دیگری ورز دادن و به حالت خمیر 
درآوردن را انجام دادن 

یوغان لاتماق( بوغون لاتماق) ( ۵0۵۵۵۵60804 )۷۵۵۵۸۱۵620 (مص): 
۱) کلفت کردن ۲)درشت کردن ۳)به مفهوم بّم کردن صدا ۴)ستبر کردن 

یوغان لانماق(یوغون لانماق) / یوغان لاماق(یوغون لاماق) / وقسصقامعق۷0 
0 (مص): ۱) کلفت شدن ۲)درشت شدن ۳ کنایه از فربه شدن و چاق 
شدن ۴)به مفهوم بّم و کلفت شدن صدا 

یولاماق ۷0۱18۳854 (مص): ۱)فرستادن اعزام کردن؛ ارسال کردن ۲)گسیل 
داشتن» روانه کردن ۳)راه انداختن» بدرقه کردن 

یوانساق ۷01570۳784 (سص.م): ۱)#فرستاده شدن اعزام شدن, ارسال شدن 
۲) گسیل شدن,روانه شدن ۳)بدرقه شدن 

پولماق ۷0۱۳80 (مص): ۱) کندن( می پشم پ ره گیس و گیاهان و موارد مشابه) 
۲)چیدن گیاهان مزرعه 

یولونماق ۷0۱00۳80 (مص.م): ۱) کنده شدن موء پشم؛ گیسو پ گیاهان و 
موارد مشابه ۲)چیده شدن گیاهان 

پوماق ۷۷۲80 (مص): شستن» شستشو دادن 

بو پولماق ۷۷۲۷۱۳۸20 (مص.م): شسته شدن 

یودور تماق ۷۷۸۷۲/۳50 (مص.س): شوباندن, به شستشو دادن به شستن واداشتن 
پوماق ۷۷۲۸50 (مص): )برهم نهادن و به هم رساندن و به عبارتی ساده تر 
بستن چشمء دهان» کف دست. وشیه آنها. ۲جمع کردن دو چیز شبیه هم مانند: 
دهان لبها؛ چشمهاء کف دست 


بخش پنجم: مصادر | ۳۱۳ 


یومولماق ۷۳۱۷۱۳3 (مص.م): برهم نهاده شدن و بسته شدن چشمهاء دهان؛ 
لبهاء کف دست و شبیه آنها 

یوماقلاماق ۷۷۳۱2۵18750 (مص): کلاف کردن. گلوله کردن نخ و شبیه آن 
پوماقلانماق ۷۷۳5۵5۲۳80 (مص.م): به کلاف تبدیل شدن, به صورت کلاف 
و گلوله درآمدن نخ و شبیه آن 

یومالاتماق ۷۱۳۵18170580 (مص): غلتناندن» غلت دادن 

پومالانماق ۷۷۳21217۳0080 (مص.ع): ۱)غلتیدن» غلت خوردن غلت زدن ۲)به 
مفهوم معلّق زدن» پشتک وارو زدن 

یونگو تماق ۷۷۸۵۷۱26780 (مص): سبکک کردن» وزن چیزی را کم کردن 
پونگولنماق ۷۱۷۸۵۷۱۱۵۱۳80 (مص.م): سبک شدن, وزن کم شدن 

پونماق ۷00۳50 (مص): حجاری کردن. خراطی کردن رنده کردن چوب و ... 
یونولماق ۷00۷۱۳080 (مص.ع): حجاری شدن. خراطی شدن. رنده شدن جوب 
و 

یووالاتماق/ پووالاماق ۷۱۷۵۱۵50 / ۷۷۷2186۳80 (مص): گلوله کردن و گرد 
کردن(حمیر و شبیه آن)» مدو رکردن 

یووالانماق ۷۷2127۳280 (مص.م): گلوله شدن و گرد شدن(حمیر و شبیه آن). 
مدور شدن و دایره شدن 

بیخالاماق/ باخلاماق ۷2۵۱82۳۷80 / ۷۱۵12۳80 (مص): آب کشیدن و آب 
گرداندن ظروف پس از شستن آنها( فعل عاصی در فارسی برای این امر موجود 
نیست) 

بیخالانماق/ باخالانماق ۷2۵۱20۳۷80 ۲ ۷۱2۵۱20۳020 (مص.م): آب کشیده 
شدن ظروف پس از شسته شدن آنها( فعل عاصی در فارسی برای این امر موجود 


۴ / آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


پیخماق ۷1۷750 (مص): ۱)به زمین انداختن ۲)خراب کردن و ویران کردن بناها 
۳)سرنگون کردن» فرو افکندن به زمين 

بیخیلماق ۷11۳50 (مص.م): ۱) افتادن به زمین» به زمین خوردن ۲) سرنگون 
شدن و فروافتادن به زمین» واژگون شدن ۳)خراب شدن و ویران شدن بناها 
بیخدیرماق ۷101۳80 (مص.س): ۱)توسط دیگری به زمین انداختن» مسب 
زمین خورده شدن ۲)توسط دیگری خراب کردن و ویران کردن بناها 

پیر تماق ۷1۲/۳80 (مص): پاره کردن دریدن» جردادن 

پیر تیلماق ۷۱۲۱۱۳20 (مص.م): پاره شدن اد شدن» جر خوردن 

پیر تدیرماق 1۲۳/01۳۳20 ۷(ف.س): دراندن درانیدن» ۳ دریده و پاره کردن 
شدن 

پیغلماق/ آغلاماق ۸21580 / ۷۱512750 (مص): گریه کردن» گریستن » تضرع 
گزندن 

ییغلتماق| آغلاتماق ۸۵15080 / ۷:120۳020 (مسص): گرباندن به گربه 
انداختن به گریه آوردن 

پیغلتد برماق/ آغلاتدیرماق 51500777050 / ۷121200177050(مص.س): به گربه 
واداشتن؛ باعث گریه کسی شدن 

بیغماق ۷15750(مص): جمع وفع گنه جمع رکنم گردآوری 3 
۲)روی هم انباشتن» روی هم توده کردن ۳)دور هم آوردن اشخاص و اجسام 
بیغیلماق ۷11024 (مص.ع): ۱) جمع شدن. جمع آوری شدن ۲) گرد آمدن گرد 
هم آمدن» دور هم جمع شدن ۳) خود را جمع کردن و منقبض کردن ۴ توده شدن» 
انبار شدن انباشته شدن انبوه شدن ۵)به مفهوم پایان یافتن مراسم و ... 

پیغدیرماق ۷150171020 (مص.س): واداشتن به جمع کردن و گردآوری کتزدن؛ 
منقبض گردن, توده کردن و... 


بخش پنجم: مصادر / ۳۱۵ 
بیغیشماق ۷1191۳020 (مص): )جمع شدن دور هم گرد آمدن ۲)جمع و جور 
شدن ۳)به مفهوم چرو کیده و مچاله شدن 
بیفیشد یرماق ۷50177130 (مص): ۱)جمع کردن جمع آوری کردن گردآوری 
کردن ۲)روی هم انباشتن» روی هم انبار کردن» توده کردن ۳)دور هم آوردن 
اشخاص و اجسام 
بیغیشد یریلماق 01711۳750و1ع۷1 (مص.م): ۱)جمع آوری شدن» گردآوری شدن 
۲ انباشته شدن. روی هم توده شدن 
بنلماق | بنلتماق 0 / ۷112780 (مص): پر باد کردن باد کردن باد زدن 
پتلنماق ۷۵190۳080 (مص.م): پر باد شدن باد شدن, باد خوردن 
بتماق ۷۵۳80 (مص): خوردن تناول کردن 
بئیلماق ۷۵۷۱۱20 (مص.م): ۱)خورده شدن. تناول شدن ۲) کنایه از ساییده شدن و 
خورده شدن اجسام 
ند یر تماق ۷۰0۱۲/۳50 (مص.س): خوراندن»خورانیدن به خوردش دادن. غذا 
خفن با سنا 
پیوبند برماق ۷۱۷10۸0۱۳۳۱80 (مص): خیساندن البسه و پوشاکک قبل از شستن نهایی 
آنها( فعل خاصی در فارسی جهت این امر موجود نیست) 
پیو پنماق ۷۱۷1۸۳۸80 (مص.م ): نم کشیدن و خیس شدن البسه و پوشاکک قبل از 


گزیده ای از ضرب المثلهای ترکی خراسانی 


آتدان دوشدو اشکه میندی 
ص۱۷ مععوو! بو مقلا۸ 
از اسب پیاده شد و به خر سوار شد ( موقعیت خوب را از دست دادن و به 
دنبال کار بیهوده رفتن) 


آج آدامین ایمانی یوخدو 
۵۵ صقصا موق ۸6 
آدم گرمته ایمان ندارد. 


آج قارینا . اجی ابران مقرد مه قمع م۸ 

شکم گرسنه و دوغ تلخ ( در موقعی که نیاز شخصی به درستی برآورده نشود 
گفته می شود) 

آختاران تابار 


تهج حمتقانظ 
جو بنده بابنده است. 
آرام آتین یامان تپیشی باردو 
20 ونوه ]" مقصصع ۱۷ حنظ صقت۸ 
اسب آرام لگد بدی دارد. 
آز دانیش. ناز دانیش ومع معا عنصوعن[ م۸ 


کم صحبت کن. با ناز صحبت کن(معادل: کم گوی و گزیده گوی چون در) 


۰ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


آشاقادا او تورمیدی بوخاری دا بثر تاپمیدی 
1 ۷۲ ۷۲۱۱۵۳۱6 0/مصصننبان ‏ ۸920808 
درپایین نمی نشیند و در بالا هم جایی پیدا نمی کند. 
آغرومییّن باشا دستمال باغلاما 
قصهاع۱2 اعدا عوقظ ممتو۸ 
به سری که درد نمی کند دستمال نبند. 
آنقیران اشگین باشینا وورائان 
۵۵۵ 2910ظ صاعحووط مقمص۸ 
به سرخری که عرعر کند می زنند. 
آی بولوتین دالسیندا قالماس 
عقصاع ع4صصعاعن بط بو 
فشت ان تم مانن: 
اشک شواشگدی پالانی عوض لنیب 
تاصماعوسم صعاجط ب0عمفوظ و معفووظ۴ 
خرهمان خراست. پالانش عوض شده است. 
اشکی کوّپرودن (کورپودن) کنجدی 
۵1 (1۵1۵۱۷028) صعل‌بتم‌فک. تععوو۲ 
خرش ازپل گذشت. 
الیندن(الینن) سو داقیدی 
۵۵۵ 9۱ (صقصصیاظ)صهل ما۲ 
ازدستش آب نمی چکد. 
اوّ زگه نین الینن ابلان توتادای 
۲ 11 مفصراظ منصوع2) 
با دست دیگری مار می گیرد (کنایه از کار پر خطر را به گردن دیگری 
انداختن) 
اوزو تیکدی .اوزو یچّدی 
1 ۰ 1116201 ت02 
خودش می برد خودش می دوزد. 


بخش ششم: ضرب المثل ها / ۳۲۱ 


الیم بوش اوزوم قارا 

027 حصتاءتا ومظ صداظ 
دستم خالی و رویم سیاه( کنایه از شرمندگی و خجالت از نداشتن) 
الی دوزسوز دو 


۱2۵۰ ۲۱۱ 
الين ایشلسین . آغزین دیشلسین 
صمیعماوز صیعع۸ صتعماواً صناظ 
دستت کار کند» دهانت دندان کند( منظور: فعالیت کن تا دهانت بتواند غذا 
بخورد) 
اوزو بیخیلن بیغلمس(آغلاماس) 
(مقصصحاقم) عمصماع ۱۷ مان ۷ بر 
شخصی که خودش بیفتد گریه نمی کند(معادل خود کرده را چاره نیست) 
اینگک آلمامیش آخور قیبردی 
جرد عنم مصقهام عفماً 
هنوز گاو نخریده, آخور درست می کند. 
اوّینده(اوّیونده)یون یوخدو ایکی سانی تندور دوزتدی 
۵2۲ م۵ ۰۲ نصقگ ما م۷۵ صناا (م‌صو6)ه0 موق 
درخانه اش آرد ندارد دو تا تنور درست می کند( کنایه از آدم حریص و طمع 
کار) 
بش بیرماق( بارماق) بیر تکین اولماس 


کظ (روقصصعظ) مقحصصاظ فعوظ 
عقصای صباع ]1 


پنج انگشت مثل هم نمی شوند. 
باهارین هاواسی ؛ ار خاتینین داعواسی 
21 2210101 ۳۲ ۰ ۳۱۵۷251 صتقطهظ 
هوای بهاری؛ دعوای شوهر و زن ( منظور این است که دعوای زن و شوهر 
هم مثل هوای بهاری ناپایدار است. معادل زن و شوهر دعواکنند ابلهان باور کنند) 


۲ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


بیزیم باشبيزنن سلمانلیق اژ رگنمه 
مصصمع:6 مباصحصاعک معصعتماوعظ ترذ 
با سر ما سلمانی(آرایشگری) یاد نگیر. 
بر الین سی بوحدو 
٩29 ۵۲‏ صباظ ۳ظ 
یک دست صدا ندارد. 
بو ال سیسین کی دوزو بوخدو 
1۱2۱ نک متوطرزه؛ اظ باظ 
بله ببر قازانا بله بیر چوغوندر 
صنی ۲اظ _ هامظ . ۵222 ۲۲ 12ظ 
چنین دیگی» چنین چغندری می خواهد. 
تاپپسان دئیسن قیلی باردو(واردو) 
(۷270) الت2ظ ارم مهویوهنا.. صقومارمع]: 
پیدا کرده ای و می گوبی مو دارد (کنایه از خرده و ایراد گرفتن از لطف 
انجام شده) 
توج آجدان خبری بوخدو 
۵۵ ۵02 ۸6020 0*۶[ 
یزار گرسته غترندارد: 
توی دن سورا ناقارا 
8 ۹0۳5 07020[ 
بعد ازعروسی نقاره(آهنگ) زدن (به مفهوم بعد از پایان فرصت کاری تازه 
به فک رآن باشیم) 


تا یئل گلمسین شخه ترپنمیدی 
1 ۲ 9272 2102510 [۵ ۷ 12 
تاباد (نسیم) نياید شاخه نمی جنبد (معادل تا نباشد چیزکی مردم نگویند 


چیزها) 


بخش ششم: ضرب المثل ها / ۳۲۳ 


تندور داغ اولونجک خمیری یاپ 
۵ 212001۳1 0۵0۵6۵1 عون عتالم۵ ]1 
چاغایا بویور آردوندان( آوزوندن) یو گور 
عناعن ۷ (صمل‌صتاجت) صقه‌صنلته ظ ورجعمي 
به بچه امر کن و از دنبالش هم برو - تا کار را انجام دهد- 
چالادان چیخدی چوقورا دوشدو 
ونان هسومت بتقعست 2120 
از چاله درآمد و به گودال عمیق افتاد (معادل ازچاله درآمد و به چاه افتد) 


خلقی ایلان چاخا- دی-. بیزی کلپسه 
معمولف «عنظ . -- هعقب صعللً توا 
مردم را مار می گزد؛ ما را مارمولکك. 
داغ داغا بتیشمیدی آدام آداما بتیشدی 
۲ ۸02۶ صعقق۸ بمصونه ۲ هعع ع1(2 
کوه به کوه نمی رسد آدم به آدم می رسد. 
زاتین مکم(محکم) توت؛ قونشون( قونشین) اوغورو توتما 
قصصن آ اع 0۵ (20881))صبعوهه) 16 یله صا7 
اموالت رامحکم بگیر و همسایه ات را دزد نگیر. 
سوزو ایزاتنین ( اوزاتساین) بلا گلر ۱ 
هه 21ظ (122106270)1126056570 ٩62‏ 
سوزین دوزونو چاغادان سوروش 
قترم9 ص220 باصتا2تا1۲ ٩90210‏ 
سخن راست(صحیح ) را از بچه پپرس 
سورفا دا ( سوفرا دا ) الين ساخلا ؛ مجلیس ده دیلین 
ار 02ویام۱۷]2 ق92 صباط ر ق0قنق) 9060 
درسفره دستت را نگه دار و در مجلس زبانت را. 
سندن ( سنن ) حرکت. الله دان برکت 
اقمبوظ هل طعال )لحم (صمصصعک)صع‌صمه 
از تو حرکت از خدا برکت. 


۴ | آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


عقیل یاشا دو گولدو باشا دو 
00 اناوخ نا و۷2 ۵1 
عقل به سن وسال نیست. به سر( فکر) است. 
قارا کچک آقارماس 
دعقم 1۵216 0272 
تمد سیاه» سفیل نمی شود. 
فورت دن چوپان اولماس 
5 (002 20نا۵) 
از گ رگ چوپان نمی‌شود(یعنی اینکه از آدم حیله گر انتظار خوبی نداشته 


قورتئن ایت رفیق اولساء وای قویونلارین حالینا 
ماع همم ۷2 جدا0۵ وف أ منم 
اگر گرگ و سک با هم رفیق شونده وای به حال گوسفندها. 
قورخان گوزه چوپ دوشر 
تقونانا ۵۵ 0۵2۵ 0001۲۵ 
به چشم ترسو چوب می افتد(معادل: ازهر چیزی بترسی بر سرت می آید) 
قونشون (قونشین) پیس اولدو کوج. دیشین آغرودو چکت 
۸ صنوزن 1۵ بلا0 فنظ متاعصمم) 
همسایه ات بد شد کوچ کن, دندانت درد گرفت بکش. 
قیزیم سنه دئیمن(دثیرم؛ گلین سن ایشیت 
1 موه صاجت (صصهوهن صقص هرا قصقه: م2ر0) 
دخترم بتو می گویم عروس تو بشنو ( معادل: به در می گوید تا دیوار 


قیزیل آلما کوّر الینه دوشر ۱ 
۵۲ ۳۱۱۸2۶ 1۵۲ هصصا۸ 00۱211 
سیب سرخ به دست آدم کور می افتد.. 
یل قمچیه قوتدی 
1 0220۸012 00۱1 
یک تار مو هم به ریسمان قوت است. 


بخش ششم: ضرب المثل ها | ۳۲۵ 


قویونو قورتا تاپشیرما 

۵ 00 یووم 
گوسفند را به گ رگ نسپار. 
قصاص قیامته قالمیدی 

0071 00121۴022 25و02 
قصاص به قیامت نمی ماند 
کوّر کورو تاپار سو چوقورو 

مومت بو 2و2 1 فک زک 

کورکور را پیدا می کند. آب گودال را (معادل: کبوتر با کبوتر باز با باز کند 


کول دن توردو ؛ کولوک ده اوتوردو 
ان 42منای بالته [ هلان 
از خاکستر برخاست و در تل خاکستر نشست ( معادل: از چاله درآمد و در 
چاه افتاد) 
کهنه خرمن سوورما 
متام صهصصه2 ما۲۵ 
خرمن کهنه باد نده (یعنی اينکه حرفهای بیهوده گذشته را تکرار نکن؛ معادل: از 
دی که گذشت از او یاد مکن...) 
کهنه دوشمن دوست اولماس 
5 ۱0۹ صحصونا قصطاق۴ 
دشمن قدیمی دوست نخواهد شد. 
کو زگیه باخان, او ز کیه باخماس 
عقصحوظ دنعع6 صقحقظ متعمتن 
به آینه نگاه کننده به دیگران نگاه نخواهد کرد(منظور: دقت به امور و رفتار 
خود کردن و عیب جویی دیگران را نکردن) 
گوّزو آجدو قارنو توخدو 


_ جشمشر ۳2 کم سیر است. 


۵ اج . عم رقم 


۶ آشنایی با زبان ترکی خراسانی 


هر زاتین تزه سی باخچیدی(باخشیدی)؛ دوستین کهنه سی 
1 ۱0۹0۱۴ ۷270101 1222291 200 ۲۱2۲ 
هر چیزی تازه اش خوب است ولی دوست کهنه و قدیمی اش(بهتر است). 
باخچی( یاخشی) قوونو اشک بیدی 
۲۹۹22 باصتا00) ( 2268 ۷) ۷21 
خربزه خوب را خر می خورد. 
یاخچبلیقه باخچیلیق هر کیشینین ایشیدیر یامانلیقه باخچیلیق ا رکیثینین 
ایشیدیر 
0 20201102 ۱۷ زوا متصرون! نها ۷0 02( 
۲ ۸۳16181101 


بخ اوستونده توز آختارادی 
هام ۲02 مهمنموتا ۷ 
روی یخ دنبال گرد و غبار می گردد(معادل: آب در هاونگ می کوبد) 
یدای د گیرماندا بیر قیسیم یونو یوخدو 
۵۵۲ ۱۱۲ ۱۷ یور تاظ ‏ 4صقصتعهن ۱۷۲۱۵۵8 
در هفت آسیاب 1 مشت(ییمانه) آرد ندارد (معادل: در هفت تا یک 
ستاره نارکا 
یورقانیه گوّره آیاقین ایزات(اوزات) 
(1221) 1221 موجه معقم منصووت۷0 
به اندازه لحافت پایت را دراز کن( معادل: پایت را اندازه گلیمت دراز کن). 
پثر برکث اولسا ؛ سیقیر سیقردن گوردی 
1 9۱01۲028 90۲ قفا اتهظ ۱۷۲۵۲ 
زمین که سفت و سخت باشد گاو از گاو می بیند( یعنی اینکه از انجام کاری 
ناتوان بودن و انداختن آن به گردن دیگری) 
بتره باخان آدام دان قورخ 
صولصهل۸ صقوظ م۷۵ 
از آدمی که به زمین نگاه می کند بترس(معادل: از آدم سر به زر رس ) 


منابع و کتابنامه 

۱. اطلاعات نویسنده از زبان ترکی خراسانی» آذری و استانبولی 

۲ سیری درتاریخ زبان و لهجه‌های ترکی؛ دکترجواد هیشت. تهران: پیکان؛ 
1۳۸۰ 

۳ مقایسه الغتین؛ د کتر جواد هیشت. تهران: ۱۳۶۲. 

۴ ترکی هنر است؛ اسماعیل هادی؛ تبریز: احرار» ۱۳۷۴. 

۵ دستور تطبیقی زبان تر کی و فارسی؛ حسن احمدی گیویی تهران: 
قطره»۱۳۸۳. 

۶ ساختمان فعل در زبان ترکی از دید گاه زبانشناسی؛ نادر وزین پور تهران: 
۳۳/۸ 

۷ ت رکان در گذر تاریخ؛ بهنام محمدپناه؛ تهران: سبزان»۱۳۸۷. 

۸ دستور زبان فارسی؛ حسن انوری» حسن احمدی گیوی؛ تهران: فاطمی» 
1۳۶۸ 

.۱۳۸۱ سرزمین و مردم درگز؛ سیدعلی میرنیا؛ مشهد: سخن گستر‎ ٩ 

۰. مکالمات روزمره ترکی؛ علی حسین زاده (داشقین)؛ تبریز: باران ۱۳۷۹. 

۱. فرهنگ فارسی معین؛ محمدمعین؛[شش جلدی ]. 

۲. فرهنگ ترکی استانبولی- فارسی؛ قدیر گلکاریان تهران: دانشیاره ۱۳۷۹. 


۸ آشنایی با زبان تر کی خراسانی 

۳. فرهنگ ترکی استانبولی -انگلیسی -فارسی؛ قدیر گلکاریان؛ تهران: 
رهنما؛ ۱۳۷۹. 

۴. فرهنگ ترکی ازبکی به فارسی؛ محمد حلیم یارقین» شفیقه پارقین؛ 
تهران: سخن» ۱۳۸۶. 


۵. فرهنگ بز رگک سخن؛ حسن انوری؛ تهران: سخن»۱۳۸۱. 
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